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مقدمه

 پیروان فاطمی، الگوی فاطمی، یاوران مهدوی،
زندگی فاطمی، انتظار مهدوی

حضـرت زهـرا؟عها؟ پـارهٔ تـن رسـول خـدا؟ص؟ و شـادی قلـب نازنیـن آن وجـود مقـدس بـود. 

سرتاسر زندگی بانوی اسلام، عشق و ارادت به خدا وبندگی حضرت حق بود. صدیقهٔ 

، تربیـت  ی، احتـرام بـه مقـام پـدر طاهـره در انفـاق، اخـلاص، تـلاوت قـرآن، ولایت مـدار

ی، الگوی کامل برای همهٔ مردم دنیا، به خصوص  ی و همسردار فرزند نمونه، خانه دار

منتظران فرزندش مهدی؟عج؟ است.

ی مهربان  ایشان دختری نمونه برای پدر و همسری بی نظیر برای علی؟ع؟ و مادر

یخ سـاز بـرای فرزنـدان بـود. چیـزی کـه سـختی های صـدر اسـلام را بـرای حضـرت  وتار

زهـرا؟عها؟ آسـان می کـرد، بشـارت بـه آمـدن فرزنـدی در آخرالزمـان بـود کـه جهـان را پـر از 

یکی ها و بی عدالتی ها پایان می دهد. نامش مهدی است  عدل و داد می کند و به تار

و همهٔ جهان چشم انتظار آمدنش هستند.

حضـرت  آن  مقـدس  وجـود  اسـت.  زهـرا؟عها؟  فاطمـهٔ  نسـل  از  زمـان؟عج؟  امـام 

ادامه دهندهٔ مسـیر و مکتب مادر و جدش رسـول خداسـت. ایشـان آیینهٔ تمام نمای 

حضـرت زهـرا؟عها؟ در سـبک و سـیره و سـلوک و عبـادت و بندگـی اسـت. اهـداف 

امـام زمـان؟عج؟ اهـداف فاطمـی اسـت و راهـش راه مـادرش زهراسـت. بنـا بـر روایـات، 
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فاطمـه؟عها؟ بـا نـام فرزنـدش مهـدی شـاد می شـد. بـدون مهـدی؟عج؟، تحمل شـهادت 
، خود را تسلیت می داد.1  امام حسین؟ع؟ برای زهرای مرضیه؟عها؟ سخت بود و با یاد او
با بشارت به آمدن مهدی؟عج؟، رسالت جدش رسول خدا؟ص؟ و انبیای سلف تمام 
ی  می شـود. فاطمـه؟عها؟ بـه چنیـن فرزنـدی می بالـد و مهـدی؟عج؟ نیـز بـه چنیـن مـادر
افتخـار می کنـد. مهـدی؟عج؟، بـا همـهٔ عظمت وحجت الهی بودن، مادرش را الگوی 
ی است، برای  حسنه ای برای خود می داند. سبک زندگی فاطمی که همان سیرهٔ مهدو
منتظر امام زمان؟عج؟، بهترین الگو برای رسـیدن به رشـد و کمال انسـانی و تقرب به 

رضای الهی است.

1. کشف الغمه، ج۳، ص۲۶۷



منبر اوم

سترار حضرت زهرا؟عها؟ هر قراح  قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم
تـا فاطمـه را نشناسـیم، عشـق بـه فاطمـه؟عها؟ معنـا و مفهومـی پیـدا نمی کنـد. تـا زهـرای 
مرضیه؟عها؟ را نشناسـیم، توسـل به معصومین؟عهم؟ راه به جایی نمی برد. تا دختر رسـول 
خدا؟عها؟ را نشناسـیم، حقیقت قرآن، تفسـیر قرآن، تلاوت قرآن برای ما معنا و مفهومی 
که بانوی گرامی اسـلام حقیقت جاودان قرآن و آیینهٔ تمام نمای آیات حق  ندارد؛ چرا
اسـت. تمـام قـرآن، بـا همـهٔ اعجـازش، در زهـرای مرضیـه؟عها؟ تجلـی پیـدا کـرده اسـت. 
سخنش قرآنی، رفتارش قرآنی و حرکتش در مسیر قرآن است. پیامبر خدا؟ص؟ در شأن 
و عظمـت حضـرت زهـرا؟عها؟ فرمـود: »دختـرم فاطمـه پـارهٔ تن من، نور چشـمم و میوهٔ دل 

من است.«

فضتل  حضرت زهرا؟عها؟
قال رسول الله؟ص؟:

يـنَ وَ هِـيَ  خِرِ
ْ

وَّلِيـنَ وَ ال
َ ْ
مِيـنَ مِـنَ ال

َ
عَال

ْ
دَةُ نِسَـاءِ ال هـا سَـيِّ ـا ابْنَتِـي فَاطِمَـةُ� فَإنَّ مَّ

َ
وَ أ

اءُ  حَوْرَ
ْ
تِي بَيْنَ جَنْبَيَّ وَ هِيَ ال

َّ
ةُ فُؤَادِي وَ هِيَ رُوحِيَ ال ي وَ هِيَ نُورُ عَيْنِي وَ ثَمَرَ بَضْعَةٌ مِنِّ

ئِكَةِ فِي 
َ

مَا
ْ
هَـا لِل هَـرَ نُورُ ـهُ زَ

ُ
ل

َ
 جَا

َّ
هَـا جَـل بِّ ابِهَـا بَيْـنَ يَـدَيِ رَ ةُ مَتَـی قَامَـتْ فِـي مِحْرَ نْسِـيَّ ِ

ْ
ال

ئِكَتِـي 
َ

ئِكَـةِ يَـا مَا
َ

مَا
ْ
 لِل

َّ
ُ عَـزَّ وَ جَـل َ

 الّل
ُ

رْضِ فَيَقُـول
َ ْ
هْـلِ ال

َ
كِـبُ لِ كَوَا

ْ
هَـرُ ال ـمَاءِ كَمَـا يَزْ السَّ

سترار حضرت زهرا؟عها؟ هر قراح  قرآن
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ائِصُهَا مِنْ خِيفَتِي وَ قَدْ  تَعِدُ فَرَ قِي قَائِمَةً بَيْنَ يَدَيَّ تَرْ
ْ
دَةَ نِسَاءِ خَل مَتِي فَاطِمَةَ سَيِّ

َ
انْظُرُوا أ

ار. ي قَدْ آمَنْتُ شِيعَتَهَا مِنَ النَّ نِّ
َ
شْهِدُكُمْ أ

ُ
ی عِبَادَتِي أ

َ
بِهَا عَل

ْ
تْ بِقَل

َ
قْبَل

َ
أ

پیغمبر خدا؟ص؟ فرمود:
پارهٔ  و اما دخترم فاطمه؟عها؟ سیدهٔ زنان هر دو عالم از آغاز خلقت تا روز قیامت و
تـن مـن، نـور چشـم مـن و میـوهٔ دل مـن اسـت. همانـا فاطمـه روح مـن اسـت و حـوراء از 
ئکهٔ آسـمان  جنـس انسـان، و هـرگاه کـه در محـراب عبـادت می ایسـتد، نـور او برای ملا
می درخشـد، همان طـور کـه نـور سـتارگان بـرای اهل زمیـن می درخشـد. در آن هنـگام، 
ئکـهٔ مـن، به بنـده ام فاطمه،  ئکـه اش می فرمایـد: »ای ملا خـدای متعـال خطـاب بـه ملا
که سیدهٔ تمام بندگان من است، بنگریید که چگونه در مقابل من، با خضوع وخشوع 
ایسـتاده و تمـام وجـودش از خـوف مـن بـه لـرزه درآمده اسـت. همانـا او از صمیم قلب، 
ئکه، شـاهد می گیرم که شـیعهٔ او  به بندگی من مشـغول اسـت. پس من شـما را، ای ملا

را از عذاب و آتش خود، ایمن خواهم ساخت.«1

سلمان و تلاوت قرآنِ حضرت زهرا؟عها؟
یکـی از بـزرگان بـه درِ خانـه ای رسـید و صدایـی شـنید. در زد و وارد شـد. از درون خانـه، 
صدای قرآن خواندن به گوشـش رسـید. او کسـی نبود، جز سـلمان فارسـی و آن صدای 

قرآن، قرآن خواندن فاطمهٔ زهرا؟عها؟ بود.۲ این صدای تلاوت قرآن از همان خانه ای است 

1. الفضائل، ص9؛ بحارالانوار، ج4۳، ص1۷۲.

 :
َ

حُسَـيْنِ بْـنِ عَلِـيٍّ قَال
ْ
ـدُ بْـنُ عَلِـيِّ بْـنِ ال ۲. آیین بندگی و نیایش )ترجمـه عدةالداعـي(، ص48۷. مُحَمَّ

 
ُ
أ مْتُ فَسَـمِعْتُ فَاطِمَـةَ تَقْـرَ

َّ
ـی سَـل بَـابِ وَقْفَـةً حَتَّ

ْ
 فَوَقَفْـتُ بِال

َ
ـی فَاطِمَـةَ قَـال

َ
مَانَ إِل

ْ
ِ سَـل

َ
 الّل

ُ
بَعَـثَ رَسُـول

 ِ
َ

 الّل
ُ

ـمَ رَسُـول خَبَـرِ فَتَبَسَّ
ْ
 فِـي آخِـرِ ال

َ
نِيـسٌ وَ قَـال

َ
ا وَ مَـا عِنْدَهَـا أ حَـی تَـدُورُ مِـنْ بَـرَّ ا وَ الرَّ آنَ مِـنْ جَـوَّ قُـرْ

ْ
ال

 ِ
َ

غَـتْ لِطَاعَـةِ الّل ـی مُشَاشِـهَا تَفَرَّ
َ
 إِل

ً
بَهَـا وَ جَوَارحَِهَـا إِيمَانـا

ْ
ُ قَل َ

 الّل
َ َ
مَانُ إِنَّ ابْنَتِـي فَاطِمَـةَ مَـأ

ْ
 يَـا سَـل

َ
وَ قَـال

نْيَـا  ُ مَئُونَـةَ الدُّ َ
حَـی وَ كَفَاهَـا الّل هَـا الرَّ

َ
دَارَ ل

َ
 فَـأ

ُ
ئِيـل  وَ فِـي خَبَـرٍ آخَـرَ جَبْرَ

ُ
 اسْـمُهُ زُوقَابِيـل

ً
ـكا

َ
ُ مَل َ

فَبَعَـثَ الّل

، چاپ بیروت، ج4۳، ص4۶. ةِ. بحارالانوار خِرَ
ْ

مَعَ مَئُونَةِ ال
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کـه جبرئیـل بـر آن نـازل شـد؛ همـان خانـه ای کـه وقتـی زهـرا؟عها؟ در محـراب عبادتـش بـه 

عبادت می ایستاد، پیامبر؟ص؟ می فرمود: »از محراب فاطمه؟عها؟، نوری برای اهل آسمان 
می درخشد و پرتوافکن می شود؛ همان طور که ستارگان بر اهل زمین نورافشانی می کنند.«1

، شما هم خانهٔ خودتان را غرق در نور کنید. به سفارش  خواهر عزیز و بانوی بزرگوار

قـرآن  تـلاوت  بـا  را  آنِ«؛۲ خانه هایتـان  قُـرْ
ْ
ال وَةِ 

َ
بِتِـا بُيُوتَكُـمْ  وا  رُ پیامبـر اعظـم؟ص؟، »نَـوّ

نورانی کنید.

سـیره و سـبک زندگـی حضـرت زهـرا؟عها؟ انـس بـا قـرآن بـود و ایـن انـس بـا قـرآن در 

جای جای زندگی ایشـان نمایان بود؛ چنان که سـلمان محمدی نقل می کند: »داخل 

خانهٔ حضرت زهرا؟عها؟ شـدم، در حالی که مشـغول کار خود بود و جو آسـیاب می کرد 
و قرآن می خواند.«۳

خواهرم، هنگامی که مشغول کارهای خانه هستی، کارهایی مثل آشپزی و مرتب 

، اولِ صبح که استارت  کردن خانه، قرآن بخوان و فضای خانه را نورانی کن. رانندهٔ عزیز

ی،  میزنـی، بـا تـلاوت قـرآن، روزت را نورانـی کـن. ای کاسـب محتـرم، وقتی مشـتری ندار

فضای کسب وکارت را با قرآن خواندن نورانی کن. وقتت را با گوشی هدر نده. این سیرهٔ 

نورانیِ تلاوت قرآن نسل به نسل، در فرزندان حضرت زهرا؟ع؟ تا امام زمان؟عج؟، وجود 

سـوَةٌ حَسَـنةٌ«؛ 
ُ
دارد؛ تـا آنجـا کـه امـام زمـان؟عج؟ فرمودنـد: »إنَّ لِـي فـي إبنَـةِ رَسـولِ الِلّه ا

دختر رسول خدا، )فاطمه(، برای من سرمشقی نیکوست.4

زهـرای مرضیـه؟عها؟ در انـس بـا قـرآن و تـلاوت آن، الگویـی نیکـو بـرای هدایـت بشـر 
مطرح شـده اسـت. فرزندش مهدی؟عج؟ مادرش را الگو قرار داده و در تمامی شـئون 

1. بحارالانوار، ج4۳، ص1۲.

۲. طوسی، الغیبه، ص۲8۶.

۳. قصص، 5، ۶.

4. طوسی، الغیبه، ص۲8۶.
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یـارت آل یاسـین، خطـاب بـه حضـرت؟عج؟ می گوییـم:  از ایـن الگـو بهـره می بَـرَد. در ز
، ای تلاوت کننـدهٔ کتـاب  ـام عَليـكَ يـا تالـیَ كِتـابِ اللّه و تَرجُمانَـه«؛ سـلام بـر تـو »السَّ
خـدا و مفسـر آن. چـه زیباسـت صـوت دل نشـین تـلاوت قـرآن از زبـان حقیقـت قـرآن، 

امام زمان؟عج؟ در سحرها.
همان طـور کـه امـام زمـان؟عج؟ تلاوت کننـدهٔ کتـاب قـرآن اسـت، این جلـوهٔ انس و 
تـلاوت قـرآن، در وجـود حضـرت؟عج؟، به گونـه ای تجلـی پیـدا کـرده بـود کـه حین تولد، 
�نَ  �ي ِ �ن

َّ
ال ى 

َ
مُ�نَّ عَل �نَ �نْ 

أَ
ا دُ  رِ�ي >وَ�نُ کلام الله مجیـد بـود:  کلام نورانـی اش تـلاوت آیاتـی از  اولیـن 

1.> �نَ �ي وَارِ�ثِ
ْ
هُمُ ال

َ
عَل ْ �ج

�ةً وَ�نَ مَّ �أِ
أَ
هُمْ ا

َ
عَل ْ �ج

رْ�نِ وَ�نَ
أَ
�

ْ
ىي ال ِ

وا �ن عِ�نُ �نْ اسْ�ةُ

یِ  وچه سـعادتی نصیب آن عالم ربانی، سـیدِ بحرالعلوم شـد که به صوت حجاز
گردان ایشـان نقـل می کننـد وقتـی وارد حـرم  قـرآن، عطـش وجـودش سـیراب شـد. شـا

یارتنامه، این شعر فارسی را می خواند: علی؟ع؟ شدیم، آقا به جای اذن دخول و ز

چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن
ــردن ســخــن خـــدا شنیدن کـ بــه رخـــت نــظــاره 

وقتـی بـا تعجـب، علـت شـعر خوانـدن او را می پرسـند، ایشـان می فرمایـد: »حضـرت 
مهدی؟عج؟ را دیدم که در جوار حرم، در حال قرآن خواندن بودند. مجذوب صدای دلربای 
حضرت؟عج؟ شدم. صوت دلربای ایشان دل هر شنونده ای را مجذوب خود می کند.«۲

ای کسی که عاشق و منتظر مولایت امام زمانی، آیا نمی خواهی خودت را در انس 
با قرآن و تلاوت کتاب خدا، شبیه مولایت کنی؟

یان( این قضیه را بدون واسطه از خود  یکی از خطبای مشهور )شیخ حسین انصار
کنون دکترهایی هستند که پروندهٔ آن بیمار زیر دستشان  شخص نقل کرده است و ا
ی تخت بیمارستان  است. آن بیمار نخاعش از کار افتاده و مانند تکه ای گوشت، رو

1. قصص، 5.

۲. جرعه ای از الطاف، ص4۲.
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افتاده بود. اولین جایی که او را برده بودند بیمارستان پارس بود. بهترین متخصصین 
آمدنـد بـالای سـرش و بـه همسـرش گفتنـد: »دیگـر فایـده ای نـدارد و درمانـی بـرای ایـن 
مرض نیسـت.« در ماه رجب بودند و این قضیه مربوط به ۲5 سـال پیش اسـت. خود 

آن شخص می گوید:
یم؛ اما به خاطر حفظ  یم خانه. برو گذرنامه بگیر تا به کربلا برو به خانمم گفتم: »برو
ید، بگو برای معالجه، به کشورهای  گر پرسیدند کجا می رو ی معنویت، ا دینمان و آبرو
گـر رفتیـم کربـلا و خـوب نشـدیم، بـه عقیـدهٔ کسـی لطمـه نخـورد.«  یـم تـا ا خارجـی می رو
یـم کـه مـاه شـعبان آنجـا باشـیم. اسـتخاره کردیـم، مسـافرت  بـا خـودم گفتـم زمانـی برو
بـا هواپیمـا خیلـی بـد آمـد. به صـورت شـخصی هـم بـد آمـد. بـا اتوبـوس خـوب آمـد. دو 
صندلی گرفتیم و سوار شدیم تا رسیدیم به کاظمین. پیاده شدیم و با چه زحمتی، زن 
یارت کردیم؛  یارت کردیم. رفتیم نجف و ز بیچاره مرا برد حرم موسـی بن جعفر؟ع؟ و ز
یارت کردیم؛ آنجا هم خبری نشد. گفتم: »زن، اینجا  اما خبری نشد. به کربلا رفتیم و ز
یلچر رد  ی و بیشتر می مانیم.« دو شب به نیمهٔ شعبان مانده، داشتیم در خیابان، رو

می شدیم که شنیدم رانندهٔ مینی بوس داد می زند: »حله حله، سیدمحمد.«
سـوار شـدیم و رفتیـم تـا رسـیدیم بـه بـارگاه سـیدمحمد. بـا چـه زحمتـی نشسـتیم. 
مـن کـه نمی توانسـتم بنشـینم، تکیـه دادم؛ ولـی اختیار نداشـتم. خانمم هـم کنارم بود. 
مینی بـوس راه افتـاد و رفتیـم کاظمیـن. حول وحـوش غـروب، از کاظمیـن بیـرون رفتیـم 
و وارد بیابـان شـدیم. بیابـان خلـوت بـود. مـردی ۳5سـاله و جـوان دسـتش را بلنـد کـرد. 
مینی بوس ترمز کرد. صندلی کنار راننده جا بود. آمد و آنجا نشسـت. مسـافر شـروع به 
قـرآن خوانـدن کـرد. زمیـن و زمـان داشـت قـرآن می خوانـد. به گونـه ای قـرآن می خواند که 
یـه کردن.  یـه افتـاد. مسـافر هـا هـم شـروع کردنـد بـه گر راننـده هـم از قـرآن خوانـدش بـه گر
من هم به شدت منقلب شده بودم و بسیار گریه کردم. مسافر برگشت و گفت: »آقای 

حسینی چه شده؟ خبرهاست پشت پرده. چه شده؟«
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گفتـم: »آقاجـان، مریضـم.« نیم خیـز برگشـت. دسـت کشـید پشـتم و گفـت: »مـن 
یکی شب، به وسط بیابان رسیدیم. مسافر به راننده  چیزی در بدن تو ندیدم.« در تار
ی؟« گفت:  ، من اینجا پیاده می شـوم.« راننده گفت: »آقا، کجا می رو گفت: »نگه دار
»همین جـا.« مـن هـم طبـق عـادت، خداحافظـی کـردم. یـا الله. یک دفعـه از جـای خـود 
بلند شـدم و دیدم اثری از آن مریضی در من نیسـت. همه فهمیدند که من به عنایت 
یدیم. مردم  حضرت، شفا پیدا کرده ام. همه با هم از ماشین پایین رفتیم و دنبالش دو

ناله می زدند و »یا ابن الحسن« می گفتند.1
اینجا یک صدای قرآن دل ها را منقلب کرد؛ اما یا صاحب الزمان؟عج؟، صدای 

قرآن خواندن جدتان در مدینه، کنار قبر مادرتان زهرا؟عها؟ هم دل ها را منقلب کرد.

روضه
کـــنـــار قـــبـــر زهــــــرا حـــیـــدر آمـــددوباره شب شد و ظلمت برآمد
پهلوشکسته ای  آرام  تـــو نشستهبــخــواب  ــر  ــب ق ــن  ــی ــال ب ــی  ــل ع
عینم دو  ــور  ن ای  آرام  که من شب ها پرستار حسینمبــخــواب 

ک سـپردی، »اِجْلِـسْ عِنْـدَ  زهـرای مرضیـه؟عها؟ فرمـود علی جـان، وقتـی مـرا بـه خـا
تُ  مَيِّ

ْ
ها سَاعَةٌ يَحْتَاجُ ال عَاءِ فَإنَّ آنِ وَ الدُّ قُرْ

ْ
وَةِ ال

َ
كْثِرْ مِنْ تِا

َ
سِي«؛ بالای سرم بنشین. »فَأ

ْ
أ رَ

یاد قرآن و دعا بخوان. این ساعتی است که میّت نیاز  حْيَاء«؛ برایم ز
َ ْ
نْسِ ال

ُ
ی أ

َ
فِيهَا إِل

دارد به انس با زنده ها.
ی حضرت؟عها؟. امیرالمؤمنین علی؟عها؟ دردِدلی دارد  ک سپار شب بود و هنگام خا
حُزْن«؛ 

ْ
با رسول الله؟ص؟. وقتی بدن صدیقهٔ طاهره؟عها؟ را در قبر می گذاشت، »هَاجَ بِهِ ال

همـهٔ غم هـای عالـم بـر قلـب امیرالمؤمنیـن؟ع؟ سـرازیر شـد، وقتـی نـور دیـده اش را دفن 
یخت. شـروع کرد   دُمُوعَهُ عَلیٰ خَديِه«؛ به پهنای صورت، اشـک می ر

َ
رسَـل

َ
کردند. »وَ ا

1. کتاب عنایات امام عصر؟عج؟، ص۲۲ تا ۳0؛ ماجرای شفای بیمار لاعلاج با عنایت اهل  بیت؟عهم؟.



منبر اوم: سترار حضرت زهراا هر قراح  قرآن ................................................................. 15

ةِ فِي 
َ
ازلِ ـي وَ عَـنِ ابْنَتِكَ النَّ ِ عَنِّ

َ
 الّل

َ
يْـكَ يَـا رَسُـول

َ
مُ عَل

َ
ـا بـا پیامبـر؟ص؟ درددل کـردن: »السَّ

، از مـن و از دختـری کـه در کنـار تـو آرمیـده. یـا رسـول الله؟ص؟، دیگر  جِـوَاركِ«؛ سـلام بـه تـو
وَدِيعَةُ 

ْ
قَدِ اسْتُرْجِعَتِ ال

َ
يْهِ راجِعُونَ. فَل

َ
ا إِل ِ وَ إِنَّ

ا لِلَّ
َ

طاقت ندارم. بعد حضرت فرمود: »إِنّ
د«؛ امانـت به تو برگردانده شـد.  يْلِـي فَمُسَـهَّ

َ
ـا ل مَّ

َ
مَدٌ وَ أ نِـي فَسَـرْ ـا حُزْ مَّ

َ
هِينَـةُ. أ خِـذَتِ الرَّ

ُ
وَ أ

د«؛1  يْلِي فَمُسَهَّ
َ
ا ل مَّ

َ
مَدٌ وَ أ ا حُزْنِي فَسَرْ مَّ

َ
امانتی را که به من داده بودی، از من گرفتند. »أ

غمِ من دائمی است و دیگر شب ها خواب ندارم.

یان. 1. به نقل از شیخ حسین انصار





منبر هوم

انراز هر سترار حضرت زهرا؟عها؟

بسم الله الرحمن الرحیم

فضتل  حضرت زهرا؟عها؟
نِي وَ مَنْ سَـاءَهَا فَقَدْ سَـاءَنِي  هَا فَقَدْ سَـرَّ ي مَنْ سَـرَّ ؟ص؟: »فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّ ِ

 اّ�َ
ُ

قال رَسُـول
.«1 رسـول گرامـی اسـلام در شـأن و عظمـت صدیقـهٔ طاهـره،  ـيَّ

َ
ـاسِ عَل عَـزُّ النَّ

َ
فَاطِمَـةُ أ

حضرت زهرا؟عها؟ می فرماید: »فاطمه پارهٔ تن من است. هرکه او را شاد کند مرا شاد کرده 
و هرکه با او بدی کند با من بدی کرده است و فاطمه برای من عزیزترین خلق است.«

فاطمـه؟عها؟ کـه پـارهٔ تـن رسـول خـدا؟ص؟ بـود، در تمـام دوران زندگـی، همچـون پـدر 
بزرگوارش اهل انفاق و رسیدگی به فقرا و نیازمندان بود. آیینهٔ تمام نمای عمل به آیات 
ی داشت  انفاق بود. ایشان در مدینه، ملجأ و پناهگاه فقرا و بیچارگان بود. هرکسی نیاز

او را به درِ خانهٔ زهرای مرضیه هدایت می کردند.

هاستان انراز بابرک 
یانم،  پیرمردی وارد مسجد شد و عرض کرد: »یا رسول الله؟ص؟، گرسنه ام، سیرم کن؛ عر
، من چیزی در اختیار ندارم که  بپوشانم؛ فقیرم، کمکم کن.« پیامبر؟ص؟ فرمودند: »برادر

1. بحارالانوار، ج4۳، ص۲۳، حدیث 1۷.

انراز هر سترار حضرت زهرا؟عها؟
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به تو کمک کنم؛ ولی تو را سراغ کسی می فرستم که خدا و پیامبر؟ص؟ را دوست دارد و 
خدا و پیامبر؟ص؟ نیز او را دوست دارند. او کسی است که با مال و جانش ایثار می کند. 

». کنون به درِ خانهٔ او برو او کسی نیست، جز فاطمهٔ زهرا؟عها؟. هم ا
پیرمـرد به همـراهِ بـلال حبشـی، بـه منـزل فاطمـه؟عها؟ رفـت. بعـد از سـلام کـردن بـه 
حضـرت و مـدح اهل بیـت؟ع؟، وضـع خـود و شـرح دیـدارش بـا پیامبـر؟ص؟ را بـه اطـلاع 
آن بانو رسـاند. حضرت فاطمه؟عها؟، با وجود آن که سـه روز بود که هیچ چیزی در منزل 
ی آن می خوابیدند به پیرمرد داد و فرمود:  نداشتند و گرسنه بودند، پوستینی را که بر رو
یم.« ولی پیرمرد آن را نگرفت و پس داد. سپس فاطمه؟عها؟  »جز این، چیزی در خانه ندار
دسـت به گردن بند برد که یادگار و هدیهٔ دختر حمزهٔ سیدالشـهدا بود. آن را به پیرمرد 
داد و فرمـود: »بگیـر و آن را بفـروش و مشـکل خـود را حـل کـن.« او گردن بنـد را گرفـت و 

شادمان، خانهٔ امیدش را ترک کرد و به حضور پیامبر؟ص؟ رسید.
پس از سـخنانی، سـرانجام عمار یاسـر آن را از او خرید و در عوض، بیسـت دینار 
یست درهم، یک دست لباس و یک رأس مَرکب داد و اعرابیِ فقیر را خوشحال  و دو
کـرد. عمـار گردن بنـد را بـه خانـه آورد و معطـر نمـود و در بُـردِ یمانـی گذاشـت و تحویـل 
غلامش داد و فرمود: »غلام، این گردن بند را به پیامبر؟ص؟ تحویل ده. تو را نیز به ایشان 
بخشیدم.« غلام به حضور پیامبر؟ص؟ رسید و جریان را برای حضرت؟ص؟ تعریف کرد.

رسـول خدا؟ص؟نیـز فرمـود: »همیـن گردن بنـد را بـه فاطمـه؟عها؟ برسـان. تـو را هـم بـه 
فاطمه؟عها؟ بخشـیدم.« غلام به حضور فاطمه؟عها؟ رسـید و پس از عرض ادب و سـلام 
گفـت: »ای دختـر رسـول خـدا، ایـن گردن بنـد را پـدرت مرحمـت نمودنـد. مـرا هـم بـه تـو 
بخشیدند.« فاطمه؟عها؟ گردن بند را گرفت و غلام را در راه خدا آزاد کرد. در این هنگام، 
یانـی را  غـلام لبخنـدی زد و گفـت: »چـه گردن بنـد بابرکتـی. گرسـنه ای را سـیر کـرد، عر
پوشاند، فقیری را غنی کرد، برده ای را آزاد کرد و خود به صاحبش اصلی اش برگشت.«1

1. بحارالانوار، ج4۳، ص5۶، حدیث 50.
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حضرت زهرا؟عها؟ با توجه به این باور و اعتقاد قرآنی، که هر چیزی در راه خدا داده 
شود عوض آن برمی گردد، گردن بند خود را به فقیر و نیازمند داد و خداوند هم عوض 
وبرکـت آن را بـه ایشـان عنایـت کـرد؛ زیـرا خداونـد متعـال، در قـرآن، دربـارهٔ ایـن موضوع 
<؛1هرچـه انفـاق کردیـد خـدا  �نَ �ي �ةِ ِ ارن رُ الرَّ �يْ

ُ� وَهُوَ �نَ لِ�نُ �نْ ُ هُوَ �ي ءٍ �نَ ْ �ي
َ مْ مِ�نْ �ث �ةُ �ةْ �نَ �نْ

أَ
می فرمایـد: >وَمَا ا

ی دهندگان است. عوضش را می دهد. اوبهترینِ روز
ی از مشکلات در جامعه امروز ناشی از اعتقاد ضعیف به آیات و وعده های  بسیار
الهـی در قـرآن اسـت. مـا هنـوز بـه ایـن بـاور نرسـیده ایم کـه خداونـد قـدرت آن را دارد کـه 
چندبرابـرِ هرآنچـه را در راه خـدا انفـاق کـرده ای، از خزانـهٔ غیبـش بـه توبرگردانـد. بیاییـد 
یک بار هم که شده، به وعده ها و آیات الهی اعتماد کنیم. نتیجهٔ آن را خواهیم دید.

گاهی به زندگی خود فکر کنیم ببینیم آیا مال ما دارای چنین برکتی است. چه بسا 
یـادی دارنـد، ولـی عمرشـان تمـام می شـود و هیـچ بهـرهٔ معنـوی ای از  افـرادی کـه مـال ز
آن نمـی برنـد یـا مالشـان هیـچ برکتـی نـدارد. امـا خوشـا بـه حـال کسـانی کـه مالشـان را 
بـا انفـاق در راه خـدا برکـت می دهنـد. امـروز بـرای تسـهیل امـر ازدواج جوانـان ومسـکن 
ی از مفاسـد از بین برود.  یشـهٔ فقر وبسـیار یم تا ر ی نیاز دار نیازمندان، به انفاق بسـیار
خوشـا به حال کسـانی که با انفاق مال خود، دل امام زمانشـان؟عج؟ را شـاد می کنند 
یشه در اعتقادات و باورهای قرآنی دارد، افزایش می دهند؛  و برکت خداوندی را که ر
هِ 

َ
لِ اللّ �ي ىي سَ�جِ ِ

هُمْ �ن
َ
مْوَال

أَ
و�نَ ا �ةُ �نِ �نْ ُ �نَ �ي �ي ِ �ن

َّ
لُ ال َ چنان که خدا در قرآن، دربارهٔ انفاق می فرماید: >مَ�ث

هُ وَاسِعٌ 
َ
اءُ وَاللّ َ َ�ث اعِ�نُ لِمَ�نْ �ي �نَ هُ �يُ

َ
�ةٍ وَاللّ �ةُ َ��جَّ �ةٍ مِا�أَ

َ
ل �جُ

ىي كُلِّ سُ�نْ ِ
لَ �ن ا�جِ عَ سَ�نَ �ةْ سَ�جْ �ةَ �جَ

�نْ
أَ
�ةٍ ا لِ َ��جَّ َ مَ�ث

َ
ك

مٌ<؛۲ مَثَـل کسـانی کـه در راه خـدا انفـاق می کننـد مَثَـل دانـهٔ گنـدم اسـت که از یک  عَلِ�ي

یـد و خداونـد بـر آن مـال می افزاید  حبـه، هفـت خوشـه و از هـر خوشـه، صـد دانـه می رو
و وسعت می دهد.

1. سبأ، ۳9.

۲. بقره، ۲۶1.
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امـا بـرادران عزیـز و خواهـران گرامـی، مـا در عصـر غیبـت امام زمان؟عج؟ هسـتیم. 
گـر مـادرش زهـرا؟عها؟ اهـل انفـاق در راه خـدا بـود، سـیرهٔ زندگـی و حکومـت فرزنـدش  ا
مهدی؟عج؟ هم، چه در زمان ظهور و چه در همین زمانه که ما زندگی می کنیم، انفاق 
سْوَةٌ حَسَنَةٌ«؛1 برای 

ُ
ِ لِي أ

َ
است. حضرت؟عج؟ در روایتی فرمودند: »وَ فِي ابْنَةِ رَسُولِ الّل

منِ مهدی، مادرم فاطمهٔ زهرا؟عها؟ الگوی نیکویی است.
امـام زمـان؟عج؟ مظهـر جـود و کـرم اسـت. اهـل انفاق به شـیعیان و دسـت گیری از 
شـیعیان اسـت. »آقـا میـرزا محمـد علـی اردو بـادی« نقـل کـرد کـه عالـم فاضـل »آقا میرزا 
مطلب اردوبادی« در سوم ذیقعده الحرام سال 1۳50، از »حاج محمد جعفر اصفهانی 
قطین تبریزی« روایت کرده که: مرد تاجری بود که در اول، تجارت می کرد، بعد ورشکست 
شد و به تنگدستی افتاد. پس، به »نجف اشرف« آمد، مجاوران مشهد مطهر گردید و 
ی عده ای به او گفتند که: »رفتن به  در نجات امر خود، به مرقد شریف متوسل شد. روز
یادی دارد و مشهور است  مسجد سهله در هر شب چهارشنبه تا چهل هفته، فائده ز
کـه هـر کـس بـه ایـن عمـل، مداومت کنـد، حضرت حجت؟ع؟ را می بینـد. می گوید: به 
این عمل مشغول شده و یک اربعین تمام کردم و از »نجف« به »سامرا« رفتم که شاید 
در آنجا به مقصد نائل شوم. شتری کرایه کرده و در بین راه، جهت قضای حجت پیاده 
شدم و صاحب شتر سوار شد و به راه خود ادامه دادم و دیدم شخصی که آثار جلالت 
ی عـرب بـود، بر من غلبه کرد.  ی هویـدا بـود، نـزد مـن حاضـر شـد. هیبـت او کـه در ز از و
پس، شروع به حرف زدن با من کرد و وقتی فهمید که من عازم سامرا هستم، فرمود: »قل 
للميرزا يقول لك الفانی لم غفلت عن السيد الفانی، فان قال من ذا قال هذا، فقل له 
ی( بگو که فلان شخص  الذی اعطاك الخاتم ليلة النصف من شعبان«. به میرزا )شیراز
گر پرسـید که این را چه کسـی به تو  به تو می گوید که چرا از فلان سـید غفلت کردی؟ ا
: »آن کس که تو را در شـب نیمه شـعبان انگشـتری داد«. می گوید: چون به  گفت، بگو

1. بحارالانوار، ج5۳، ص180.
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واسطه کمبود وقت، در موقع حرکت از »نجف« نتوانسته بودم آذوقه تهیه کنم، گرسنه 
بودم و چیزی نداشتم که بخورم. پس فرمود: »كانك جائع« گویا تو گرسنه هستی؟ سپس 
به من دو قرص نان گرم و تازه، عطا فرمودند و من از این مساله تعجب کردم که در این 
بیابان همچنین چیزی بطور عادی ممکن نیست و به خاطرم کرد که این بزرگوار امام 
عصر؟ع؟ اسـت که در این حال از نظرم غایب شـد. پس در حسـرت و تاسـف ماندم، 
چون با آن همه اشتیاق که داشتم، در بیابان وسیعی آن حضرت، نزد من بود، ولی بعد 
از شناختن، از نظرم غایب شد و امید فراوان داشتم که حاجت من برآورده شده است. 
برای رساندن پیغام حضرت به سامرا و به خانه »میرزا« رفتم. چون تشریف فرما شدند، 
من نزدیک رفته، دسـت ایشـان را بوسـیده شـرح حال گفتم، تا رسـیدم به قول حضرت 
حجت؟ع؟ که فرمود. »الذی اعطاك الخاتم ليلة النصف من شعبان«. مرا در بغل گرفت 
و پیشانی مرا بوسیده و به خانه برد. در سامرا ماندم و در طول آن مدت هر روز آن قدر 
به من پول داد، که وقتی به بغداد برگشتم، مشغول تجارت شدم و وضعم خوب شد.1

جان ها فدای آن آقایی که مثل مادرش زهرا؟عها؟ کسی را دست خالی برنمی گرداند. 
یـا صاحب الزمـان؟عج؟ چـه کردنـد بـا ایـن دسـتِ دهنـده؟ بانـوی بخشـنده؟ همـان 

ی مسکین و فقیر باز بود. درِ امید و کرم بود. زهرایی که درِ خانه اش به رو
یم یا رسول الله؟ص؟، آن بانویی که اهل انفاق  دل ها را روانه کنیم مدینه. عرضه بدار
و ایثـار بـود، بعـد از شـما، بـا او چـه کردنـد، بـا پـارهٔ تنتـان چـه کردنـد؟ هیـزم آوردنـد و درِ 
خانه را آتش زدند. بی بی؟عها؟ خودشان فرمودند: »من پشت در بودم. درِ خانه ام را آتش 
«؛ چنـان لگـدی به  ـيَّ

َ
هُ عَل دَّ بَـابَ بِرجِْلِـهِ فَـرَ

ْ
 ال

َ
زدنـد. شـعلهٔ آتـش زبانـه می کشـید. »وَ رَكَل

نَا حَامِلٌ«؛ در حالی که من باردار بودم. 
َ
ی من افتاد. »وَ أ این درِ نیم سوخته زد که در رو

»فَسَقَطْتُ لِوَجْهِي«؛ با صورت به زمین خوردم....۲

1. احمد، قاضی زاهدی، شیفتگان حضرت مهدی؟عج؟، ج۲، ص1۷۶.
، چاپ بیروت، ج۳0، ص۳49. ۲. بحارالانوار
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در آن دم مــادر ما پشت در بودخودم دیدم که آتش شعله وربود
ــهخودم دیدم که دستی وحشیانه ــ ــان ــ ی ــاز ــ بـــــــزد بـــــر مــــــــادر مـــــا ت

این قدر سفارش زهرا؟عها؟ را کردی؛ اما یا رسول الله چه جسارت ها که نکردند.



منبر سنم

انراز و ایفار

بسم الله الرحمن الرحیم
چه کسی می تواند اولین شخصی باشد که لیاقت دارد وارد بهشت شود؟ این جایگاه 
کـه ایمانـش، عبادتـش، اخلاصـش، اخلاقـش، انفاقـش،  کیسـت؟ شـخصیتی  از آنِ 
، هرچه بگوییم کم اسـت و بهشـت  ایثارش بی نظیر اسـت. دربارهٔ فضایل این بزرگوار

را به بها می دهند.
چه عظمت وجلالتی نزد خدای متعال دارد. پیامبر اعظم؟ص؟ در شأن ومنزلتش 
ـةَ فَاطِمَـة«؛1 اولیـن کسـی کـه وارد بهشـت می شـود  جَنَّ

ْ
 ال

ُ
 شَـخْصٍ يَدْخُـل

ُ
َ�ل

َ
فرمودنـد: »أ

حضرت فاطمه؟عها؟ است.
خوشا به حال کسی که در مسیر شناخت این بانوی بهشتی سیر می کند؛ که در 
ی  سـایهٔ این معرفت می تواند بهشـتی شـود. حرکت در مسـیر زهرای مرضیه؟عها؟ و پیرو
از این الگوی کامل بشـری و الهی، مسـیر بهشـتی شـدن اسـت. تا فاطمه را نشناسـیم، 

نمی توانیم به حقیقت فضیلت هایی مثل انفاق و ایثار دست پیدا کنیم.
 ، سیرهٔ زندگی حضرت زهرا؟عها؟ برای همهٔ مردم، به خصوص مادران وخواهران عزیز
درس های آموزنده و کاربردی دارد. زهرای مرضیه؟عها؟ الگویی کامل برای رشد و کمال 

در مسیر بندگی خداست.

1. بحارالانوار، ج۳۷، ص1۷0.

انراز و ایفار
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شـب ازدواج هرکسـی یکـی از شـب های بسیارشـیرین و پرخاطـره، به ویـژه بـرای 
عروس خانم هاسـت. در ایـن شـب، شـاید کمتـر کسـی باشـد کـه بـه فکر فقـرا ونیازمندان 
بیفتـد. وقتـی علـی؟ع؟ بـرای فاطمـه؟عها؟ جهیزیـه فراهـم کـرد، یکـی از آن خریدهـا پیراهـن 
عروسـی بود که به هفت درهم خریداری شـده بود. زهرا؟عها؟ آن را در شـب عروسـی به تن 
کرده و در حال رفتن به خانهٔ شـوهر بود؛ در حالی که سـلمان افسـار مَرکب فاطمه؟عها؟ را 
گرفته بود و آرام آرام رو به سوی خانهٔ استیجاری ای که در کنار مدینه قرار داشت می رفتند.
گهان کنیزی به دختر رسول خدا؟ص؟ سلام کرد و از مشکلات خود سخن گفت  نا
و برای رفع نیازش، از آن بانوی گرامی درخواست کمک کرد. فاطمه به بانوانی که دور 
او را گرفته بودند فرمودند: »کمی آرام باشید و اطراف مرا مراقبت کنید و خود از مرکب 
پایین آمد. در میان کاروان زنان که مانند نگین او را محاصره کرده بودند، پیراهن تازه را 
از تنش درآورد وبه کنیز سائل بخشید وخود لباس کهنه را بر تن کرد. این همان تجلی 
هِمْ   �جِ

وْ كَا�نَ
َ
سِهِمْ وَل �نُ �نْ

أَ
ى ا

َ
رُو�نَ عَل �ثِ وأْ ُ عمل به آیهٔ نورانی قرآن است که خداوند می فرماید: >�ي

<؛1 در راه خدا ایثار می کنند، در حالی که خود به آن نیاز دارند. َ�اصَ�ةٌ �نَ

زهرای مرضیه؟عها؟، خودش به عنوان یک نوعروس، می توانست در شب عروسی، 
لـذت خاطـرهٔ شـیرینِ پوشـیدن لبـاس عـروس را داشـته باشـد؛ ولـی می بینیـد بـا ایثـار و 
گذشتی که از مکتب نورانی قرآن آموخته است، فقرا و نیازمندان را بر خود و نیاز خود 
یایی  مقدم می دارد. شب عروسی، برای هر دختر و تازه عروسی، یکی از شب های رؤ
ی آن بـه سـر می برنـد. همان طـور کـه طـلا بـرای زن  عمـر اسـت. شـاید از کودکـی در آرزو
جلوه ای از جمال و زیبایی است، لباس شب عروسی هم برای یک تازه عروس، جمال 

و زیبایی خاصی دارد.
متأسفانه بعضی به بهانهٔ این که یک شب هزار شب نمی شود، این شب زیبا را با 
ظلمتِ معصیت بی برکت می کنند. اما زهرای مرضیه؟عها؟ در کدامین مکتب نورانی 

.9 ، 1. حشر
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وانسانی تربیت شده است که این گونه، فقیر ونیازمند را بر همهٔ آمال و آرزو های خود 
ترجیح می دهد و الگوی زنان در هر عصری می شود. بله، مادرش حضرت خدیجه؟عها؟ 
یج معارف اسلام و در راه  هم این گونه ثروت خود را برای اسلام و در راه تبلیغ دین و ترو

نورانی دین رسول خدا؟ص؟ ایثار کرد.
چون فاطمه؟عها؟ به خانه و کنار علی؟ع؟ رسید، رسول خدا؟ص؟ همراه با کاسه ای 
شیر به دیدار دختر و داماد شتافت و در حالی که صبحانه میل می کردند، فاطمه؟عها؟ 
را تماشا می کرد. در این حال، پیامبر؟ص؟ متوجه شد که دخترش زهرا؟عها؟ لباس کهنه 
بر تن دارد. با تعجب پرسید: »دخترم، چرا لباس نو نپوشیده ای؟« فاطمه؟عها؟ فرمود: 

»پدرجان، دیشب آن را به کنیزی که نیازمند بود بخشیدم.«
رسـول خدا؟ص؟ فرمود: »عزیزم، مناسـب بود برای مراعات حال داماد، لباس نو را 
نگه می داشتی.« فاطمه فرمود: »پدرجان، این درس را از قرآن آموخته ام که می فرماید: 
و  مطلـوب  چیـز  پیوسـته  کـردن،  احسـان  در  <؛1  و�نَ ِ��جُّ

�ةُ ا  مِمَّ وا  �ةُ �نِ �نْ �ةُ َ��ةَّ�  رَّ  �جِ
ْ
ال وا 

ُ
ال �نَ �نْ �ةَ

َ
>ل

کنیـد. عـلاوه بـر ایـن شـما نیـز همیشـه چنیـن می کردیـد.  موردعلاقه تـان را احسـان 
یـد و از  پیامبـر؟ص؟ دیگـر چیـزی نگفـت؛ ولـی گویـا از درون بـه دختـرش عشـق می ورز

ایمان و ایثارگری او به خود می بالید.۲
، خواهران گرامی، حال که ما در عصر غیبت امام زمان؟عج؟ هستیم،  برادران عزیز
سیرهٔ حضرت مهدی؟عج؟ دربارهٔ ایثار و انفاق، همان سیرهٔ مادرش حضرت زهرا؟عها؟ 
اسـت. چه بسـیار انفاق هایی که امام زمان؟عج؟ به شـیعیان و محبین خود در عصر 

غیبت کبرا کرده اند.
اباعبـدالله  قبـر  پیاده روهـای  و  زائـران  پیشـگامان  از  ینـی  قزو عبدالحمیـد  مـلا 
الحسـین؟ع؟ بـود. ایـن قضیـه را بـرای مـلا محمـود عراقـی، که از علمای شـیعه بود، نقل 

می کند. ملا محمد عراقی می گوید:

1. آل عمران، 9۲.
۲. عوالم، ج11، ص۲10.
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در مسـجد سـهله، بـا چنـد تـن از تجـار تهرانـی مقیـم نجـف، نشسـته بودیـم کـه مـلا 
ینـی وارد مسـجد سـهله شـد و به سـمت مـا آمـد. تـا ایـن تجـار را دیـد،  عبدالحمیـد قزو
راهش را کج کرد. به او گفتم: »بیا، این ها از خودمان هستند. اهل سِرّند.« بعد گفتم: 
»شما هم مدتی است که شب چهارشنبه، به مسجد سهله می آیی. آیا عنایتی، لطفی 

دیده ای؟« گفت: »بله، بدون لطف که نمی شود.«
ی سـنگینی  ابتـدا نمی گفـت؛ ولـی وقتـی مطمئـن شـد، گفت: »من مدتی بدهکار
یـا  ی را در عالـم رؤ ی کـردم ادا نشـد. شـبی شـخص جلیل القـدر پیـدا کـردم و هـر کار
گر می خواهی مشکلت حل شود، برو مسجد سهله و به امام  دیدم که به من گفت: »ا
.« چند شبِ چهارشنبه آمدم و قرضم به شکل معجزه آسایی  زمانت؟عج؟ متوسل شو
ادا شـد. وقتی دیدم مشـکلم حل شـد، گفتم: »چه زیباسـت که برای دیدن آقا، چهل 

شبِ چهارشنبه به مسجد سهله بروم.«
شـب سـی و نُهـم یـا چهلـم رفتـم مسـجد کوفـه تـا از آنجـا بـه مسـجد سـهله بـروم کـه 
یارتـی امـام حسـین؟ع؟. همـه رفتـه بودند و مـن تک وتنها مانده  مصـادف شـد بـا شـب ز
ی دارم.  بـودم. بـا خـودم گفتـم: "مـن کـه چیـزی نـدارم کـه دزد ببـرد؛ تنهـا ماسـت وخیـار
ی پشـت بام. همین طـور کـه  " ترسـی نداشـتم. بعـد از شـام، بـرای اسـتراحت، رفتـم رو
گر می خواهی شاهزاده را ببینی،  خوابیده بودم، دیدم کسی به من می زند و می گوید: "ا
گفتـم: "مـن بـا شـاهزاده چـه کار دارم؟ مـن  بیـا ببیـن. شـاهزاده بـه مسـجد آمـده اسـت. "

آمده ام امام زمان؟عج؟ را ببینم." او رفت.
به خودم گفتم بلند شوم و ببینم این شاهزاده کیست. بلند شدم، دیدم مسجد 
غرق در نور است. آقایی نورانی و عده ای اطرافش هستند و این آقای نورانی دارد نماز 
می خواند. آمدم و خوابیدم. دوباره با خودم گفتم: "آخر شاهزاده که اهل نماز نیست. 
این آقا کیست که آمده و مشغول نماز است. " برگشتم نگاه کنم، دیدم کسی نیست. 
خبری نیسـت. یقین کردم امام زمان؟عج؟ با تعدادی از یاران آمده بود مسـجد سـهله 

و من از دیدن ایشان محروم شده ام.
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گر کسـی نیاز داشـته باشـد، به  غرض اینه که امام زمان؟عج؟ هم مثل مادرشـان، ا
آن ها می دهد و مشـکلش را برطرف می کند. کافی اسـت به ایشـان متوسـل شـویم. هر 

مشکلی از ما با عنایت حضرت؟عج؟ حل می شود.1

روضه
یا صاحب الزمان، فدای غربت مادر مظلومه ات که آن قدر اهل ایثار بود، با این حال، 

». او را نشناختند. آمدند به علی گفتند: »به زهرا بگو یا شب گریه کند یا روز

برسد دنیا  به  عنایتش  که  برسدزهــرا  ما  دل  یاد  فر به  که  باشد 
پــرونــدهٔ ما به دســت زهــرا برسدیا رب سببی ساز که در روز جزا

يكَ 
َ
امُ عَل ه. السَّ يَّ ِ يكَ يا بِنتَ خَيرِ البَر

َ
امُ عَل يكَ يا بِنتَ رَسولِ الِلّه. السَّ

َ
امُ عَل السَّ

تُها المَظلومَةُ المَغصوبَه. يَّ
َ
يا ا

همین قـدر عـرض کنـم: مگـر زهـرا؟عها؟ دختـر پیغمبـر خدا؟ص؟ نبود؟ مگر سـفارش 
زهـرا؟عها؟ را نکـرده بـود کـه هرکـه او را اذیـت کنـد مـرا اذیـت کـرده اسـت؟ امـان از غربـت و 
مظلومیت زهرا؟عها؟. سـفارش کرد: »علی جان، مرا شـبانه غسـل بده، شـبانه کفن کن و 
. چرا؟ نمی خواهم آن هایی که به صورتم سیلی زدند زیر  ک بسپار شبانه بدنم را به خا

تابوتم بیایند. نمی خواهم آن هایی که پهلویم را شکستند زیر تابوتم بیایند.
زبان حال علی؟ع؟:

بــه چشمم دیــدم گلم  بشنیدمپــرپــر شـــدنِ  در  پــشــت  ز  او  نــالــهٔ  مــن 
ینبِ او کفن پیچیدمدر پیش حسین وحسن و ز با دست خودم بر او 
ک نهم ــــدمچون خواستم او را به دل خا ــدا را دی ــ ــر خـ ــب ــام ــی ــان پ ــ ــت دســ

1. العبقری الحسان،ج۶، ص55۳.
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بسم الله الرحمن الرحیم
ثَةَ العَليمَه يكَ يا مُحَدِّ

َ
امُ عَل السَّ

سلمان می گوید:
 ». ی بـرای تـو خبـر دهـم؟« گفتـم: »بگـو عمـار بـه مـن گفـت: »آیـا از امـر تعجـب آور
ی] همراه علی؟ع؟ نزد فاطمهٔ زهرا؟عها؟ وارد شدیم. هنگامی که نگاه  عمار گفت: »[روز
مْ يَكُنْ 

َ
بِما ل بِما هُوَ كائِنٌ وَ ثَكَ بِما كانَ وَ حَدِّ دْنُ لاُ

ُ
زهرا؟عها؟ به علی؟ع؟ افتاد، فرمودند: "ا

قِيامَةِ حِيْنَ تَقُومُ السّـاعَة"؛ [علی جان] نزدیک بیا تا تو را از آنچه در گذشـته 
ْ
اِلی يَوْمِ ال

بوده [و اتفاق افتاده] و آنچه در حالِ به وقوع پیوسـتن اسـت و آنچه به وقوع نپیوسـته 
پا می شود، خبر دهم.«1 [و در آینده رخ خواهد داد] تا روز قیامت، زمانی که محشر بر
بحـث مـا دربـارهٔ عظمـت و جایـگاه علمـی حضـرت زهـرا؟عها؟ اسـت؛ بانویـی کـه 
، از گذشـته تا قیامت، خبر داشـت؛ همان طور  علمـش از طـرف خـدا بـود وبـه همه چیـز
یـم، خداونـد متعـال در توصیـف علـم حضـرت زهـرا؟عها؟، در آیـهٔ شـریفهٔ  کـه در قـرآن کر

«، به عظمت علمی ایشان اشاره می کند. کْر
ّ

هْلَ الذِ
َ
وا أ

ُ
»فَسْئَل

كْرِ< )بپرسـید از صاحبـان  ِ
هْلَ ال�نّ

أَ
وا ا

ُ
ل
أَ
اسْا یفهٔ >�نَ ابن عبـاس دربـارۀ تفسـیر آیـهٔ شـر

كْـرِ   الذِّ
ُ

هْـل
َ
حُسَـيْنُ. وَ هُـمْ أ

ْ
حَسَـنُ وَ ال

ْ
ـدٌ وَ عَلِـیٌّ وَ فَاطِمَـةُ وَ ال (، می گویـد: »هُـوَ مُحَمَّ ذکـر

1. بحارالانوار، ج4۳، ص8.

مقام المی حضرت زهرا؟عها؟ و امام زمان؟عج؟



30..........................................................................................  منبر فاطمی انتظار مهدوی

ة.« بنـا بـر ایـن روایـت، حضرت زهرا؟عها؟  بُـوَّ
ّ
 بَيْـتِ النُ

ُ
هْـل

َ
بَيَـانِ وَ هُـمْ أ

ْ
عَقْـلِ وَ ال

ْ
ـمِ وَ ال

ْ
عِل

ْ
وَ ال

از جملـهٔ کسـانی اسـت کـه در قـرآن از آن هـا به عنـوان اهل ذکـر نـام بـرده شـده اسـت.1 
ایـن نشـان دهندهٔ مقـام علمـی حضـرت؟عها؟ اسـت کـه خدا در قرآن در شـأن و عظمت 

حضرت زهرا؟عها؟ آیهٔ شریفه را نازل کرده است.
محبـت اولیـای خداونـد نسـبت بـه افـراد محبتـی سـاده نیسـت. حتمـاً از عواملی 
کـه مهم تریـن آن هـا علـم و ایمـان و تقواسـت. علاقـهٔ فوق العـاده  سرچشـمه می گیـرد 
پیامبـر؟ص؟ بـه دختـرش فاطمـهٔ زهـرا؟عها؟ دلیلـی اسـت بـر وجـود ایـن امتیـازات بـزرگ در 
این بانوی نمونهٔ جهان. از این گذشته، وقتی رسول خدا؟ص؟ می فرمایند: »فاطمه برترینِ 
زنان جهان« یا »برترینِ زنان بهشـت« اسـت، این خود دلیل بر این اسـت که او از همهٔ 

جهات و ازجمله، از نظر علمی نیز سرآمد همهٔ زنان جهان بود.
ی رو بـه یارانـش کـرد و فرمود:  کـرم؟ص؟ نقـل می کننـد کـه روز در حدیثـی از پیغمبـر ا
نِسـاءِ؟«؛ چه چیـزی بـرای زنـان از همـه بهتـر اسـت؟ یـاران نمی دانسـتند در 

ْ
»مَـا خَيْـرُ لِل

جواب چه بگویند. علی؟ع؟ به سوی فاطمه؟عها؟ آمد و این مطلب را به اطلاع او رساند. 
"؟« یعنی  وْنَهُنَّ  وَ لاَ يَرَ

َ
يْنَ الرِّجال نْ لا يَرَ

َ
هُنَّ ا

َ
بانوی اسلام فرمودند: »چرا نگفتی: "خَيْرٌ ل

از همه بهتر برای زنان این است که نه آن ها مردان بیگانه را ببینند و نه مردان بیگانه 
آن ها را )با آن ها جلسات خصوصی نداشته باشند(.

کـرم؟ص؟ عـرض کـرد. پیامبـر فرمـود:  علـی؟ع؟ بازگشـت و ایـن پاسـخ را بـه پیغمبـر ا
مَكَ هذا«؛ چه کسی این پاسخ را به تو آموخت؟ علی؟ع؟ فرمود: »فاطمه؟عها؟.« 

َّ
»مَنْ عَل

ی«؛۲ او پارهٔ وجود من است. ها بَضْعَةٌ مِنِّ پیامبر خدا؟ص؟ فرمودند: »إنَّ
ایـن حدیـث نشـان می دهـد کـه امیرمؤمنـان؟ع؟، بـا آن مقـام عظیمـی کـه در علـوم 
کـرم؟ص؟ بـود، گاهـی از محضـر همسـرش  و دانـش داشـت و بـاب مدینـهٔ علـم پیغمبـر ا

1. احقاق الحق، ج۳، ص48۲.

۲. حلیةالاولیاء، ج۲، ص40.
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فاطمـه؟عها؟ اسـتفادهٔ علمـی می کـرد. ایـن سـخن بنـا بـر روایتـی اسـت از پیامبـر؟ص؟ کـه 
ـمِ وَ عَلِـيٌ بَابُهَـا«؛1 مـن شـهر علمـم و علـی؟ع؟ درِ آن. دوسـت و 

ْ
عِل

ْ
نَـا مَدِينَـةُ ال

َ
فرمودنـد: »أ

دشمن، همه، به این حدیث معترف اند.
ایـن حدیـثِ پیغمبـر؟ص؟، کـه بعـد از بیـان احاطـهٔ علمـی فاطمـه؟عها؟ می گویـد: »او 
پاره ای از وجود من اسـت«، بیان کنندهٔ این واقعیت اسـت که منظور از »بَضْعَةٌ« تنها، 
ی در تفسیر حدیث گفته اند؛ بلکه فاطمه؟عها؟ پاره ای  پارهٔ تن و جسم نیست که بسیار
از روح پیامبـر؟ص؟ و علـم و دانـش و اخـلاق و ایمـان و فضیلـت او نیـز بـود و پرتـوی از آن 

خورشید و شعله ای از آن مشکات محسوب می شد.
حضـرت زهـرا؟عها؟ دارای چنـان عظمـت علمـی ای بـود کـه نسـبت بـه همـهٔ علـوم، 
گر از ایشـان سـؤالی می پرسـیدند،  ی که ا ازجمله احکام، احاطهٔ کامل داشـت؛ به طور

با صبر و حوصله جواب دقیق می دادند. امام حسن عسکری؟ع؟ فرمودند:
ی دارم ضعیف و ناتوان  ی زنی نزد حضرت فاطمهٔ زهرا؟عها؟ آمد و گفت: »مادر روز
، مسـئله ای برایش پیش آمده و مرا فرسـتاده اسـت تا پاسـخ آن را از  که برای انجام نماز
یافت نمایم.« حضرت زهرا؟عها؟، پس از گوش دادن به سخنان آن زن، جوابش  شما در
را داد. سـپس آن زن سـئوال دیگـری را مطـرح کـرد و حضـرت دوبـاره جـواب او را داد. 
به طور مرتب، آن زن سئوالات دیگری را مطرح کرد تا آن که به ده مرتبه رسید و حضرت 
زهـرا؟عها؟، بـدون هیچ گونـه احسـاس و اظهـار ناراحتـی و بلکـه به عطوفـت، پاسـخ او را 

بیان می نمود.
پـس از آن، زن خجالـت زده شـد و گفـت: »شـما را خسـته و ناراحـت کـردم. بیـش 
، برای من زحمتی  از این، مزاحم شـما نمی شـوم.« حضرت زهرا؟عها؟ اظهار نمود: »خیر
ی سـنگین را به  نخواهد بود.« سـپس افزود: »چنانچه شـخصی اجیر شـده باشـد تا بار
جایی ببرد و در ازای آن، مبلغ صد هزار دینار مزد بگیرد، آیا ناراحت می شود؟« آن زن 

1. امالی صدوق، ص۳45.
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.« بعد از آن فرمود: »من برای هر سؤال که جوابش را  در جواب حضرت؟عها؟ گفت: »خیر
بگویم اجیر تو هستم و مزد و پاداش آن نزد خداوند متعال، به ارزشی بیش از آنچه در 
کنون آنچه می خواهی سؤال کن و برای من ناراحت  این جهان است می باشد. پس ا
مبـاش، کـه از پـدرم رسـول الله؟ص؟ شـنیدم کـه فرمـود: "علمـا و دانشـمندان، شـیعیان و 

پیروان ما، در روز قیامت در حالی محشور می شوند که تاج کرامت بر سر نهاده اند.
چون آنان در دنیا برای هدایتِ بندگان خدا تلاش کرده اند، مورد لطف و رحمت 
خداونـد قـرار می گیرنـد و هدایـا و خلعت هـای فـراوان و گران بهـای بهشـتی از جنـس 
نـور تقدیمشـان می شـود. سـپس منـادی الهـی نـدا می دهـد کـه "ای سرپرسـتان یتیمان 
آل محمـد کـه آن هـا را در روزگار یتیمـی و محرومیـت، از وجـود ائمـه خـود، هدایـت و 
گردان و یتیمانـی هسـتند کـه شـما آن هـا را سرپرسـتی و  راهنمایـی کردیـد، این هـا شـا
هدایـت نمودیـد. پـس، از خلعت هایـی کـه بـه شـما ارزانـی شـد، بـه آن هـا نیـز بدهیـد. 
گرفته انـد، به آن ها خلعت  "در ایـن هنـگام، علمـا به انـدازهٔ علومـی کـه مـردم از آن هـا فرا
می دهند تا جایی که برخی از مردم صد هزار خلعت نصیبشـان می شـود و پس از آن 

خداوند از فضل خود، خلعت های علما را مضاعف می گرداند. "«
پـس از آن، حضـرت زهـرا؟عها؟ فرمـود: »ای بنـدهٔ خـدا، ارزش یکـی از آن خلعت هـا 
هزار بار بیش از آنچه است که در این دنیا وجود دارد و خورشید بر آن می تابد؛ چون 
چیزهـای ایـن دنیـا، هرچنـد هـم به ظاهـر ارزش والایـی داشـته باشـد، فاسدشـدنی و 

فناپذیر است.«1
خیلـی از افـراد هسـتند کـه برایشـان مسـئلهٔ شـرعی مطـرح می شـود؛ ولـی خجالـت 
می کشـند؛ در حالـی کـه در پرسـیدن مسـائل شـرعی نبایـد خجالـت کشـید. از دفتـر 

مرجع تقلید بپرس. از روحانی مسجد بپرس.
همان طور که حضرت زهرا؟عها؟ احاطهٔ علمی به مسائل شرعی داشتند، فرزندشان 

1. التفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری؟ع؟، ص۳40، ۳41، حدیث ۲1۶.
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مهدی؟عج؟ هم، که فرمودند: »مادرم برای من الگوی حسنه است«، طبق روایت امام 
علـی؟ع؟ عالم تریـنِ مـردم اسـت بـه دیـن الهـی و ازجملـه احـکام حـلال وحـرام و هرچه 

مردم به آن محتاج اند.
مْرهِِ وَ نَهْيِهِ جَمِيعِ 

َ
حْكَامِهِ وَ أ

َ
امِهِ وَ ضُرُوبِ أ ِ وَ حَرَ

َ
لِ الّل

َ
اسِ بِحَا مَ النَّ

َ
عْل

َ
مَام... أ ِ

ْ
»وَ ال

گاه ترین فرد است به حلال وحرام  يْه«؛1 امام آ
َ
اسُ إِل اسُ فَيَحْتَاجُ النَّ يْهِ النَّ

َ
مَا يَحْتَاجُ إِل

گون و اوامر ونواهی و هرچه مردم نیازمند آن هستند. و احکام گونا

تشرّف شتخ حسن آم یاستن
در این تشرف، شیخ حسن آل یاسین نقل می کند:

گاه دیدم که سید عربی وارد شد. به لباس اهل علم نبود؛ لکن در کمال تمکین  نا
و وقار بود. من از مشـاهدهٔ او اذیت شـدم که حاج مهدی نیامد تا این سـید وارد شـد. 
به هر حال تشـریف آورد و نشسـت. پس از سـلام فرمود: »ای شـیخ، آیا در این اوقات، 
یـد؟« عـرض کـردم: »بلـه.« فرمـود: »از کجاسـت؟« عـرض کـردم: »از  درسـی و بحثـی دار
کتاب شرایع، در فلان جای کتاب است.« فرمود: »فلان مسئله را چه کردید و آن مسئله 
و مشـکلی کـه حـل نشـده بـود؟« عـرض کـردم: »حـل نشـد.« فرمـود: »چرا برایـش به فلان 
روایـت اسـتناد ننمودیـد و آن روایـت را دلیـل نیاوردیـد؟« آن حضـرت روایتـی از جایـی 
بیـان نمـود کـه در موضـوع دیگـر وبـاب دیگـر ذکرش نموده بودند؛ ولی بعضی از فقرات 

آن مناسبت با این مطلب داشت.
عرض کردم: »درست می فرمایید. دلالتش تمام است.« فرمود: »چرا فلان روایت 
را کـه در فـلان بـاب اسـت دلیـل آن قـرار ندادیـد؟« آن روایـت را کسـی بـرای ایـن مسـئله 
ذکـر نکـرده بـود. چـون تأمـل نمـودم، دیـدم که دلالتش برای این مسـئله هم تمام اسـت. 
همچنین او چندین مسـئله را که حل نشـده بود سـؤال فرمود وبرای همه، روایت های 

1. بحارالانوار، ج۲5، ص1۶5، حدیث ۳۲.
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متفرقه آورد. روایت ها موضوعشان چیز دیگر و درباب های دیگر ذکر شده بود؛ ولکن 
مشتمل بر فقراتی بودند که حکم این مسئله هم از آن ها استفاده می شد و من تصدیق 

می کردم.
از سـؤال وجواب دوم وسـوم ایشـان، عظمت علمی اوبرایم آشـکار شـد و از کثرت 
اطـلاع و تبحـر ایشـان، در حیـرت و تعجـب افتـادم. در فکـر فرورفتـم کـه ایـن عالـم اهل 
کجاسـت کـه معرفـت خدمتـش پیـدا نکـرده ام و اسـمش را نشـینده ام و حـال آن کـه 
علمای نجف و کربلا و سـامرا را می شـناختم؛ تا وقتی که برخاسـت وتشـریف برد و او 

را تا دم پله مشایعت کردم.
وقتی به جای خود برگشتم، در دلم افتاد که حضرت ولیّ عصر؟عج؟ باشد. خادم 
خود را صدا زدم وبه او گفتم: »این سید، که از نزد ما تشریف برد، از کدام سمت روانه 
شـد وبـه کجـا رفـت؟« گفـت: »مـن سـیدی ندیـده   ام.« گفتـم: »همیـن سـیدی کـه تـازه 
تشریف برد.« خادم گفت: »من طبق دستور و سفارش شما کسی را نگذاشته ام بیاید 

و کسی نیامده است تا برود.«
. این تشرف شیخ حسن آل یاسین بود که از اوج مرتبه و احاطه و  بله، برادران عزیز
عظمت علمی امام زمان؟عج؟ نشان دارد. ایشان مثل مادرش زهرا؟عها؟ در اوج منزلت 

ومرتبهٔ علمی هستند.1

روضه
ئکه با او سـخن  یـا صاحب الزمـان؟عج؟، فـدای غربـت مادرتـان؛ همـان بانویـی کـه ملا
تُهـا  يَّ

َ
يـكَ ا

َ
ـامُ عَل یـم خانـهٔ علـی؟ع؟ و عرض سـلامی کنیـم. السَّ می گفتنـد. دل هـا را ببر

ثـةُ العَليمَـه. امـا دل هـا بسـوزد بـرای غربـت حضـرت. ایـن روزهـا چـه حالـی دارد.  المُحَدَّ
كِيَـةَ  كْـنِ بَا ةَ الرُّ جِسْـمِ مُنْهَـدَّ

ْ
ـةَ ال

َ
امـان از آن لحظـه ای کـه زهـرا؟عها؟ در بسـتر افتـاد. »نَاحِل

1. با محرمان راز، ص8۲.
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ب«؛1 اشک چمشش خشک نشد. سوز قلبش آرام نگرفت. روزبه روز 
ْ
قَل

ْ
عَيْنِ مُحْتَرقَِةَ ال

ْ
ال

لاغرتر می شد.
يْهَا سَـاعَةً 

َ
چـه بدنـی؛ لاغـر و نحیـف. کمـر از اوج مصیبـت خم گشـته. »يُغْشَـی عَل

ِ سَـاعَة«؛ مقابـل چشـم حَسَـنَین، هـر سـاعتی، از هـوش مـی رود و بـه 
ّ

بَعْـدَ سَـاعَةٍ فِـي كُل
ینـب؟عها؟. دل حضـرت؟عها؟ از غربـت علـی؟ع؟ آتـش گرفتـه  هـوش می آیـد. امـان از دل ز
، از ظلم و جفا به علی؟ع؟ پر از  ، از غربت همسر است. چشم حضرت؟عها؟ از فراق پدر
ئکه با او حرف می زدند چه کردند. اشک است. یا رسول الله؟ص؟ بنگر با زهرایی که ملا

ــرا ــ ــب کــــاشــــانــــهٔ زهـ ــ ــان ــ ــه ج ــ ــرابـــنـــگـــر بـ ــهٔ زهــ ــ ــان ــهٔ خــ ــتـ ــه در ســـوخـ ــ ــنــگــر ب ب
کینه ز  ــوار  ــ ــه مــیــان در و دی ب ــدم  تا محسن من سقط شد ای ماه مدینهمــان
کــن ــری  ــ ــظ ــ ن ــهٔ زهـــــــرا  ــتـ ــسـ کنبــــه دل خـ نــظــری  ــرا  زهـ بشکستهٔ  پهلوی  بــر 
زهرا کف عزت  ز  پدر رفت  تو  از  جز مرگ نباشد پس از این حسرت زهرابعد 

1. مناقب، ج۳، ص۳۶۲.
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حضرت زهرا؟عها؟ وخانناها

بسم الله الرحمن الرحیم

آیـا می دانیـد مقدس تریـن بنیـان در اسـلام چیسـت؟ چـرا مقدس تریـن جایـگاه بـه این 

نهاد تعلق گرفته است؟

پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی؟ص؟ فرمودند: »ما بُنِیَ فی السامِ بِناءٌ أحَبَّ 

يـجِ«؛ در اسـلام هیـچ بنایـی نـزد خداونـد محبوب تر از  زو إلـی اللّه عزوجـل، وأعَـزَّ مِـنَ التَّ
خانواده نیست.1

در مکتب اسلام، خانواده بنیانی مقدس است. در سایه سار محیط امن و معنوی 

خانواده، والاترین خلقت الهی، یعنی انسان، تربیت می یابد و دسته گل هایی همچون 

حسن وحسین؟عهم؟ پرورش می یابند. هرکدام از اعضای خانواده، که وظیفهٔ خود را در 

ابعاد عاطفی و احساسی انجام دهد وبه حقوق متقابل احترام بگذارد، باعث می شود 

پیوند و ارتباط در این خانواده بیشـتر شـود. بنابراین دوست داشـتنی ترین جایگاه نزد 

گـر خانواده هـا رو بـه تعالـی حرکـت کننـد، جامعـه ای  کـه ا خداونـد خانـواده اسـت؛ چرا

متعالی خواهیم داشت.

، ج40، ص۲۲۲، حدیث 10۳. 1. مکارم الاخلاق، ص19۶؛ بحارالانوار

حضرت زهرا؟عها؟ وخانناها
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نقش زن هر خانناها
ی تریـن نقـش در خانـواده را مـادر ایفـا می کنـد. یـک مـادر خـوب ابتدا  مهم تریـن ومحور
همسـری خـوب اسـت. یکـی از وظایفـی کـه همسـر بـرای تحکیـم ایـن بنیـان مقـدس 
ی است. بنابراین روح آرامش بخش هر خانه، که در هرچه بهتر  به عهده دارد شوهردار
شدن روابط خانوادگی مهم ترین اثر را دارد، مادر است؛زیرا اعضای خانواده همچون 

یک پیکرند ومادر روح این پیکر است.
یای فضیلت و مهربانی است. نقل شده است روزی علی؟ع؟  زهرای مرضیه؟عها؟ در
وارد خانـه شـد و از حضـرت زهـرا؟عها؟ طعـام خواسـت. زهـرای مرضیـه؟عها؟ فرمودنـد: »دو 
روز است طعام تمام شده است و من شما را برخود وحَسَنَین؟ع؟ مقدم کردم.« این که 
یشـه در ایثـار و گذشـت  حضـرت زهـرا؟عها؟ علـی؟ع؟ را بـر خـود و بچه هـا مقـدم کـرد ر
ایشان؟عها؟ و دو فرزندش دارد که دارای مبنای قرآنی است. علی؟ع؟ فرمودند: »چرا مرا 
هِي 

َ
سْتَحْيِي مِنْ إِل

َ َ
ي ل حَسَنِ إِنِّ

ْ
بَا ال

َ
مطلع نکردی؟« حضرت زهرا؟عها؟ پاسخ دادند: »يَا أ

ی بگمارم  يْـه«؛1 مـن از خدایـم شـرم کـردم کـه تو را به کار
َ
 تَقْـدِرُ عَل

َ
ـفَ نَفْسَـكَ مَـا لا ِ

ّ
كَل

ُ
نْ أ

َ
أ

ی. که قدرت تهیه و خرید آن را ندار
ی حضـرت زهراسـت، ببینیـد ایشـان  ای مـادران نمونـه کـه الگویتـان در شـوهردار
چطور مراعات حال شوهرشان را می کردند. شما هم از شوهرانتان چیزی درخواست 
نکنیـد کـه قـدرت تهیـهٔ آن را نداشـته باشـند و شـوهر شـرمندهٔ زن و فرزنـد خـود شـود. 
ی جهـاد اسـت. حضـرت علـی؟ع؟ در  براسـاس آنچـه در روایـات آمـده، هنـر شـوهردار
لِ«؛۲ جهاد  بَعُّ ةِ حُسْنُ التَّ

َ
أ مَرْ

ْ
حکمتی از حکمت های نهج البلاغه می فرماید: »جِهَادُ ال

ی کردن است. زن خوب شوهردار
یـادی نـام بـرد؛  ی کـردن، مصادیـق ز ، می تـوان ازخـوب شـوهردار در جامعـهٔ امـروز

1. بحارالانوار، ج4۳، ص59.

۲. کافی، ج5، ص9.
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ی،  ی، فرزندآور ، سختیِ مرتب کردن خانه، خانه دار مانند تحمل بداخلاقی های شوهر
شیردهی و تربیت فرزند.

امام صادق؟ع؟ فرمود: »ام سلمه از رسول خدا؟ص؟ دربارهٔ فضیلت زنان در امر خدمت 
به شوهرانشان سؤال کرد. پیامبر؟ص؟ فرمود: "هر زنی که در خانهٔ شوهرش، چیزی را به منظور 
سامان دادن و مرتب کردن جابه جا کند، خداوند به او نظر و عنایت می کند و کسی که 
خداوند به او عنایت نماید عذابش نمی  کند." ام سلمه گفت: "باز هم دربارهٔ ثواب زنان 
مطلبی بفرمایید." پیامبر؟ص؟ فرمود: "ای ام سـلمه، به راسـتی هرگاه زن باردار شـود، اجر و 
پاداشی همچون کسی که با جان و مالش در راه خداوند عزّوجلّ جهاد می کند، برای او 
یده شـد.  ماً گناهانت آمرز

ّ
اسـت و زمانی که وضع حمل کند، به او گفته می شـود: "مسـل

پس اعمالت را از نو شروع کن." و چون به نوزادش شیر دهد، درمقابل هر بار شیر دادن، 
ثواب آزاد کردن بنده ای از فرزندان حضرت اسماعیل؟ع؟ به او عطا می شود."«1

ی یـک جـزء قـرآن  ی فرزنـدم، روز مـادر شـهید بهشـتی می گویـد در دوران بـاردار
می خوانـدم. ایـن قرائـت قـرآن احسـاس آرامشـی بـه مـن مـی داد. موقـع شـیر دادن هـم 
یِ فرزندم  روبه قبله می نشسـتم و با وضو فرزندم را شـیر می دادم. در طول مدت باردار
سیدمحمد، نُه بار قرآن را ختم کردم. موقع شیر دادن فرزندم قرآن می خواندم و هروقت 
تلاوتم قطع می شـد، فرزندم شـیر نمی خورد. ناراحت می شـد و با سـرش اشـاره می کرد 
که بخوان. یعنی به این اندازه، به قرآن علاقه مند شـده بود. در دوران حاملگی خیلی 
مواظـب بـودم و نمـازم را اول وقـت می خوانـدم و بـه نامحـرم نـگاه نمی کـردم. در خانـه، 

چهار برادرشوهر داشتم؛ اما هیچ وقت با این ها روبه رو نمی شدم.
همین دقت در تربیت صحیح ایشان باعث شد بچه ای تربیت شود که نقش مهمی 

در اهداف انقلاب ایفا کرد؛ به طوری که امام خمینی فرمود: »بهشتی یک ملت بود.«۲

1. شیخ طوسی، محمد بن الحسن، الامالی، ص۶18، قم: دارالثقافه، چاپ اول، 1414ق.

۲. صحیفه امام، ج15، ص18.
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ی و شـیردهی و تحمـل رنج و  ی در دوران بـاردار ایـن مـادر اسـت کـه بـا شـب بیدار

ی فرزندان، با همهٔ وجود ایثار می کند. این روایت چقدر به درد  سختی در زمان بیمار

زمانهٔ امروز می خورد؛ زمانه ای که جمعیت مسلمانان در ایرانِ عزیز رو به کاهش است 

و این خطرِ کاهشِ جمعیت و پیر شدن جامعه خطری جدی است در عرصهٔ امنیت 

ملی و گسترش اسلام؛ همان طور که در جامعهٔ اسلامی، زنان در پرتو فرهنگ فاطمی 

و با الگوگیری از سبک زندگی آن بزرگوار می توانند به رشد و کمال واقعی خود برسند 

تا جایی که هم ردیف مجاهدان راه خدا شوند.

یـم خانـواده، بـه خـود ببـال و  ای مـادر باحیـا و همسـر عفیـف و ای سـنگربان حر

افتخـار کـن. ایـن امـامِ مهربـان اسـت کـه بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن وظیفهٔ خطیـر بانوان، 

برای آنان دعا می کند. امام زمان؟عج؟ برای شیعیان خود دست به دعا برمی دارد:
ةِ.«1

َ
عِفّ

ْ
ءِ وَال

َّ
حَيا

ْ
ءِ بِال

َّ
سا ی النِّ

َ
مَعْصِيَةِ... وَ عَل

ْ
بُعْدَ ال قْنا تَوْفِيقَ الطّاعَةِ، وَ زُ هُمَّ ارْ

ّٰ
»الل

ی کردن، رضایت امام زمان؟عج؟  ی یا همسری در خانه، با خوب شوهردار گر مادر ا

را جلب کند، قطعاً موردتوجه و عنایت و دعای حضرت؟عج؟ قرار خواهد گرفت.

از بانوانـی کـه چشـم انتظار آمـدن امـام زمـان؟عج؟ هسـتند، انتظـار مـی رود الگـوی 

کی باشند و از آنان که خود را شیعهٔ زهرای مرضیه و امت رسول الله؟ص؟  نجابت و حیا و پا

می دانند، انتظار است حجاب و عفاف را رعایت کنند؛ وگرنه نمی توانند رضای خدا 

و رسول؟ص؟ و امام زمان؟عج؟ را کسب کنند.

ک اسـت. آقـا چـه بـر دل شـما  یـا صاحب الزمـان؟عج؟، فـراق مـادر خیلـی دردنـا

؟! می گذرد از حال یتیمان علی و آن لحظهٔ وداع آخر با بدن مادر

ــادرم ــ ــای م ــنـ ــی یــعــنــی نـــگـــاه آشـ ــدگـ مادرمزنـ باصفای  اما  خسته،  چشم های 
ــادرمهیچ چیزی در جهان هم قیمت مادر نبود ــــدای مـ لــحــظــه ای عــمــر نــاقــابــل ف

1. به نقل از مفاتیح الجنان.
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علی بعد از غسل زهرایش می فرماید: »پیکر مبارکش را در میان کفن هایش جای 
دادم و چون تصمیم گرفتم کفن او را گره بزنم، صدا زدم:

كُمْ  مِّ
ُ
وَّدُوا مِنْ أ وا تَزَ مُّ

ُ
ةُ يَا حَسَنُ يَا حُسَيْنُ هَل

َ
يْنَبُ يَا سُكَينَةُ يَا فِضّ ثُومٍ يَا زَ

ْ
مَّ كُل

ُ
"يَا أ

تَا."«1 حُسَيْنُ وَ هُمَا يُنَادِيَانِ وَا حَسْرَ
ْ
حَسَنُ وَ ال

ْ
 ال

َ
قْبَل

َ
ةِ فَأ جَنَّ

ْ
قَاءُ فِی ال ِ

ّ
اقُ وَ الل فِرَ

ْ
فَهَذَا ال

کِ یتیمـان زهراسـت: آه از ایـن حسـرتی کـه هیچ وقـت به علت از  ایـن نـدای سـوزنا
دست دادن جدمان، پیامبر خدا؟ص؟ و مادرمان، فاطمهٔ زهرا؟عها؟ از بین نخواهد رفت. 
ای مادر حسن و حسین، هنگامی که جد ما حضرت محمد مصطفی؟ص؟ را ملاقات 
، در دار دنیا  نمـودی، سـلام مـا را بـه آن حضـرت برسـان و بـه آن بزرگـوار بگـو مـا بعـد از تو
یتیم مانده ایم. حضرت علی؟ع؟ می فرماید: »من خداوند را شاهد می گیرم که فاطمهٔ 
زهرا؟عها؟ آه و ناله کرد، دست های خود را دراز نمود و حسنین را چند لحظه ای به سینهٔ 

خود چسبانید.«

ای فلک، فرصت بده شاید دوباره بشنوم
مــــادرم لای لای  دلــنــشــیــن  ــای  ــه ه ــم ــغ ن

ی سینهٔ  گاه هاتفی از آسمان ندا در داد: »ای ابوالحسن، حسن و حسین را از رو نا
یـان کردنـد؛ زیـرا دوسـتْ  ئکـهٔ آسـمان ها را گر . بـه خداونـد سـوگند کـه ملا فاطمـه بـردار

مشتاق لقای دوست است.«
ی سینهٔ زهرا برداشتم و در حال  حضرت امیر؟ع؟ می فرماید: »من حسنین را از رو
بسـتن بندهـای کفـن، ایـن اشـعار را سـرودم: "مفارقـت تـو برایـم بزرگ تریـن امـور اسـت و 
از دسـت دادن تو سـخت ترین مصیبت. من برای حسـرت و غم آن کسـی گریه و ناله 
می کنـم کـه بهتریـن راه را بـرای مـرگ پیمـود. ای چشـم مـن، با من مسـاعدت و همراهی 

یانم."« کن که محزون دائمی هستم و برای دوست خودم گر

1. بحارالانوار، ج4۳، ص1۷9.





منبر ششم

حتا وار  هر سترار حضرت زهرا؟عها؟

بسم الله الرحمن الرحیم

»حجـابْ اسـماعیل مـن بـود. ذبحـش کـردم. فکـر کـردم صاحـب دارم. کسـی از آن بـالا 

ئکه اش می گوید: "این سهیلاست." می گوید: "سهیلا،  دارد مرا نگاه می کند. دارد به ملا

ی کن؛ بقیه اش با من. "من این طور حجاب را از خدا خواستم  چهل روز از یک گناه دور

و آماده بودم برایش هر قیمتی را بپردازم.«

سـهیلا مسـعودفر آریـن، دختـری اسـت کـه در هشت سـالگی از ایـران بـه اتریـش 

یـکا، فارغ التحصیـل دانشـگاه مامایی از دانشـگاه USC می شـود.  مـی رود. ابتـدا در آمر

از خانـواده ای پـول دار اسـت کـه همـواره به خاطـر زیبایـی و ثـروت، زبانـزد اطرافیـان و 

کنـون بی واسـطه بـا خـدا  جامعه انـد. بـا یـک اتفـاق سـاده، چنـان متحـول می شـود کـه ا

رازونیاز می کند.

گذاشـتم. وضعیـت مالـی، ماشـین های  خـودش می گویـد: »منیـت را پشت سـر 

ی، لباس های  رنگارنـگ، تحصیـلات، هیـکل، قـد، زیبایی، بچه ها، کیـف دوهزاردلار

مارک شانل، کفش های گران قیمت، همه وهمه را به یک باره کنار گذاشتم؛ چون دیگر 
برایم مزه ای نداشت.«1

1. گزیده ای از گفت وگوی خانم سهیلا آرین در برنامهٔ کوله پشتی، پنجشنبه بیست و یکم آذر 1۳9۲.

حتا وار  هر سترار حضرت زهرا؟عها؟
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کدامنی  عَفَافُ«؛1 زکات زیبایی عفت و پا
ْ
جَمَالِ ال

ْ
حضرت علی؟ع؟ فرمودند: »زَكاةُ ال

است.
یشـه در  کدامنـی اسـت. ایـن حیـا و عفـت ر زن در اسـلام مظهـر حیـا و عفـت و پا
ک و الهی او دارد. این ویژگی جواهری باارزش برای زن است که شخصیت  فطرت پا
او را از چشمان هوس آلود حفظ می کند. به زن اجازه می دهد با آرامش و امنیتِ روحی 
و روانی، در جامعه به کارهای خود بپردازد. حیا و عفت در زندگی حضرت زهرا؟عها؟، 

به عنوان الگوی کامل برای همه زنان ومادران می درخشد.

الـــگـــوی حــیــا بــــرای زن فــاطــمــه اســتمحبوب علی عشق حسن فاطمه است
که رسول مــن فاطمه استدر وصف مقام او همین بس  نــور چشم  کــه  فــرمــود 

ی فاطمهٔ زهرا؟عها؟ در محضر رسول خدا؟ص؟ نشسته بود که مرد نابینایی اجازهٔ  روز
ورود خواست. در این حال، دختر رسول خدا؟ص؟ اتاق پذیرایی را ترک کرد و در اندرون 
نشست. پس از رفتن میهمان، پیامبر خدا؟ص؟ پرسیدند: »چرا از مرد نابینا دور شدی، 

درحالی که او تو را نمی دید. فاطمه؟عها؟ جواب داد:
كِ بَضْعَةٌ  نَّ

َ
شْـهَدُ أ

َ
ِ أ

َ
 الّل

ُ
سُـول  رَ

َ
يحَ فَقَال ِ  الرّ

اهُ وَ هُوَ يشَـمُّ رَ
َ
ی أ انِی فَإِنِّ مْ يكُنْ يرَ

َ
»إِنْ ل

ـی«؛۲ درسـت اسـت کـه او مـرا نمی دیـد؛ امـا مـن او را می دیـدم. علاوه بـر این، گرچه  مِنِّ
او چشـم نداشـت کـه مـرا ببینـد، از طریـق بویایـی می توانسـت بـو کنـد. ایـن حدیـث 
بیانگـر ایـن مطلـب مهـم اسـت کـه دختـر رسـول خـدا؟ص؟ تـا چـه میـزان شـرم و حیـا 
ی می کـرد. حتـی نمی خواسـت مـرد نامحـرم بـوی  می کـرد و چقـدر از مـرد نامحـرم دور

او را استشـمام کند.
کسـی  خانمـی کـه ادکلـن می زنـی و در محیـط کارَت مـرد نامحـرم هسـت یـا در تا
می نشـینی و کنارت مرد نامحرم نشسـته اسـت، می دانی پیامبر خدا فرموده: »هر زنی 

1. غررالحکم، 5409.

۲. بحارالانوار، ج4۳، ص91، حدیث 1۶.
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که خود را خوش بو کند و از منزل خارج شود، تا زمانی که برمی گردد، مورد لعنت خدا 
ئکه قرار می گیرد«؟1 و ملا

ی، بانوانـی در  ئکـه هسـتند. آر بـدا بـه حـال زنانـی کـه مـورد لعـن و نفریـن خـدا و ملا
ایـن جامعـه زندگـی می کننـد کـه در اوج حیـا و عفت انـد؛ مثـل آن بانویـی کـه در زمـان 
کشـف حجاب رضاخانـی، هفـت سـال از خانـه بیـرون نمی آیـد تـا دسـت نامحرمـی بـه 

چادرش نخورد و بالاسرِ جنازهٔ او حضرت ولی عصر؟عج؟ حاضر می شود.۲
ی، وقتی بانویی از نظر معرفتی و اعتقادی، به درجه و مقام بالایی برسد، خود  آر

ی برخلاف رضای خدا انجام دهد. را در محضر خدا می بیند و حاضر نیست کار
شرم وحیا فقط در پوشش و رعایت محرم و نامحرم نیست؛ بلکه اقسامی دارد:

1. شرم وحتا هر گرتار
یکی از جلوه های شرم وحیا در بانوی دو عالم، حضرت زهرا؟عها؟، حیا در گفتار است. 
ایشـان در ایـن مـدتِ کوتـاهِ عمـرِ بابرکـت، هرگز سـخنی نفرمودنـد که علی؟ع؟ ناراحت 

شود؛ تا جایی که امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید:
غْضَبَتْنِی 

َ
 أ

َ
يهِ وَ لا

َ
 إِل

َّ
ُ عَزَّ وَ جَل َ

ی قَبَضَهَا الّل مْرٍ حَتَّ
َ
ی أ

َ
كْرَهْتُهَا عَل

َ
 أ

َ
غْضَبْتُهَا وَ لا

َ
ِ مَا أ

َ
»فَوَ الّل

حْزَان«؛۳ سوگند به 
َ ْ
هُمُومُ وَ ال

ْ
ی ال يهَا فَتَنْكَشِفُ عَنِّ

َ
نْظُرُ إِل

َ
قَدْ كُنْتُ أ

َ
 وَ ل

ً
مْرا

َ
 عَصَتْ لِی أ

َ
وَ لا

خدا، زندگی من و فاطمه طوری بود که نه من او را به خشم آوردم و نه او مرا به خشم آورد 
و نافرمانی کرد. حتی غصه های دیگرم با حضور او و تماشای جمالش برطرف می گردید.

وای به حال زنی که زبانی نیش وکنایه زن دارد؛ چنان که امام صادق؟ع؟ فرمودند: 
ی تـو خیر ندیدم"، خـدا تمام اعمالش را  »هـر زنـی بـه همسـرش بگویـد: "مـن هرگـز از رو

نابود و حبط می کند.«

1. همان، ج100، ص۲4۷.

۲. شیفتگان حضرت مهدی؟عج؟، ج۳، ص158.

۳. همان، ج4۳، ص1۳4.
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2. حتا هر امل و کرهار
سخن گفتن با نامحرم، که همراه با ناز و عشوه گری باشد، راه رفتن یا خنده یا پوشیدن 

ک و شهوانی می کند. در نقطهٔ  لباس هایی که جلب توجه می کند، فضای جامعه را ناپا

مقابـل، چنان کـه مـولا علـی؟ع؟ می فرمایـد: »حیـا وسـیلهٔ رسـیدن به هـر زیبایی و نیکی 

است.«1 در قرآن کریم هم، نمونه ای از حیا در عمل و کردار دربارهٔ دختران شعیب بیان 
اءٍ<.۲ حْ�يَ ى اسْ�ةِ

َ
�ي عَل مْ�ثِ شده است که می فرماید مَشیِ آن ها همراه با حیا و وقار بود: >�ةَ

3. حناب وحتا هر متدان مبارزا
یکی از جلوه های حیا حجاب و پوشش است. حتی فاطمهٔ زهرا؟عها؟، وقتی برای دفاع 

از حق خود، وارد جامعه می شد، با حجاب کامل بود:

مَةٍ 
ُ
تْ فِی ل

َ
قْبَل

َ
هَا وَ أ ثَتْ خِمَارَ

َ
ی مَنْعِهَا فَدَكَ، لا

َ
بِی بَكْرٍ عَل

َ
غَ فَاطِمَةَ؟عها؟ إِجْمَاعُ أ

َ
ا بَل مَّ

َ
ل

تْ 
َ
ی دَخَل ؟ص؟ حَتَّ ِ

َ
هَا، مَا تَخْرمُِ مِشْيتُهَا مِشْيةَ رَسُولِ الّل

َ
 ذُيول

ُ
مِنْ حَفَدَتِهَا وَ نِسَاءِ قَوْمِهَا تَطَأ

بَـتْ بَينَهُمْ وَ بَينَهَا  ِ نْصَـارِ _ فَضُر
َ ْ
يـنَ وَ ال مُهَاجِرِ

ْ
ـاسَ مِـنَ ال بِـی بَكْـرٍ _ وَ قَـدْ حَشَـدَ النَّ

َ
ـی أ

َ
عَل

يطَةٌ بَيضَاءُ؛۳ هنگامی که برای فاطمه؟عها؟ ثابت شد که ابوبکر فدک را به زور گرفته و  رَ

تحویل نمی دهد، آن بانوی عزیز مقنعه و روسری اش را محکم بر سر بست و با عده ای 

از زنان متدین و نزدیکان خویش که او را در میان گرفته بودند، به سـوی مسـجدالنبی 

ی پاهایش را پوشیده  راه افتاد؛ در حالی که با لباس های بلند راه می رفت که حتی رو

بود وبدنش پیدا نمی شد و چنان راه می رفت که گویا پیامبر خدا؟ص؟ راه می رود. وارد 

مسجد شد. جمعیت مهاجر و انصار برای او جایگاهی درست کرده بودند که مردها 

او را نمی دیدند.

1. همان، ج۷۷، ص۲11.

۲. قصص ۲5.

۳. بحارالانوار، ج۲9، ص۲۳9.
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، زمانـی کـه حـق حضـرت فاطمـه؟عها؟ در قضیـهٔ فدک غصب  ی ای خواهـر عزیـز آر
شد و از طرفی علی؟ع؟ را تنها و بی یاور دید، با رعایت حجاب کامل، خود را به مسجد 
رسـاند و آن خطبـهٔ آتشـین را در دفـاع از ولایـت بیـان کـرد. آن حضـرت؟عها؟ بـا پوشـیدن 
مقنعه و لباس های بلند و پوشیده، که در آن ها حتی پاهایش پیدا نبود، در میان زنان 
حرکت می کرد تا به مسجد رسید و در جایگاه مخصوص قرار گرفت. پرده ای هم بین 
زنـان و مـردان حایـل بـود. همـهٔ ایـن امـور نشـان دهندهٔ رعایـت حیـا و عفـت توسـط این 

بانوی بزرگ اسلام در میدان اجتماع و سیاست است.
بانوان گرامی، می شـود در عرصه های اجتماعی و مذهبی، با کمال حیا و عفت 
حضور داشت و نقش آفرینی کرد؛ مثل بانوان رزمنده در جبهه ها. ای بانوی دغدغه مند 
یِ  و عفیـف، در جامعـهٔ امـروز و شـرایط کنونـی، کـه هجمـهٔ تبلیغـات و فضـای مجـاز
، این گوهرِ ارزشمند  کدامنی است، برای حفظ چادر مسموم علیه عفت و حجاب و پا
و میراث فاطمهٔ زهرا؟عها؟، به امام زمان؟عج؟ متوسل شو و از ایشان استمداد بطلب تا 
کی  معجزهٔ لطف و عنایت حضرت را ببینی؛ مانند ماجرای دختر آیت الله العظمی ارا
که می خواسـت به مکه مشـرف شـود. او به علت شـلوغی جمعیتِ حجاج می ترسـید 

نتواند طواف را کامل انجام دهد. می گوید:
: "یـا حفیظ ـ یا علیـم."« به  کـی بـه مـن فرمـود: »ایـن ذکـر را مـدام بگـو پـدرم آیـت الله ارا
مکـه مشـرف شـدم و بعـد از رسـیدن بـه مسـجدالحرام و حضـور در کنـار خانـهٔ خـدا، بر 
گفتن آن ذکر مداومت کردم. موقع طواف، ازدحام مردم، مخصوصاً سودانی ها را دیدم 
و ترسیدم از این که من در اینجا محرمی ندارم که مواظب من باشد تا به من تنه نزنند 

و مرا نیندازند.
گهان دیدم کسی به من گفت: »به امام زمان؟عج؟ توسل کن.« نا

گفتم: »امام زمان کجاست؟«
گفت: »همین آقا که جلوی تو می رود امام زمان؟عج؟ است.«
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یـم  ی جلـوی مـن اسـت و اطـراف او تقریبـاً به قـدر یـک متـر حر دیـدم آقـای بزرگـوار

است و ازدحام نیست.

». به من گفته شد: »پشت سر آقا؟عج؟، در این حریم وارد شو

ی کـه فاصلـه ام بـا آقـا؟عج؟ کم بـود. چنان  یـم گذاشـتم؛ به طـور مـن فـوراً قـدم بـه حر

مجذوب حضرت؟عج؟ شده بودم که غفلت کردم به ایشان سلام کنم.

هفت شوط  طواف را پشت سر آقا، بدون مزاحمت و این که دست یا بدن کسی به 

من بخورد انجام دادم. تعجب می کردم که چطور از این همه جمعیت، کسی وارد این 
حریم نمی شود. هر مرتبه که می خواستم طواف کنم، به همین شکل بود.1

بانـوی نمونـهٔ اسـلام چنـان شـرم و حیایـی داشـت کـه حتـی بـرای بعـد از شـهادت 

ی فاطمهٔ زهرا؟عها؟ در  خود نگران بود که مبادا بدنش در نگاه با نامحرم دیده شـود. روز

هُ  سَاءِ إِنَّ ی قَدِ اسْتَقْبَحْتُ مَا يصْنَعُ بِالنِّ ی، به اسماء بنت عمیس فرمود: »إِنِّ بستر بیمار

ی«؛ من ناراحتم از این که جسد زن را، هنگام 
َ
وْبُ فَيصِفُهَا لِمَنْ رَأ

َ
ةِ الثّ

َ
أ مَرْ

ْ
ی ال

َ
يطْرَحُ عَل

مـرگ، بـا لباسـی می پوشـاندند، ولـی انـدام او مشـخص می شـود.۲ اسـماء عـرض کـرد: 

»وقتـی بـه کشـور حبشـه مهاجـرت کردیـم، در آن سـرزمین دیـدم کـه نعـش مخصوصـی 

درست می کردند.« حضرت؟عها؟ دستور داد: »شکل آن را درست کن.« اسماء صورت 

نعـش را سـاخت و بـه فاطمـهٔ زهـرا؟عها؟ نشـان داد. حضـرت؟عها؟ فرمودنـد: »زمانـی که من 

از دنیـا رفتـم، تـو مـرا پـس از غسـل دادن و کفـن کـردن، در میـان نعـش قـرار بـده و مگـذار 

کسی بدن مرا ببیند.«

را  بـدن زهـرا؟عها؟  بـا علـی؟ع؟  از غربـت زهـرا، وقتـی اسـماء در نیمه شـب،  امـان 

غسل می دهد.

1. گنجینهٔ دانشمندان، ج۲، ص۶4.

۲. وسائل الشیعه، ج۳، ص۲۲1.
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آهسته آهــســتــه  ــی  ولـ اســمــا،  روان  آب  ــریــز  ب
ــرا، ولـــی آهــســتــه آهسته ــ ــر زهـ ــه بـــه جــســم اط

از دشمن بشویم مخفی  تا من  روان  آب  بریز 
ــر پــیــراهــن، ولـــی آهــســتــه آهسته یـ تــنــش از ز

یش ببین بشکسته پهلویش، سیه گردیده بازو
یــش، ولی آهسته آهسته رو بر  یز آب  ر توخود 

، سرش بنهاده بر دیوار همه خواب و علی بیدار
ــی آهــســتــه آهــســتــه ــ ، ول یــد از فــــراق یــــار بــگــر

آقاجان، خودت فرمودی همه آهسته گریه کنند. چه شد؟ فرمود: »اسماء، دستم 
ی ورم کردهٔ زهرا؟عها؟ رسید.« امام صادق؟ع؟ علت شهادت مادرش را ضربه ای  به بازو
هَـا بِنَعْـلِ  كَزَ

َ
... ل

ً
نَّ قُنْفُـذا

َ
می دانـد کـه قنفـذ بـه دسـت زهـرا؟عها؟ زد: »كَانَ سَـبَبُ وَفَاتِهَـا أ

مْرهِ.«1
َ
يفِ بِأ السَّ

امام علی؟ع؟ در جواب این پرسش، که چرا عمر مانند دیگر کارگزارانش از قنفذ 
مالیـات نمی گرفـت، فرمـود: »زیـرا فاطمـه؟عها؟ هنگامـی که از مـا دفاع می کرد، قنفذ او را 
یـش ماننـد بازوبنـدی باقـی مانـده بـود،  یانـه در بازو یانـه زد و در حالی کـه اثـر آن تاز بـا تاز

از دنیا رفت.«۲

1. بحارالانوار، ج4۳، ص1۷0.

ی زنجانی  ۲. هلالی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس الهلالی، تحقیق و تصحیح محمد انصار

خوئینی، قم: نشر الهادی، چاپ اول، 1405ق، ج۲، ص۶۷4.





منبر هرتم

اخلاص هر سترار حضرت زهرا؟عها؟

اخلاص و شکس  ابلت�
مدتی بود که میان بنی اسرائیل، گروهی درختی را عبادت می کردند. عابدی که در آن 
گاه شد. تبری برداشت و به سوی درخت  ی از این مطلب آ نزدیکی منزل داشت، روز
رفت تا آن را ببُرد، که شیطان سر راهش را گرفت. شیطان پیوسته او را وسوسه می کرد 
تا عابد را از این کار باز دارد. سرانجام کار به جدال کشید. با اندک فعالیتی، شیطان 
ی سینهٔ او نشست. شیطان برای رها شدن،  شکست خورد و بر زمین افتاد. عابد بر رو
ی دو دینار به عابد بدهد تا هم خود استفاده کند و هم باقی آن را  پیشنهاد کرد که روز
به مستمندان بدهد. عابد پذیرفت. روز اول و دوم، دو دینار را زیر بالش خود یافت؛ 
ولـی روز سـوم، هرچـه جسـت وجو کـرد، چیـزی پیـدا نشـد. عابـد دوبـاره تبـر را برداشـت 
تـا درخـت را ببـرد، کـه شـیطان مانـع او شـد؛ ولـی ایـن بـار عابـد شکسـت خـورد. عابد از 
ی اش را  شیطان خواست که او را رها کند و نکشد. آنگاه عابد دلیل شکست و پیروز
ک آمدی،  از شـیطان پرسـید. شـیطان گفت: »چون بار نخسـت برای خدا و با نیتی پا
مـرا شکسـت دادی؛ ولـی بـار دوم، به خاطـر تأخیـر دینارهـا آمدی، نه برای رضای خدا. 

پس شکست خوردی.«1

1. مستطرف، ج۲، ص154.

اخلاص هر سترار حضرت زهرا؟عها؟
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اخلاص هر امل
ارزش هر عملی به اخلاص و برای خدا بودن است. اعمال انسان در سایهٔ اخلاص، 
بـه رشـد و کمـال واقعـی خـود می رسـد؛ چنان کـه مـولا علـی؟ع؟ فرمودنـد: »مِـاكُ العَمَـلِ 

ک و قِوام هر عملی به خلوص نیت آن عمل بستگی دارد. لِاخاصُ فيه«؛1 ملا
َ
ا

ــه مــا دوســتــیِ یــک دلــه کن کندر درگ یله  آنرا  که غیرماست  هرچیز 
کنیک صبح به اخلاص، بیا بر درِ ما گله  آنگه  نیامد  بر  تو  کــار  گر 

سراسر زندگی صدیقهٔ کبری، حضرت زهرا؟عها؟، رنگ وبوی اخلاص و بندگی خدا 
داشـت. بی بـیِ دو عالـم مظهـر آیـات و روایـاتِ اخـلاص بود. در اعمال و رفتار ایشـان، 

غیر خدا و رضایت حضرت حق دیده نمی شد.

اخلاص هر اطعام
ی امام حسن و امام حسین؟عهما؟ بیمار شدند. امیرالمؤمنین  در ایام زندگی علی؟ع؟، روز
ی فرزندانـم برطـرف شـود، بـرای  گـر بیمـار علـی؟ع؟ نـذر کردنـد و فرمودنـد: »خداونـدا، ا
، سه روز روزه می گیرم. در همین موقع، حضرت زهرا؟عها؟ و فضه خادمهٔ ایشان  رضای تو
هم برای شفای دو فرزند نذر کردند. وقتی خداوند آن دو بزرگوار را را شفا داد، همگی 
ی جـو تهیـه کـرد و جوها را بـه دختر پیامبر  روزه گرفتنـد. علـی؟ع؟ بـه بـازار رفـت ومقـدار

خدا؟ص؟ داد. آن ها را آرد کردند و با یک سوم جوها، پنج قرص نان پختند.
ی نمـک و آب و  ، علـی؟ع؟ از مسـجد آمـد و حضـرت زهـرا؟عها؟ مقـدار وقـت افطـار
ی، درست فهمیدید.  نان سر سفره گذاشت. در این هنگام، صدای درِ خانه آمد. آر
فقیـری از مسـلمانان درِ خانـهٔ آن حضـرت آمـد و تقاضـای کمـک کـرد. در این حال بود 
که همگی افطارشان را به فقیر دادند و آن شب را با آب افطار کردند. روز دوم فرارسید 
و لحظهٔ افطار شد. باز هم درِ خانه به صدا درآمد. یتیمی بر درِ خانه، تقاضای کمک 

1. شرح غرر، ج۶، ص118.
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می کـرد. ایـن بـار هـم همگـی افطارشـان را بـه او دادنـد و بـا آب افطـار کردنـد. روز سـوم، 
اسـیری از مشـرکان تقاضای کمک کرد، که این بار هم همگی افطارشـان را دادند و با 
آب افطـار کردنـد. بعـد از سـه روز گرسـنگی، وقتـی پیامبـر آن هـا را بـا این حال ضعف و 
گرسـنگی مشـاهده کـرد، دسـت بـه دعـا بـرد. در ایـن هنـگام بـود کـه جبرئیـل نازل شـد و 

تیٰ« )انسان( را در فضیلت اهل بیت؟ع؟ نازل کرد.1
َ
 ا

ْ
سورهٔ »هَل

آن هـا ایـن عمـل خالصانـه را در کنـج خانـه خود بـرای خدا انجام دادند و خداوند 
در سـورهٔ انسـان، به وسـیلهٔ آیاتـش، ایـن عمـل مخلصانـه را بـه گـوش عالمیـان رسـاند: 
رًا<؛۲ و هم بر دوستی او )یعنی خدا(، به  سِ�ي

أَ
مًا وَا �ي �ةِ َ ا وَ�ي �نً ِ� مِْ�كِ�ي ِ

ى ُ��جّ
َ
عَامَ عَل

َ
طْعِمُو�نَ الطّ ُ >وَ�ي

 �
َ
اءً وَل رنَ َ مْ �ج

ُ
ك دُ مِ�نْ رِ�ي � �نُ

َ
هِ ل

َ
ِ� اللّ ْ مْ لِوَ�ج

ُ
طْعِمُك مَا �نُ

�نَّ فقیر و طفل یتیم و اسیر طعام می دهند. >اإِ
ورًا<؛۳ و گوینـد مـا فقـط بـرای رضـای خـدا، بـه شـما طعـام می دهیـم و از شـما هیـچ 

ُ
ك سثُ

پاداش و سپاسی هم نمی طلبیم.
حضـرت زهـرا؟عها؟ و امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟، بـا این کـه سـه روز با آب افطار کردند و 
، غذایشان را به  ی اخلاص و برای خدا، هر سه روز نیاز شدیدی به غذا داشتند، از رو

فقیر و مسکین و یتیم دادند.
ی، اخـلاص در زندگـی حضـرت زهـرا؟عها؟ بـرای همـهٔ مردم عالم، نمونه ای از یک  آر

الگوی درخشان و کامل است.
یـم خطـاب بـه پیامبـران؟ع؟ می فرمایـد نمازتـان و همـهٔ اعمـال  خداونـد در قـرآن کر

زندگی تان و همهٔ مراحل زندگی تان، چه حیات وچه ممات، همه برای خدا باشد.

آموزا هایی از اخلاص هر قرآن
 ِ

ّ رَ�ج هِ 
َ
لِلّ ِىي 

وَمَمَا�ة  َ
ا�ي وَمَحْ�يَ ُ�كِىي 

وَ�نُ ِىي 
ا�ة

َ
صَل �نَّ  اإِ لْ  >�ةُ یـم دربـارهٔ اخـلاص می فرمایـد:  کر قـران 

1. شوشتری، نورالله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج۳، ص1۷5-1۶9.
۲. انسان، 8.
۳. انسان، 9.
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<.1 اخـلاص ثمـرهٔ یقیـن و معرفـت بـه خـدای متعـال اسـت. ایـن ویژگـی مهـم  �نَ مِ�ي
َ
عَال

ْ
ال

در انبیـا و اولیـا به خصـوص پیامبـر؟ص؟ و اهل بیتـش؟ع؟ بسـیار نمایان اسـت. حضرت 
یخ است. اخلاص ایشان همچون  زهرا؟عها؟ الگوی کامل برای هر مرد و زن در طول تار
یدی در زندگی ایشان می درخشد. ثمرهٔ ایمان و عبادت حضرت، اخلاص والای  مروار
ایـن بانـوی گرامـی اسـلام اسـت. پیامبـر خـدا، حضـرت محمد؟ص؟ در فضیلت و شـأن 
ـی 

َ
 إِل

ً
بَهَـا وَ جَوَارحَِهَـا إِيمَانـا

ْ
ُ قَل َ

 الّل
َ َ
مَانُ، إِنَّ ابْنَتِـی فَاطِمَـةَ مَـأ

ْ
ایـن بانـو فرمودنـد: »يـا سَـل

(«؛۲ ای سـلمان، به راسـتی که خداوند قلب 
َّ

ِ )عَزَّ وَ جَل
َ

غَتْ لِطَاعَةِ الّل مُشَاشِـهَا، فَتَفَرَّ
و اعضـای فاطمـه را تـا عمـق وجـودش، از ایمـان و یقیـن پـر کـرده اسـت؛ به گونـه ای کـه 

همواره در طاعت خداست.

اخلاص هر کلام فاطمه؟عها؟
حضـرت زهـرا؟عها؟ بانویـی اسـت کـه هـم خداونـد متعـال به خاطر اخـلاص در عمل، در 
شـأن و مقامـش آیـه نـازل کـرده و هـم پیامبـر خـدا؟ص؟ به خاطر این ویژگی، او را سـتایش 
 ِ

َ
ی الّل

َ
صْعَدَ إِل

َ
کنون حضرت زهرا؟عها؟ در زمینهٔ اخلاص می فرماید: »مَنْ أ کرده اسـت. ا

گـر کسـی عبادتـش را خالصانـه  حَتِـه«؛۳ ا
َ
 مَصْل

َ
فْضَـل

َ
يـهِ أ

َ
ُ إِل َ

هْبَـطَ الّل
َ
خَالِـصَ عِبَادَتِـهِ أ

به سـوی خـدا بـالا ببـرد، خداونـد بهتریـن مصلحـت را برای او فرود می آورد؛ مثل شـهید 
حـاج قاسـم سـلیمانی کـه هـم در دفـاع مقـدس و هـم در جبهـهٔ دفـاع از حـرم حضـرت 
ینب؟عها؟، خالصانه برای خدا جنگید و خداوند هم برترین مصلحت را که شهادت  ز

بود، نصیبش کرد.
ی جهادی شرکت  جوان عزیز که می خواهی برای خدا خالصانه کار کنی، در اردو
گر مسافر فقیری سوار کردی، برا  کسی که می خواهی برای خدا کار کنی، ا کن. رانندهٔ تا

1. انعام، 1۶۲.

۲. دلائل الامامه، ص1۳9.

، ج۶8، ص184. ۳. بحارالانوار
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. ای خانمـی کـه بـرای خـدا در محل تحصیلت حجابت را حفظ  خـدا از او کرایـه نگیـر
کرده ای، اینجاست که خدا بهترین مصلحت را برای شما به ارمغان می آورد.

همچنیـن در یکـی از دعاهـای منسـوب بـه حضـرت زهـرا؟عها؟، ایشـان از خـدا ونـد 
این گونه اخلاص را مسئلت می کنند:

ص.«1
َ

خْا ِ
ْ

كَ كَلِمَةَ ال
ُ
ل
َ
سْأ

َ
ی أ هُمَّ إِنِّ

َّ
»الل

کار خالصانه، رمز ننات
ی از  گره گشـای بسـیار ی اخـلاص، می توانـد  ی بـرای رضـای خـدا و از رو کار گاهـی 

مشکلات در زندگی باشد. پیامبر خدا؟ص؟ فرموند:
سـه نفـر از بنی اسـرائیل بـا یکدیگـر هم سـفر شـدند و بـه مقصـدی روان شـدند. در 
گهان سـنگی درِ غار را گرفت و همگی  ی پناه بردند. نا بین راه، هوا ابری شـد و به غار
در غـار زندانـی شـدند. راهـی جـز دعـا و التمـاس از خـدا بـرای نجـات نداشـتند. یکـی 
ک خود را وسـیله قرار دهیم؛ باشـد که  از آن ها گفت: »خوب اسـت کردار خالص و پا

نجات یابیم.« هر سه نفر این طرح را قبول کردند.
یکی از آن ها گفت: »خدایا، تو خود می دانی که من دخترعمویی داشتم که عاشق 
جمـال و زیبایـی اش بـودم؛ تـا آن کـه شـرایط گناهـی فراهم شـد که خواسـتم گناه بکنم؛ 
، از خـدا بتـرس و پردهٔ عفت مرا پاره مکن. "من  ولـی دختـر عمویـم گفـت: "ای پسـرعمو
گر این کارم برای توبود، این جمع  پا بر هوس خود گذاشـتم و منصرف شـدم. خدایا، ا

کت نجات بده.« قدر ی از سنگ کنار رفت و کمی غار روشن شد. را از هلا
نفـر دوم گفـت: »خدایـا، تـو می دانـی مـن پـدر و مـادر پیـری داشـتم کـه از پیـری، 
قامتشان خمیده بود و در همه حال، به خدمتشان مشغول بودم. شبی نزدشان آمدم 
ک بر دست گرفته، بالاسرشان  تا برای آن ها غذا بیاورم. دیدم خواب اند. تا صبح خورا

1. همان.
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گـر ایـن عمـل مـن بـرای  منتظـر بـودم و آن هـا را بیـدار نکـردم تـا آزرده نشـوند. پـروردگارا، ا

ی از سنگ کنار رفت. رضای تو بوده، این جمع را نجات بده.« در این هنگام مقدار

نفر سوم گفت: »خدایا، من کارگری داشتم. چون مدتش تمام شد، مزدش را دادم؛ 

اما او قبول نکرد و مقدار بیشتری را ادعا کرد. او رفت و پولش را نگرفت و من با آن پول، 

گانـه محافظـت می کـردم. در اندک زمان، تعدادشـان  یـدم و جدا ی گوسـفند خر مقـدار

یاد شـد. بعد از مدتی، آن مرد آمد و طلب خود را ادعا کرد و من همهٔ آن گوسـفندان  ز

گـر ایـن کارِ مـن بـرای رضـای تـو بـوده، همـهٔ مـا را نجـات بـده.«  را بـه او دادم. خداونـدا، ا
در این هنگام، همه دیدند که همهٔ سنگ از درِ غار کنار رفت و همه نجات یافتند.1

ی اخـلاص، در خلـوت بـا نامحـرم گنـاه  بلـه، عزیـزان. جـوانِ اول، بـرای خـدا و از رو

ی اخـلاص، بـه پدر و مادر خود احترام گذاشـت و  نکـرد. جـوان دیگـر بـرای خـدا و از رو

ی اخلاص، مزد کارگر را بیش از آنچه ادعا می کرد، به  آن جوان سـوم برای خدا و از رو

ی، ای عزیـزان،  او داد. خداونـد هـم به خاطـر اخـلاص در عمـل، آن هـا را نجـات داد. آر

اخلاص این گونه کارگشاست.

ی از افراد هستند که به گمان خود، دارای  در عصر غیبت امام زمان؟عج؟، بسیار

اخلاص هستند و فکر می کنند چرا حضرت ظهور نمی کند.

مداتان هروغتن اخلاص
کبر  سـید العلماء العاملین و سـند الفقهاء الراشـدین حجت الاسـلام آقای سـیدعلی ا

خویی این قضیه را نقل کرده اند:

ه رفتـه بودم. هنگام عبور از میان 
ّ
زمانـی، بـرای انجـام کاری، از نجـف اشـرف بـه حِلِ

یـارت کوتاهـی از  ، چشـمم بـه قبّـهٔ مسـجدمانندی افتـاد کـه بـر سـردر آن، ز بـازار آن شـهر

حضـرت صاحب الزمـان و خلیفةالرحمـان؟عج؟ بـود و بـالای آن نوشـته شـده بود: »هذا 

1. نورالثقلین، ج۳، ص۲49.
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یارت آن مکانِ بافضیلت  مان.« مردم آن سامان، از دور و نزدیک، به ز مقامُ صاحبِ الزَّ
می آمدند و با دعا و تضرّع و زاری، به ساحت قدس باری تعالی توسّل و تقرّب می جستند.

ـه جویـا شـدم. 
ّ
ی آن مـکان بـه مقـام صاحب الزمـان را از اهالـی حل علـت نامگـذار

همگـی بـه اتفـاق آرا گفتنـد: »ایـن مـکان، خانـهٔ مـردی عالـم، زاهـد، عابـد و باتقـوا به نام 
شیخ علی بوده که همیشه در انتظار ظهور حضرت مهدی؟عج؟ به سر می برده است. 
او پیوسته نسبت به امام زمان؟عج؟ عتاب و خطاب می کرده است که: "این غیبت 
از دیدگان مردم در این زمان، برای چیست؟ در حالی که مخلصین شما در همه جای 
عالم، همچون برگ درختان و قطره های باران فراوان هستند. در همین شهر خودمان، 
شـیفتگان و دوسـتان شـما بیش از هزار نفرند. پس چرا ظهور نمی فرمایید تا دنیا را پر 

از قسط و عدل نمایید؟"
ی شیخ علی با همان حال، سر به بیابان نهاد و همین سخنان را آغاز  تا آن که روز
گهان دید شـخصی در هیئت عربی بادیه نشـین نزد او حاضر اسـت. آن مرد  کرد که نا
به او فرمود: "جناب شـیخ، به چه کسـی این همه عتاب و خطاب می نمایی؟" عرض 
کـرد: "خطابـم بـه حجّـت وقـت و امـام زمـان؟عج؟ اسـت کـه بـا وجود ایـن همه مخلص 
و ارادتمنـدی کـه در ایـن عصـر دارد، ظهـور نمی کنـد؛ در حالـی کـه فقـط بیـش از هـزار 
ـه هسـتند. ظلـم وجـور عالـم را گرفته. پس چرا آن 

ّ
نفـر از محبـان و یـاران حضـرت در حل

حضرت ظهور نمی فرمایند. "
آن مـرد عـرب فرمـود: "یـا شـیخ، مـن صاحب الزمـان هسـتم. این قدر بـا من عتاب و 
گر ۳1۳ نفر اصحاب من  خطاب مکن. واقعیت به گونه ای که تو فهمیده ای نیست. ا
موجـود بودنـد، ظاهـر می شـدم. در شـهر حلـه، کـه می گویـی بیـش از هـزار نفـر مخلـص 
واقعی دارم، جز تو و فلان شخصِ قصاب، کسی دوست بااخلاص من نیست. حال 
گر می خواهی حقیقت ماجرا برایت روشن شود، برو و مخلصین مرا که می شناسی،  ا
. فلان  در شـب جمعـه بـه منزلـت دعـوت کـن و در صحـن حیـاط، مجلسـی آماده سـاز
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ی بـام خانـه ات ببنـد. آنـگاه منتظـر ورود مـن  قصـاب را هـم دعـوت کـن و دو بزغالـه رو
گاهت کنم که اشتباه نموده ای. " باش تا حاضر شوم و واقع امر را به تو بفهمانم و آ

چون فرمایشات حضرت به پایان رسید، امام از نظر شیخ غایب شدند. شیخ علی 
ه برگشت. نزد قصّاب رفت و قضیه 

ّ
وی، مسرور از این ماجرا، با خوشحالی فراوان به حل

ّ
حلا

را با او در میان گذاشت. آن دو با کمک یکدیگر چهل نفر را از بین هزار نفری که ایشان 
از خوبان و منتظران حقیقی حجت غایب؟عج؟ می پنداشتند انتخاب کردند و دعوت 
نمودند که در شب جمعه به منزل شیخ بیایند تا به لقای امام عصر؟عج؟ مشرف شوند.
شب جمعهٔ موعود فرا رسید. مرد قصاب با آن چهل نفر برگزیده به خانهٔ شیخ علی 
، رو بـه قبلـه، در حـال ذکـر و  ی آمدنـد و در صحـن حیـاط نشسـتند. همـه بـا وضـو و

ّ
حـلا

ی می کردند. شیخ علی  صلوات و دعا در انتظار قدوم قائم منتظر؟عج؟، لحظه شمار
ی پشـت بام بسـته بـود و خـود در صحـن  نیـز طبـق فرمـان حضـرت، قبـاً دو بزغالـه را رو
حیـات، در حضـور میهمانـان، تشـریف فرمایی مـولا را انتظـار می کشـید. چـون پاسـی از 
گاه همگی دیدند نور باعظمت و درخشانی که به مراتب از خورشید  شب گذشت، به نا
و ماه درخشنده تر بود، در آسمان ظاهر شد و تمام آفاق را روشن ساخت. سپس آن نور 
به طرف خانهٔ شـیخ علی آمد تا آن که بر پشـت بام منزل قرار گرفت و فرود آمد. دقایقی 
بیش نگذشت که صدایی از پشت بام، آن مرد قصاب را فراخواند. مرد قصاب امتثال 

ی بام رفت و به خدمت حضرت؟عج؟ شرفیاب شد. امر کرد و برخاست و رو
پـس از چنـد لحظـه، امـام؟عج؟ بـه او فرمودنـد: "یکـی از ایـن دو بزغالـه را نزدیـک 
ی کـه تمـام خونـش از نـاودان سـرازیر گـردد و در صحـن خانـه  نـاودان ذبـح کـن، به طـور
ی شـود."مرد قصـاب فرمـان امـام؟عج؟ را اطاعـت کـرد. وقتـی خون هـا در حیـاط  جـار
ی شـد، آن چهـل نفـر گمـان کردنـد کـه حضـرت مهدی؟عج؟ مرد قصـاب را گردن  جـار
زده و ایـن خـون اوسـت کـه از نـاودان فرومی ریـزد. پـس از اندکـی، صدایـی از پشـت بام 
ی  ی را احضار فرمود. شیخ برخاست و خود را به رو و

ّ
به گوش رسید و شیخ علی حلا
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ی بام در محضر امام؟عج؟ ایسـتاده؛  بام رسـاند. دید مرد قصاب سـالم و سـلامت رو
ی شـده  امّا یکی از دو بزغاله را سـر بریده و خون بزغاله بوده که در صحن حیاط جار
اسـت. در ایـن هنـگام، قصـاب به امـر حضـرت؟عج؟، بزغالـهٔ دوم را نیـز نزدیک ناودان 

سر برید و بار دوم خون از ناودان به میان حیاط سرازیر شد.
ی دیدنـد، گمانشـان  وقتـی آن چهـل نفـر دوبـاره خـون تـازه را در صحـن منـزل جـار
تبدیـل بـه یقیـن شـد و همگـی قطـع پیـدا کردنـد کـه حجـة بـن الحسـن، ارواحنـا فـداه، 
ی را به قتل رسانده و زود است که نوبت یک یک آن ها  مرد قصاب و شیخ علی حلاو
فرارسد و ملاقات با امام زمان؟عج؟ به قیمت جانشان تمام شود. ازاین رو بی درنگ از 
ی گریختند. سپس حضرت رو به شیخ علی  و

ّ
جا برخاستند و از منزل شیخ علی حلا

ی پشت بام بیایند تا  کردند و فرمودند: "اینک به میان حیاط برو و به آنان بگو که به رو
با من دیدار کنند." شیخ علی از بام به زیر آمد و هنگامی که به صحن حیاط رسید، 
حتی یک نفر از آن چهل برگزیده را ندید و دانست که همه فرار کرده اند. به سرعت به 
پشت بام برگشت و گریختن آن چهل نفر را به عرض مبارک آن حضرت؟عج؟ رساند.

حضـرت؟عج؟ فرمودنـد: "ای شـیخ، دیگـر آن همـه بـا مـن عتـاب و خطـاب نکـن! 
ایـن شـهر حلـه بـود کـه می گفتـی بیـش از هـزار نفـر از یـاران و مخلصـان مـا فقـط در ایـن 
شـهر هسـتند. پس چه شـد که بین آن دوسـتان انتخاب شـده، کسـی جز تو و این مرد 
قصـاب باقـی نمانـده اسـت؟! اینـک سـایر جاهـا را نیـز بـه همین گونـه قیـاس کـن. "این 
ی آن  و

ّ
جمله را فرمود و از نظر آن دو ناپدید گشـت. پس از این ماجرا، شـیخ علی حلا

کنون، آن مقام  بقعه را مرمت کرد و به »مقام صاحب الزمان« موسوم نمود. از آن زمان تا
یارتگاه عام و خاص است.1 شریف محل طواف مردم و ز

برادر و خواهرم، بی تردید آماده نبودن ما و ادعاهای دروغینِ علاقمندان، راه دیدار 
و ظهور را ناهموار کرده است.

1. پورسیدآقایی، میر مهر، ص۲8۲.
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تــو خواهم یــبــای  ز بــر رخ  کنگفتم نظری  گفتا برو از هر دو جهان قطع نظر 
کنگفتم چه کنم ره به سوی کوی تو یابم؟ ــر  ب ــروز ــرو خــانــهٔ خــود زی کــه ب گفتا 

ی ظهور امام زمان؟عج؟،  ی و نصرت و زمینه ساز ی، گاهی، افراد در رابطه با یار آر
ادعـای اخـلاص می کننـد؛ امـا هنـوز در ایمـان خـود به اخلاص حقیقی نرسـیده اند. ما 
ی اخـلاص در عمـل داشـته باشـیم تـا موردعنایـت  هـم بیاییـم مثـل شـیخ علی حـلاو

حضرت؟عج؟ واقع شویم.

روضه
دل هـا بسـوزد بـرای آن بانـوی بااخـلاص؛ همـان بانویـی کـه عبادتـش بـرای خـدا بـود؛ 
ی و دفـاع از ولایتـش بـرای خـدا بـود؛ حـب و بغضـش برای خدا بود. از زبان  ولایت مـدار
حضرت زهرای مرضیه؟عها؟، زمانی که درِ خانه را آتش زدند، نقل شده است: »فَجَمَعُوا 
بَيتَ... فَسَـقَطْتُ لِوَجْهِی وَ النارُ تَسْـعَرُ«؛1 پس نزد 

ْ
حَطَبَ ببابِنا وَ أتَوْا بالنارِ لِيحْرقُِوا ال

ْ
ال

درِ خانهٔ ما، هیزم جمع کردند و آتش آوردند تا خانه را آتش بزنند.... پس من به صورت، 
به زمین افتادم، در حالی که آتش زبانه می کشید.

فاطمـه؟عها؟ فرمـود: »هیـزم بسـیار بـه درِ خانـهٔ مـا آوردنـد تـا خانـه و اهلـش را بـه آتـش 
بکشـند. مـن پشـت در ایسـتاده بـودم و آن قـومِ مهاجـم را بـه خـدا و رسـولش؟ص؟ قسـم 
یانه را از دست قنفذ گرفت و با آن بر  می دادم که دست از ما بردارند. فردی مهاجم تاز
یم باقی ماند. آنگاه به در لگد زد و در را به طرف من فشار داد. یم زد. اثر آن بر بازو بازو

ــــش خـــشـــم عـــدو آتـ از  ــرا آب شــــد  ــ ــ زه جـــســـم 
دیگر آن غم دیده طاقت بهر ضرب در نداشت

را مــظــلــومــه  آن  مــی کــشــت  ــبــیــا  خــتــم الان داغ 
نداشت کــافــر  قنفذ  چــون  قاتلی  دیــگــر  کــاش 

1. الهجوم، ص۲5۶؛ بیت الاحزان، ص9۷.
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احترام به مقام ردر هر سترار حضرت زهرا؟عها؟

آیت الله سیدشهاب الدین مرعشی نجفی فرمودند:
زمانـی کـه در نجـف بودیـم، یـک روز مـادرم گفتنـد: »پـدرت را صدا بزن تا برای نهار 
بیایـد.« حقیـر رفتـم طبقـهٔ فوقانـی. پـدرم در حـال مطالعـه خوابـش بـرده بـود. مانـدم چه 
کنم. خدایا امر مادرم را اطاعت کنم؟ از طرفی می ترسیدم با بیدار کردن ایشان، باعث 
رنجش خاطر مبارکشان شوم. خم شدم لب هایم را کف پای پدر گذاشتم و چندین 
بوسـه زدم تا این که بیدار شـدند. دیدند من هسـتم. پدرم، سـیدمحمود مرعشـی، وقتی 
این علاقه و احترام را از من دید، فرمود: »سیدشهاب الدین تو هستی؟« عرض کردم: 
»بله.« آقا دسـتش را به سـوی آسـمان بلند کرد و فرمود: »پسـرم، خدا عزتت را بالا ببرد و 

تو را از خادمین اهل بیت؟ع؟ قرار دهد.«
بعد آیت الله مرعشی نجفی فرمودند: »هرچه دارم از برکت دعای پدرم است.«

در فرهنـگ اسـلامی، احتـرام بـه پـدر و مـادر جایـگاه والایـی دارد و بـه آن بسـیار 
، نه تنها در دین مبین اسـلام، بلکه در ادیان دیگر  سـفارش شـده اسـت. احترام به پدر
کید شده است. این کار برکات  نیز سفارش شده است. در روایات هم بسیار بر آن تأ
، نه فقط  یادی برای دنیا و آخرت انسان دارد. در سیرهٔ حضرت زهرا؟عها؟، احترام به پدر ز
ی وفرزندی ای اسـت که بین  به خاطـر جایـگاه نبـوت، کـه به جهـت رابطهٔ عاطفی و پدر

رسول خدا؟ص؟ و فاطمه؟عها؟ مطرح است.

احترام به مقام ردر هر سترار حضرت زهرا؟عها؟
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کـه فاطمـهٔ زهـرا؟عها؟ تربیت شـدهٔ مکتـب قـرآن ایـن معجـزهٔ الهـی اسـت،  از آنجـا 

به عنوان بانوی نمونهٔ اسلام، آیات قرآن کریم دربارهٔ احترام به والدین را سرلوحهٔ اعتقاد 

و رفتـار خـود در زندگـی قـرار داده اسـت و بـه آن عشـق مـی ورزد. خداونـد در قـرآن کریم، 

چند جا بعد از بزرگ ترین حقیقت عالم هستی، یعنی توحید و خداشناسی، احترام 

ا<؛1 و خـدای  ْ�َ�ا�نً �نِ اإِ ْ وَالَِ��ي
ْ
ال اهُ وَ�جِ �يَّ � اإِ

َّ
ل دُوا اإِ عْ�جُ � �ةَ

َّ
ل
أَ
كَ ا � رَ�جُّ �نَ بـه والدیـن را مطـرح می کنـد: >وَ�ةَ

تـو حکـم فرمـوده کـه جـز او را نپرسـتید و دربـارهٔ پـدر و مـادر نیکویـی کنیـد. همچنیـن 

در سـخن از لقمـان حکیـم، شـکر خـدا را در تشـکر از والدیـن قـرار داده اسـت؛ یعنـی 

رْ لِىي 
ُ
ك ْ �نِ اسث

أَ
گـر از پـدر ومـادر تشـکر کـردی، در حقیقـت شـکر خـدا را بـه جـا آورده ای: >ا ا

. كَ«<۲ شکر من و شکر پدر و مادرت را به جای آور وَلِوَالَِ��يْ

احترام به ردر و تنارت پر سنه
همان طـور کـه در قـرآن، بـه لقمـان حکیـم سـفارش شـده اسـت، بـه پـدر و مـادر احتـرام 

 ، بگـذارد، در سـورهٔ بقـره هـم خداونـد داسـتان جوانـی را مـی آورد کـه بـر اثر احتـرام به پدر

سود فراوانی در تجارت نصیبش شد:

جوانی بود در قوم بنی اسـرائیل که شـغلش تجارت بود. در یکی از روزها، قرار بود 

تجارت پرسودی نصیبش شود؛ امّا کلید انبار زیر سر پدرش بود و او برای اینکه پدر را 

ی،  بیدار نکند، حاضر نشد کلید را از زیر سر پدر بردارد و از سود معامله گذشت. روز

از قوم بنی اسرائیل، برای خرید گاو زردرنگش پیش او آمدند و به او گفتند: »گاوت را 

به هر قیمتی که بگویی، از تو می خریم.« گاو را با قیمت بالا از او خریدند.

قضیهٔ خریدن گاو زردرنگ از این جوان، این بود که حضرت موسـی؟ع؟ به آن ها 

ی با این مشخصات را بخرید و بعد از کشتن  گفته بود: »برای پیدا شدن مقتول، گاو

1. اسرا، ۲۳.

۲. لقمان، 14.
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، قسمتی از بدنش را به بدن مقتول بزنید تا مقتول زنده شود و بگوید قاتل کیست.«  گاو
به دستور حضرت موسی؟ع؟، تکه ای ازبدن گاو را به بدن کسی که کشته شده بود زدند 

و زنده شد و نام قاتل را گفت.
گاو  خداونـد متعـال در عـوض ایـن احتـرام بـه پـدر و جبـران سـود ازدسـت رفته، 
میان سـالِ زردرنـگ را بـا آن خصوصیـات، تنهـا در اختیـار آن جـوان قـرار داده بـود کـه 
معاملهٔ پرسودی برایش پیش آمده بود و او به خاطر پدرش، از آن صرف نظر کرده بود. 
، پاسـخ بهانه های بنی اسـرائیل را چنان  خداوند برای جبران این خدمت فرزند به پدر
ی با آن مشخصات را، با قیمت بالا، از آن جوان بخرند. حضرت  قرار داد که بروند و گاو
هلِه«؛1 بنگرید به نیکی 

َ
غُ بِا

ُ
ِ ما يَبل نظُروا اِلیَ البِرّ

ُ
موسی؟ع؟ دربارهٔ همین داستان فرمود: »ا

که چه )برکاتی( به اهلش می رساند.
عاطفـیِ  رابطـهٔ  و  پـدر  بـه  احتـرام  و  محبـت  از  جلوه هایـی  هـم  مـا  روایـات  در 

ی وفرزندی، به منظور ارائهٔ الگو برای نسل امروز بیان شده است. پدر

نمی شود ام ابیها  که  دختری  ی که مادر دنیا نمی شودهر  هر مادر
ی هم یک جلوهٔ نور چادر زهرا نمی شودنور تمام عالم امکان به رو

فاطمـهٔ زهـرا؟عها؟ وقتـی بـر پیامبـر؟ص؟ وارد می شـد، آن حضرت دسـتش را می گرفت 
و می بوسـید و بـر جـای خـودش می نشـاند و هـرگاه رسـول خـدا؟ص؟ بـر فاطمـه؟عها؟ وارد 
، از جا بر می  خاست و دست آن حضرت؟ص؟ را می بوسید و در  می شد، به احترام پدر

جای خود می نشاند.۲
فاطمه؟عها؟ مدت ده سال، در پرتو وجود پیامبر خدا؟ص؟، تربیت و تعلیم یافت که 
، در کنار پدر بود. در  پنـج سـال آن، در دامـن مـادرش خدیجـه و پنـج سـال، بـدون مـادر
ی برای پدر خویش  این مدت، هم نقش دختر پیامبر خدا را داشت و هم مانند مادر

1. تفسیر نور، ج1، ص1۳9.

۲. امینی، ابراهیم، بانوی نمونهٔ اسلام فاطمهٔ زهرا؟عها؟، ص108.
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یافـت لقـب »اُمّ ابیهـا« )مـادرِ پـدرش( شـد.  ، مفتخـر بـه در بـود تـا آنجـا کـه از سـوی پـدر
سِهِمْ  �نُ �نْ

أَ
�نَ مِ�نْ ا �ي مِ�نِ مُوأْ

ْ
ال ى �جِ

َ
وْل

أَ
ُّ ا �ي �جِ

ایـن لقـب زمانـی بـه او داده شـد کـه ایـن آیـه نـازل شـد: >ال�نَّ
هَا�ةهُُمْ<؛1 پیامبر نسبت به مؤمنان، از خودشان سزاوارتر است و زنانش مادران  مَّ

أُ
ُ� ا ُ وَا�ج رنْ

أَ
وَا

)مؤمنان( هستند.
براسـاس ایـن آیـه، زنـان رسـول خـدا؟ص؟، کنیـهٔ »امّ المؤمنین« یافتنـد و بدان مفتخر 
کـرم؟ص؟ او را  ی کـرد. رسـول ا شـدند. حضـرت زهـرا؟عها؟ نـزد پـدر آمـد و تقاضـای افتخـار
گـر زنـان مـن مادران مؤمنین هسـتند، تو مادر  در آغـوش گرفـت و نـوازش کـرد و فرمـود: »ا

من هستی.«۲
ی مهربـان، بـرای پـدر خـود  ایـن لقـب ازآن رو بـود کـه حضـرت زهـرا؟عها؟ ماننـد مـادر
یختند، دخترش آن را  یش می ر کسـتر بر سـر و رو زحمت می کشـید. هرگاه مشـرکان خا
ک می کرد و در جنگ ها و جهادها، جراحات واردشده بر پیامبر؟ص؟ را می بست. او در  پا
، ابتدا از دخترش  ی برای پدر بود. حضرت؟ص؟ هنگام سفر تمام این مواقع، مانند مادر
، ابتـدا بـا زهـرای مرضیّـه؟عها؟  فاطمـه؟عها؟ خداحافظـی می کـرد و هنـگام بازگشـت از سـفر
دیدار می کرد و هرگاه حضرت زهرا؟عها؟ نزد پدر می رفت، پدر به احترام او برمی خاست.

اما شاید بهترین علت برای ملقب شدن حضرت فاطمه به »اُمّ ابیها« این باشد که 
یشـه آمـده اسـت و چـون فاطمـه ثمـرهٔ درخـت نبوت و  »اُمّ« در لغـت به معنـای هـدف و ر
حاصل عمر پیامبر؟ص؟ بود، او را »اُمّ ابیها« لقب داد. او مقصود حقیقی و هدف و ثمرهٔ 
واقعی زندگانی پیامبر؟ص؟ به شمار می رفت و همان فرزندی بود که پیامبر می خواست.۳

گر درحال نماز مستحبی یا اعمال مستحبی  مقام پدر آن چنان بالاست که حتی ا
کـرام پـدر همین  دیگـر بـودی، می توانـی نمـاز را رهـا کنـی و امـر پـدر را اجابـت کنـی. در ا

1. احزاب، ۶.

۲. قائمی، علی، در مکتب فاطمه؟عها؟، ص90.

تی، سیدهاشم، زندگانی حضرت فاطمهٔ زهرا؟عها؟، ص14. ۳. رسولی محلا
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بس که حضرت زهرا؟عها؟ مشـغول نماز مسـتحبی بود. چون صدای پدر را شـنید، نماز 
را رها کرد و به سوی پیامبر؟ص؟ آمد و به او سلام کرد. پیامبر؟ص؟ بعد از سلام، دست بر 
سـر او کشـید و فرمـود:» دختـرم حالـت چطـور اسـت؟ خداونـد تـو را مـورد رحم و غفران 

خود قرار دهد.«1
سـیرهٔ حضـرت زهـرا؟عها؟ احتـرام بـه پـدر بود. امام زمان؟عج؟، که خـود فرزند فاطمهٔ 

یادی به احترام به والدین دارد: زهرا؟عها؟ است، سفارش های ز
آقا شیخ باقر نجفی نقل می کند:

یِ  کـی می کـرد. او پـدر پیـری داشـت و در خدمتگـزار
ّ

شـخص صادقـی بـود کـه دلا
ی کوتاهی نمی کرد؛ حتی خودش کنار مستراح، برای او آب حاضر می کرد و منتظر  و
می ایسـتاد تا بیرون بیاید و پدر را به جای اولش برسـاند. خلاصه همیشـه در خدمت 
پـدر بـود، مگـر در شـب های چهارشـنبه کـه بـه مسـجد سـهله می رفـت. پـس از مدتـی، 

رفتن به مسجد سهله را هم ترک نمود.
از او پرسیدم: »چرا رفتن به مسجد را ترک کرده ای؟« گفت: »چهل شبِ چهارشنبه 
بـه آنجـا رفتـم. وقتـی شـب چهارشـنبهٔ آخـر رسـید، کمی دیر شـد. نزدیک مغـرب، برای 
رفتن به مسـجد سـهله راه افتادم. شـب شـد و من می رفتم تا این که فقط یک سـوم راه 
گاه شخص عربی را دیدم که بر اسبی سوار است و  باقی ماند. آن شب مهتابی بود. نا
به طرف من می آید. با خود گفتم: "الآن این عرب مرا برهنه می کند. "وقتی به من رسید، 

ی با من سخن گفت و از مقصدم پرسید. به زبان عربیِ بدو
ی؟" گفتم: "نه."  کی همراه خود دار گفتم: "به مسجد سهله می روم. "فرمود: "خورا
گفتم: "چیزی ندارم. "باز همان سـخن را به تندی  " . فرمود: "دسـت در جیب خود ببر
ی کشـمش یافتـم کـه بـرای  تکـرار فرمـود. مـن هـم دسـت خـود را در جیبـم کـردم، مقـدار

طفل خود خریده بودم؛ ولی فراموش کرده بودم که به او بدهم و در جیبم مانده بود.

، ج4۳، ص۳۳. 1. بحارالانوار



66.........................................................................................  منبر فاطمی انتظار مهدوی

ی، پدر پیر را  آنگاه به من فرمود: "اوصیکَ بالعود"؛ تا سه مرتبه. در زبان عربیِ بَدَو
عود می گویند. یعنی تو را درخصوص پدر پیرت، سفارش می کنم. آنگاه از نظرم غایب 
شد و متوجه شدم که ایشان حضرت مهدی؟عج؟ بوده است. همچنین فهمیدم که 
آن حضرت؟عج؟ راضی به جدایی من از پدرم، حتّی شـب های چهارشـنبه نیسـت. 

لذا دیگر به مسجد نرفتم.«1
آقاجان، یا صاحب الزمان، فدای غربت مادرتان زهرا؟عها؟. چقدر پدرش، پیامبر؟ص؟، 

درخصوص فاطمه؟عها؟ سفارش کردند. اما یا رسول الله؟ص؟ چه کردند با دخترتان؟!
ةُ. مَقْهُورَ

ْ
مُضْطَهَدَةُ ال

ْ
يتُهَا ال

َ
يكِ أ

َ
مُ عَل

َ
ا بَةُ. السَّ مَغْصُو

ْ
ومَةُ ال

ُ
مَظْل

ْ
يتُهَا ال

َ
يكِ أ

َ
مُ عَل

َ
ا السَّ

سـلام بر تو ای مظلوم )و دارای عصمت( که حق تو را غصب کردند. سـلام بر تو 
ای ستم کشیده و مقهور دشمنان دین.

دل هـا را روانـهٔ مدینـه کنیـم. خـودت را در کوچه هـای بنی هاشـم تصـور کـن. چـه 
گذشـت بـر مـادر سـادات، وقتـی در کوچـه بـه او جسـارت کردنـد؟! زبـان حـال آقـا امـام 

مجتبی؟ع؟ است:

غــبــار و  گـــــرد  و  ــه  ــوچــ کــ ــان  ــ ــی مــ ــه داردر  غــــصــ او  دل  و  بـــــود  ی  مــــــــادر
ــش نمک ــم ــرگ فــدکدشــمــنــی پــاشــیــد بـــر زخ ــ ب او  از  گـــیـــرد  ــا  تـ خـــاســـت 
ــد ــ ــر مـــــــادرم ســیــلــی زدن ــ ــان ب ــهـ گـ ــا ــدنـ ــاس را رنـــگـــی چـــنـــان نــیــلــی زدنـ ــ ی
می زدخــــودم دیــــدم کـــه دشــمــن مـــــادرم را خانه  به  گاهی  کوچه  به  گاهی 
مغیره با  هم دست  قنفذ  بــود  یانه می زدگــردیــده  ی تاز ، و او با غلاف شمشیر

1. العبقری الحسان، ج۲، ص88؛ انتظارات حضرت مهدی؟ع؟ از شیعیان، ص۶0.
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ی مـادرش  زمـان تولـد حضـرت زهـرا؟عها؟، هیچ کـدام از زنـان مکـه حاضـر نشـدند بـه یـار
بیاینـد. در دوران کودکـی، طعـم نوازش هـای مادرانـه را نچشـید. در شـب ازدواجـش 
هـم مـادرش نبـود کـه بـه او تبریـک بگویـد. سراسـر زندگـی اش بـوی غربـت و تنهایـی و 
یخ می پیچـد؛ همان بانویی که پیامبر  مظلومیـت مـی داد. غربـت زهـرا؟عها؟ در گـوش تار
خدا؟ص؟ دربارهٔ عظمت و مقامش، بسیار سخن گفتند. اما اوج غربت حضرت زهرا؟عها؟
بعـد از فـراق پـدر و تنهایـی ولـیّ خـدا علـی؟ع؟ بـود؛ حتـی نمی توانسـت در فـراق پـدر 

اشک بریزد.

1. مظلنمت 
یارات  از جلوه های غربت حضرت زهرا؟عها؟، مظلومیت این بانوی بزرگ اسلام بود. در ز
ومَة المقهوره«؛1 سلام بر تو ای 

ُ
مَظل

ْ
تُهَا ال يَّ

َ
يْكِ أ

َ
مُ عَل

َ
ا حضرت زهرا؟عها؟ می خوانیم: »السَّ

یایی از معارف  یارتنامه ایشان، جدا از ثوابی که دارد، در مظلومهٔ مورد ستم واقع شده. ز
اسـت. این سـلام به ما می گوید نه تنها حق دختر رسـول خدا؟ص؟ شـناخته نشـد، بلکه 
موردستم واقع شد و حقش پایمال گردید. سلام بر بانویی که با سلام دادن بر ایشان، 
غـم و غربتـش بـر دل هـای مـا می نشـیند؛ مظلومیتـی که تا ابـد در دل کوچه های مدینه 

یارت حضرت فاطمه؟عها؟، مفاتیح الجنان. 1. ز
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یخ بشر تا به امروز طنین انداز است. فریاد می زند و ندای آن بر بلندای تار

کـه وفـات پیغمبـر عظیم الشـأن اسـلام؟ص؟ نزدیـک شـد، آن حضـرت؟ص؟  زمانـی 

یش مبارکش تر شد. گفته شد: »یا رسول الله، چرا گریه می کنی؟«  ی گریست که ر به قدر

یه و فرزندانم و آن ستم هایی که از ستمکاران امتم، بعد از من، به ایشان  فرمود: »برای ذرّ

یـم. گویـا می بینـم دختـرم فاطمـۀ زهـرا؟عها؟ بعد از من، مظلوم واقع شـده و  می رسـد می گر

یاد او نمی رسد.« هرچه صدا می زند: "یا ابتاه"، احدی از امت من به فر

کـرم؟ص؟ بـه  یـان شـد. پیغمبـر ا گر وقتـی فاطمـهٔ اطهـر؟عها؟ ایـن مطلـب را شـنید، 

یـان مبـاش.« فاطمـه؟عها؟ گفـت: »پدرجـان، مـن بـرای  ی فرمـود: »ای دختـر عزیـزم، گر و

یـه نمی کنـم؛ بلکـه به علـت مفارقـت تو اشـک  ظلم هایـی کـه بعـد از تـو خواهـم دیـد، گر

می ریزم.« پیغمبر اعظم؟ص؟ فرمود: »ای دختر محمد، مژده باد تو را؛ زیرا تو اولین کسی 
هستی در میان اهل بیتم؟عهم؟ که به من ملحق خواهی شد.«1

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در ترسیم مظلومیت همسرش فرمود: »إنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ 

هَـا مَمْنُوعَـة«؛۲ فاطمـه دختر پیامبر؟ص؟ همواره سـتمدیده و  ومَـةً مِـنْ حَقِّ
ُ
 مَظْل

ْ
ـمْ تَـزَل

َ
ِ ل

َ
الّل

از حق خود محروم بود.

2. ناهیدا گرفتن سرارش های پیامبر؟ص؟ هربارار حضرت زهرا؟عها؟
زهـرا؟عها؟ می دیـد غربـت و تنهایـی علـی؟ع؟ را تـا آنجـا کـه جـواب سـلام علـی؟ع؟ را در 

کوچه ها نمی دادند و زهرای مرضیه؟عها؟ تنهاپناهگاه غربت علی؟ع؟ بود.

ــا علی ــم یـ ــو مــن یـــب تـ ــار غـــر ــ وقف تو شد جان و تنم یا علیی
دگر دفاعت  بهر  از  که  ــم یـــا علیحیف  ــدن ــبــود در ب جـــان ن
می کُشد را  فاطمه  تــو  یــب وطــنــم یــا علیغــربــت  ای تــو غــر

1. ترجمۀ جلد دهم بحارالانوار: در زندگانی حضرت فاطمه؟عها؟، ترجمۀ نجفی، ص1۷4.

۲. شیخ طوسی، امالی، ص15۶.
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از جملـه جلوه هـای غربـت حضـرت زهـرا؟عها؟ ایـن بـود کـه مـردم بـه سـفارش های 

پیامبـر؟ص؟ دربـارهٔ فاطمـه؟عها؟ گـوش ندادنـد؛ فاطمـه ای؟عها؟ که از زبان پیامبر؟ص؟ سـیدة 

نساء العالمین نامیده شده بود؛ پارهٔ تن پیامبر؟ص؟ بود. پیامبر؟ص؟ به او بسیار محبت 

می کـرد. بارهـا فرمـوده بـود کـه هرکـس فاطمـه؟عها؟ را اذیـت کنـد مـرا اذیـت کـرده اسـت و 

ی مَنْ آذَاهَا فَقَدْ  مَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّ هرکس مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده است: »إِنَّ

نِی«؛ فاطمه پارهٔ تن من است. هرکس  هَا فَقَدْ سَرَّ نِی وَ مَنْ سَرَّ حَبَّ
َ
هَا فَقَدْ أ حَبَّ

َ
آذَانِی وَ مَنْ أ

او را اذیت کند مرا اذیت کرده و هرکس او را دوست داشته باشد مرا دوست داشته و 
هرکس او را شاد کند مرا شاد کرده است.1

ةُ  ی وَ هِیَ نُورُ عَيْنِی وَ ثَمَرَ پیامبر؟ص؟ در شأن فاطمه؟عها؟ می فرمود: »فاطِمَةُ بَضْعَةٍ مِنِّ

ةُ«؛۲ فاطمـه؟عها؟ پـارهٔ وجـود مـن  نْسِـيَّ ِ
ْ

حَـوْراءُ الا
ْ
تِـی بَيْـنَ جَنْبَـیَّ وَ هِـیَ ال

َّ
فُـؤادِی وَ رُوحِـیَ ال

است. او نور چشم و میوهٔ قلبم و روح من است. او بانوی بهشتیِ انسان صفت است.

3. یاری نکرهن انصار
یکـی دیگـر از غربت هـای حضـرت زهـرا؟عها؟ ایـن بـود کـه وقتـی به همـراه علـی؟ع؟ بـه درِ 

ی  خانه یاران و انصار رفتند و حضرت زهرا؟عها؟ واقعهٔ غدیر و امامت علی؟ع؟ را یادآور

کردنـد، بـه سـخنان حضـرت زهـرا؟عها؟ گـوش ندادنـد؛ تـا آنجـا کـه امـام باقـر؟ع؟ فرمودنـد: 

نْصَارِ 
َ ْ
ی بُيوتِ ال

َ
 إِل

ً
يا

َ
ی حِمَارٍ وَ سَـارَ بِهَا ل

َ
يهَا عَل

َ
ِ عَل

َ
وَاتُ الّل

َ
 فَاطِمَةَ صَل

َ
 حَمَل

ً
نَّ عَلِيا

َ
»أ

هُمْ فَاطِمَةُ الِانْتِصَار«؛۳ علی؟ع؟ فاطمه؟عها؟ را شبانه، در حالی که 
ُ
ل
َ
ةَ وَ تَسْأ صْرَ هُمُ النُّ

ُ
ل
َ
يسْأ

ی را بر مرکب سوار می کرد، به در خانه های انصار می آورد و علاوه بر خود علی؟ع؟،  و

فاطمه؟عها؟ از آنان برای خلافت حضرتش استمداد می کرد.

1. سید مرتضی، تنزیه الانبیا، ص۲1۲.

یاحین الشّریعه، ج1، ص۲1. ی، روضةالواعظین، ص149؛ ر ۲. نیشابور

۳. بحارالانوار، ج۲8، ص۳5۲.
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4. فرامنشی غدیر
یکـی دیگـر از جلوه هـای غربـت زهـرا؟عها؟ ایـن بـود کـه می دیـد ولـیّ خـدا علـی؟ع؟ تنهـا 
یـخ در حـال عـوض شـدن اسـت.  و غریـب مانـده وخانه نشـین شـده اسـت و مسـیر تار
می دیـد مسـیر امامـت و جانشـینی پیامبـر؟ص؟ بـه فراموشـی سـپرده شـده و درنتیجـه، از 

مسیر اصلی خود، منحرف و به نااهلش سپرده شده است.
ی می گوید: راو

یارت قبور شهدای احد  بعد از وفات پیامبر؟ص؟، حضرت فاطمه؟عها؟ همیشه به ز
ی به او گفتم: »ای سرور زنان، به خدا سوگند،  می آمد و کنار قبر حمزه گریه می کرد. روز
 ، یهٔ شما رگ های قلب مرا پاره کرد.« حضرت زهرا؟عها؟ جواب فرمودند: »ای ابوعمرو گر
کـه بـه مصیبـت بهتریـن پـدران مبتـلا شـده ام. آه،  یـه کنـم؛ چرا سـزاوار اسـت کـه مـن گر
چقدر مشتاق رسول خدایم....« عرض کردم: »آیا پیامبر؟ص؟ قبل از وفاتش، تصریحی 
«؛ چقدر   نَسِيتُمْ يوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ

َ
به امامت حضرت علی؟ع؟ کردند؟« فرمودند: »وَا عَجَبَا أ

عجیب است. آیا روز غدیرخم را فراموش کرده اید؟!
عـرض کـردم: »بلـه، روز غدیـر بـود؛ امـا منتظـر چیـزی هسـتم کـه پیامبر؟ص؟ به شـما 
کیـد فرمودند: »خدا را شـاهد می گیرم که از  فرمـوده باشـد.« حضـرت زهـرا؟عها؟ بـا چنـد تأ
پیامبر؟ص؟ شنیدم که می فرمود: "علی؟ع؟ بهترین کسی است که در بین شما به عنوان 
جانشـین خـود می گـذارم. او امـام و خلیفـهٔ بعـد از مـن اسـت و دو نـوهٔ مـن و نُـه نفـر از 
ی کنیـد، بـه ایـن  گـر از آن هـا پیـرو فرزنـدان حسـین؟ع؟ پیشـوایان نیکویـی هسـتند کـه ا
گـر بـا آن هـا  می رسـید کـه آن هـا هدایت کننـده و هدایت شـده از سـوی خـدا هسـتند و ا

مخالفت کنید، تا روز قیامت در بین شما اختلاف خواهد بود."«
عـرض کـردم: »ای سـرور مـن، پـس چـرا علـی؟ع؟ از حـق خـود کناره گیـری کـرد؟« 
تِی«"؛ 

ْ
كَعْبَةِ إِذْ تُؤْتَی وَ لاَ تَأ

ْ
ل
َ
 ا

ُ
مَامِ مَثَل ِ

ْ
ل

َ
 ا

ُ
، پیامبر؟ص؟ فرمودند: "مَثَل فرمودند: »ای ابوعمرو

مَثَل امام، مَثَل کعبه اسـت که باید به سـوی او آیند و او به سـوی مردم نمی رود. سـپس 
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گـذار می کردنـد و از  گـر حـق را بـه اهلـش وا حضـرت زهـرا؟عها؟ فرمودنـد: »بـه خـدا قسـم، ا
خانـدان پیامبـر؟ص؟ تبعیـت می کردنـد، هیـچ دو نفـری بـا یکدیگـر اختـلاف نمی کردند 
و امـر خلافـت بـه تک تـک جانشـینان پیامبـر؟ص؟ می رسـید تـا قائـم مـا، نهمیـن فرزنـد از 

حسین؟ع؟ قیام کند.«1
گـر  ی، غربـت فرزنـدش مهـدی؟عج؟ بسـیار بـه غربـت مـادرش شـبیه اسـت. ا آر
زمانـی حضـرت زهـرا؟عها؟ غریـب و تنهـا بـود، امروز فرزندش بنا بر فرمایش علی؟ع؟، تنها 
و غریب است. امیرالمؤمنین؟ع؟ در ترسیم مظلومیت و غربت فرزندش مهدی؟عج؟ 
وَحِيدُ«؛۲ صاحب این امر همان 

ْ
يدُ ال فَرِ

ْ
يدُ ال رِ

يدُ الطَّ رِ
َ

مْرِ الشّ
َ ْ
می فرماید: »صَاحِبُ هَذَا ال

آوارهٔ رانده شدهٔ دورشدهٔ یگانه و تنهاست.
ی می گوید: »از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر؟ع؟ راجع به صاحب این  راو
یـبِ پنهـان از خاندانش  امـر پرسـیدم. فرمـود: "او همـان رانده شـدۀ دورشـدهٔ یکتـای غر

می باشد که خون خواه پدرش خواهد بود."«۳

5. بی تنجهی شتعتان
ی حضرت؟عج؟  یکی ازجلوه های غربت امام زمان؟عج؟ این است که کسی به فکر یار

گر هم باشد، ادعایی بیش نیست و تنها لاف عشق است. نیست و ا
یست سـیصد سـال پیـش، جمعـی از زاهدیـن و عابدیـن، از آدم هـای  حـدود دو
ی با خودشـان نشسـتند و  خوب و مقدس، در نجف اشـرف دور هم جمع شـدند. روز
، که او لازم دارد،  گفتنـد: »چـرا امـام؟عج؟ نمی آینـد؟ در صورتـی کـه مـا بیـش از ۳1۳ نفر
هستیم.« به این فکر افتادند که سِرّ تأخیر در ظهور را به دست آورند. تصمیمشان بر 
این شد که از بین خودشان، یک نفر را انتخاب کنند که به تأیید همه، خوب ترینشان 

، ج۳۶، ص۳5۲، حدیث ۲۲4، به نقل از کفایةالاثر، ص۲۶. 1. بحارالانوار
۲. شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ج1، ص5۶۳، حدیث 1۳.

۳. مکیال المکارم، ج1، ص180، به نقل از کمال الدین، ج۲، ص۳۶1.
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اسـت و او را بفرسـتند بـه مسـجد کوفـه یـا سـهله تـا اعتـکاف کنـد و از خـود امـام؟عج؟ 

بخواهد که سِرّ تأخیر در ظهور را بیان بفرمایند.

جمعیـت خودشـان را بـه دو قسـمت تقسـیم کردنـد و بـاز قسـمت بهتـر را بـه دو 

قسـمت، تا آن که فرد آخر را، که از همه بهتر و مقدس تر و زاهدتر بود، انتخاب کردند 

کـه بـه مسـجد سـهله یـا مسـجد کوفـه بـرود. او هـم رفـت و بعـد از دو سـه روز برگشـت. 

پرسیدند: »چطور شد؟« گفت: »وقتی از نجف بیرون رفتم و رو به مسجد راه افتادم، با 

کمال تعجب دیدم شهری بسیار آباد و خرّم در مقابلم ظاهر شد. جلو رفتم. پرسیدم: 

"اینجـا کجاسـت؟" گفتنـد: "ایـن شـهرِ صاحب الزمـان؟عج؟ اسـت و امـام؟عج؟ ظهور 

کرده است. "بسیار خوشحال شدم و شتابان به درِ خانه امام رفتم. کسی آمد و گفتم: 

"به امام بگو فلانی آمده و اجازهٔ ملاقات می خواهد. "

او رفـت و برگشـت و گفـت: "آقـا می فرماینـد: »شـما تـازه از راه رسـیده ای و فعـاً 

خسـته ای. بـرو فـلان خانـه )نشـانی دادنـد(. آنجـا مرد بزرگی هسـت. ما دختـر او را برای 

یج کرده ایم. آنجا باش و هر وقت احضار کردیم، بیا.« "من خوشحال شدم. به  شما تزو

آن آدرس رفتـم و خانـه را پیـدا کـردم. از مـن خیلـی پذیرایـی کردنـد و آن دختر را به اتاق 

کیسـت؟" گفتنـد: "مأمور  مـن آوردنـد. هنـوز ننشسـته بـودم کـه درِ اتـاق را زدنـد. گفتـم: "

از طـرف امـام. می فرماینـد: »بیـا، می خواهیـم قیـام کنیـم و شـما را بـه جایی بفرسـتیم.« 

: »امشـب را صبـر کنیـد.« " گفـت: "فرموده انـد: »همین الآن بیا.« "  " گفتـم: "بـه امـام بگـو

: »من امشب نمی آیم.« " تا این را گفتم، دیدم هیچ خبری نیست. نه شهری  گفتم: "بگو
هست، نه خانه ای هست و نه عروسی. من هستم و صحرای نجف.«1

فرامنشی هاا برای امام زمان؟عج؟
یک روز در ایام تحصیل در نجف اشرف، پس از اقامهٔ نماز پشت سر آیت الله مدنی، 

ینی، ج۳، ص95. 1. پورسیدآقایی، میر مهر، ص۳11، به نقل از معدن الاسرار قزو
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یـه تـکان  یـه می کننـد و شانه هایشـان از شـدت گر دیـدم کـه ایشـان دارنـد به شـدت گر
می خورد. جلو رفتم و گفتم: »ببخشید، اتفاقی افتاده که این طور به گریه افتاده اید؟« 
ایشان فرمودند: »یک لحظه، امام زمان؟عج؟ را دیدم که به پشت سر من اشاره نمودند 
، سریع می روند دنبال کار  و فرمودند: "آقای مدنی، نگاه کن! شیعیان من، بعد از نماز
خودشـان و هیچ کـدام بـرای فـرج مـن دعـا نمی کننـد. انـگار نـه انـگار کـه امـام زمانشـان 

غایب است! "و من از گلایه امام زمان؟عج؟ به گریه افتادم.«1

، چه سرافکنده می شوند گذاشتندروز ظهور تو کم  که در دعای فرج  آنان 

مظلنم ترین فره االم
یـا، مـادر مظلومـم حضـرت فاطمـهٔ  مرحـوم علامـه میرجهانـی می گفـت: »در عالـم رؤ
صدیقه؟عها؟ را دیدم و ایشان سه بیت شعر فارسی خواند. وقتی بیدار شدم، فقط یک 

بیت را به یاد داشتم و آن بیت این گونه است:

دلی شکسته تر از من در آن زمانه نبود
در این زمان، دل فرزند من شکسته تر است«۲

حجت الاسلام و المسلمین حاج سیداسماعیل شرقی می گوید:
به عتبات عالیات مشرف شده بودم و در حرم مطهر حضرت سیدالشهداء؟ع؟ 
یـارت بـودم؛ چـون دعـای زائریـن در قسـمت بالاسـر حـرم مطهـر مسـتجاب  مشـغول ز
است. در آنجا از خداوند خواستم مرا به محضر مبارک مولایم حضرت مهدی؟عج؟ 

مشرف گرداند و دیدگانم را به جمال نورانی و بی مثال آن بزرگوار روشن نماید.
گهـان خورشـیدِ  یـارت و مشـتاق دیـدار مولایـم بـودم، نا کـه مشـغول ز همین طـور 

1. دلم تنگه براتون؛ خاطرات شهید علی عباس حسین پور، فرهنگی و انتشارات شهید ابراهیم هادی، 

چاپ دوم، 1۳9۷، ص۲0.

۲. عنایات حضرت مهدی؟عج؟ به علما و طلاب، ص1۷۶.
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جهان تـابِ جمالـش ظاهـر شـد. گرچـه در ابتـدا آن حضـرت را نشـناختم، به شـدت 
کـردم: »آقاجـان، شـما  مجـذوب آن امـام عزیـز شـدم. پـس از سـلام، از ایشـان سـؤال 
کیستید؟« فرمود: »من مظلوم ترین فرد عالم هستم.« من در آن لحظه متوجه آن حضرت 
نبـودم. بـا خـود گفتـم: »شـاید ایشـان از علمـای بـزرگ نجـف هسـتند و چـون مـردم بـه 
گهان  ایشان توجه نکرده اند، خود را مظلوم ترین فرد عالم می دانند.« در این هنگام، نا
متوجـه شـدم کـه کسـی در کنـارم نیسـت. اینجـا بـود کـه یقیـن کـردم آن شـخص بزرگـوار 
کسی جز یوسف گم گشته حضرت زهرا؟عها؟نبوده است و آن حضرت مظلوم ترین فرد 

عالم هستند.1
یـا صاحب الزمـان؟عج؟، آقاجـان، شـما غریـب و تنهاییـد؛ ولـی مادرتـان زهـرا؟عها؟ 
هـم در مدینـه غریـب و تنهـا بـود. یـا ابـن الحسـن، می دانـم شـما هـم بـرای غربـت مـادر 
! صدای  ، پشت در اشک می ریزید. آقاجان چه بر سر مادر آوردند! چه گذشت برمادر

ناله اش بلند شد....
دل ها را روانهٔ مدینه کنیم و بر آن بانوی مظلومه، بی بیِ دو عالم گریه کنیم. خیلی 

غریب و مظلوم بود. خودش مظلوم، شوهرش مظلوم.
ةُ.  مَقْهُورَ

ْ
مُضْطَهَدَةُ ال

ْ
يتُهَا ال

َ
يكِ أ

َ
مُ عَل اَ بَةُ السَّ مَغْصُو

ْ
ومَةُ ال

ُ
مَظْل

ْ
يتُهَا ال

َ
يكِ أ

َ
مُ عَل اَ السَّ

سلام برتو ای بانوی مظلومهٔ ستم دیده

ــش خـــشـــم عـــدو ــ آتـ از  ــد  ــرا آب شــ ــ ــ زه جـــســـم 
دیگر آن غمدیده طاقت بهر ضرب در نداشت

را مــظــلــومــه  آن  مــی کــشــت  ــا  ــی ــب خــتــم الان داغ 
نداشت کــافــر  قنفذ  چــون  قاتلی  دیــگــر  کــاش 

ولی جــان  از  بــود  بگذشته  دیــن  راه  در  فاطمه 
نداشت در  فشار  تاب  شش ماهه اش  محسن 

1. منتخب صحیفهٔ مهدیه، ص۲5.
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ی می گوید فاطمه؟عها؟ پشت در بود و دو دستش را به در گرفته بود تا آن ملعون  راو
بَـابِ تَمْنَعُنِـی مِـنْ فَتْحِهِ.« اما آن ملعون 

ْ
بَـتْ فَاطِمَـةُ يدَيهَـا مِـنَ ال وارد خانـه نشـود: »فَضَرَ

ـی 
َ
ـبَ عَل مْتُـهُ فَتَصَعَّ یانـه بـر دسـت های زهـرا مـی زد: »فَرُ حضـرت؟عها؟ را کنـار زد و بـا تاز

یانـه زد کـه زهـرا دردش آمـد و  مَهَـا.«1 می گویـد چنـان بـا تاز
َّ
ل
َ
ـوْطِ فَأ يهَـا بِالسَّ

َ
بْـتُ كَفّ فَضَرَ

صدای ناله و گریه اش را شنیدم.

1. بحارالانوار، ج۳0، ص۲9۳.





منبر ههم

شراا  و هستگتری حضرت زهرا؟عها؟

بسم الله الرحمن الرحیم
لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم

که عنایتش به دنیا برسد برسدزهــرا  ما  دل  یاد  فر به  که  باشد 
برسدیارب سببی ساز که در روز جزا زهــرا  به دست  ما  پروندهٔ 

یکی از برکات و عنایات صدیقهٔ طاهره، زهرای مرضیه؟عها؟ در قیامت، شفاعت 
و دسـت گیری از محبیـن و شـیعیان امتـش اسـت. شـفاعت نقـش مهمـی در نجـات 
انسان در قیامت و سعادت او دارد. خوشا به حال کسی که با ابراز محبت به حضرت 
زهرا؟عها؟ و عمل بر طبق آنچه موجب رضایت بی بی دو عالم می شود، خود را مشمول 
عنایات و شفاعت ایشان می کند. شفاعت حضرت زهرا؟عها؟، نه تنها در قیامت دست 
ی را  انسـان را می گیـرد، بلکـه گاهـی در همیـن دنیـا، مسـیر و سرنوشـت انسـان گنـه کار

عوض می کند و به او توفیق توبه می دهد.
کی نقل می کند: ، این داستان را از آیت الله ارا یکی از خطبای مشهور

در یکـی از شـهرهای ایـران، زنـی بـود کـه در محـل خـودش، بـه بـدکاره معـروف بـود. 
همسـایهٔ این زن در منزلش جلسـهٔ روضه داشـت. در گذشـته، اجاق بود و آتش روشـن 
می کردنـد و هرکـس می خواسـت، می آمـد و بـرای پخت وپـز یـا کرسـی و منقـل خودش، 
آتـش برمی داشـت. ایـن زن بـدکاره رفـت تـا از منـزل همسـایه، برای خانـه اش آتش ببرد. 

شراا  و هستگتری حضرت زهرا؟عها؟



........................................................................................  منبر فاطمی انتظار مهدوی 78

کسـتر آتش به  ی بـه زحمـت افتـاد و فوت کرد. خا دیـد آتـش خامـوش شـده اسـت. قـدر
ی بود  چشـمش رفـت و آن را کمـی سـوزاند؛ امـا نگذاشـت آتـشِ زیـر دیگـی کـه آش نـذر

خاموش شود.
ایـن زن بـدکاره شـب در خـواب می بینـد کـه صحـرای محشـر شـده و او را بـا غـل 
و زنجیـر و قلاده هایـی آتشـینی کـه بـه گردنـش انداخته انـد، به سـمت آتـش می برنـد و 
گهـان دیـد خانمـی از دور می آیـد. مأمـوران  یـاد می زنـد. در ایـن حـال بـود کـه نا او دادوفر
لـه را می بیننـد، زنجیرها را رها می کنند. بانو می پرسـد: »او را 

ّ
عـذاب تـا ایـن بانـوی مُجل

یـد؟« می گوینـد: »ایـن زن بـدکاره ای اسـت و بایـد عـذاب شـود.« بانـو  یـد کجـا می بر دار
کستر آتشی که برای جلسهٔ روضهٔ حسین من  می فرمایند: »این فرد کسی است که خا
بـوده، بـه صورتـش پاشـیده اسـت. چشـمش بـرای مـا اذیـت شـده و نگذاشـته آتـش زیـر 

ی که برای حسینم بوده خاموش شود. به خاطر حسینم او را رها کنید.« دیگ نذر
یـه می افتد  ایـن زن بـدکاره، از تـرس، از خـواب بیـدار می شـود و توبـه می کنـد. بـه گر
کی نجاتم بده.« کارش به جایی  و عرضه می دارد: »زهراجان، دست مرا بگیر و از ناپا
می رسـد کـه در سـایهٔ توبـه اش و شـفاعت و دعـای حضـرت زهـرا؟عها؟، از زن های مؤمنه 
که هروقت روضه خوان  می شود که هرجا مجلس روضه می گیرند، دعوتش می کنند؛ چرا
باعَبدِاللّه«، چنان با تمام وجودش، ناله و شیون سرمی داد 

َ
يكَ يا ا

َ
امُ عَل می گفت: »السَّ

که همه را به اشک و ناله وامی داشت.1
ای کسـانی کـه گنـاه بزرگـی انجـام داده ایـد و تـا حـالا غفلـت کرده و توبـه نکرده اید، 
هیچ وقت از بخشش خداوند و دعا و شفاعت حضرت زهرا؟عها؟ ناامید نباشید. یک 
کار کوچـک در دسـتگاه اهل بیـت، ولـو خـودت هـم متوجـه ارزش آن نباشـی، خـوب 
که این خاندان اهل دست گیری و کرم و بخشش اند و این عمل  خریده می شود؛ چرا

کم تو را خوب می خرند.

1. به نقل از خطیب توانمند، استاد دانشمند.
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اسماء همسر جعفر طیّار نقل می کند:
در لحظه هـای پایانـی عمـر حضـرت زهـرا؟عها؟، دیـدم آن حضـرت؟عها؟ دسـت ها را 
يِنَ اصْطَفَيْتَهُمْ 

َ
كَ بِالذّ

ُ
سْئَل

َ
دی ا به سوی آسمان بالا برده و چنین دعا می کند: »اِلهی وَ سَيِّ

يَتِی«؛1 پروردگارا، بزرگوارا،  ِ نْ تَغْفِرَ لِعُصَاةِ شيعَتِی وَ شيعَةِ ذُرّ
َ
قَتِی ا دَیَّ فی مُفارَ

َ
وَ بِبُكاءِ وَل

به حق پیامبرانی که آن ها را برگزیدی و به گریه های حسن و حسین در فراق من، از تو 
می خواهم شیعیان گناهکار من و فرزندانم را ببخشایی.

ی، ای عاشـقانِ حضـرت زهـرا؟عها؟ و ای عـزادارانِ بی بـیِ دو عالـم. ایـن دعـای  آر
حضرت؟عها؟ اوج توجه و مهربانی ایشان به شیعیان و محبین اهل بیت؟عهم؟ است که 
خداونـد را بـه حـق پیامبـران؟عهم؟ و بـه حـق گریه هـای امـام حسـن و امـام حسـین؟عهما؟ در 

فراق مادرشان قسم داده که شیعیانش را ببخشد.
بله، عزیزان. حضرت زهرا؟عها؟ دارای مقام بلند شفاعت است. در شأن و عظمت 
ی، از رسـول  مقام ایشـان، امام باقر؟ع؟ این حدیث را به نقل از جابر بن عبدالله انصار

خدا؟ص؟ روایت می کند:
وقتی روز قیامت می شـود، دخترم فاطمه؟عها؟ سـوار بر ناقه ای از ناقه های بهشـتی 
، هفتاد هزار فرشته و در سمت چپ او  به پیش می آید، در حالی که سمت راست او
نیز هفتاد هزار فرشته در حرکت اند و جبرئیل، در حالی که مهار ناقه را در دست دارد، 

ندا سرمی دهد: »چشمان خود را ببندید تا فاطمه؟عها؟ دختر محمد؟ص؟ عبور کند.«
، هیـچ نبـی و رسـول و صدیـق و شـهیدی باقـی نمی مانـد، مگـر آن کـه  در آن روز
چشـمانش را می بنـدد تـا فاطمـه؟عها؟ بگـذرد. در ایـن هنـگام، ایـن خطـاب از سـوی 
ـه می آیـد کـه »ای حبیبـهٔ مـن و ای دختـر حبیـب مـن، از مـن 

ُ
 جَلال

َ
حضـرت حـق، جَـلّ

بخواه تا به تو بدهم و شفاعت کن تا بپذیرم. پس به عزت و جلالم سوگند که از ستم 
و ستمگری نخواهم گذشت.«

1. الموسوعة الکبری، ج15، ص11۷؛ مشابه در عوالم العلوم، ج11، ص891.
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فاطمـهٔ زهـرا؟عها؟ عـرض می کنـد: »الهـی و سـیدی، فرزنـدان و شـیعیانم و شـیعیان 

فرزندانم و دوستانم و دوستان فرزندانم را حفظ کن.« آنگاه از سوی خدای تعالی خطاب 

می رسـد: »فرزنـدان فاطمـه؟عها؟ و شـیعیان و دوسـتداران فرزنـدان فاطمـه کجاینـد؟« در 

ایـن هنـگام ایـن افـراد فراخوانـده می شـوند. سـپس فاطمـه؟عها؟ در جلو بـه راه می افتد تا 
آنان را داخل بهشت کند.1

این روایات مقام بلند حضرت فاطمه؟عها؟ و مقام شفاعت ایشان را بیان می کند؛ 

ی از شـیعیان و  کـه می توانـد بسـیار یعنـی حضـرت دارای چنـان مقـام بالایـی اسـت 

محبان خود را بالا ببرد و با خود وارد بهشت کند.

فاطمه ست دســت  کــار  بیاید  که  محشر  روز 
مــرتــضــی مــی ایــســتــد زهــــرا قــیــامــت مــی کــنــد

رشته ای از چادرش هم دست ما باشد بس است
می کند شفاعت  ی  آر ــادرش  چـ از  رشــتــه ای 

خوشـا بـه حـال شـیعیان و محبیـن حضـرت زهرا؟عها؟ که در عصـر غیبت فرزندش 

مهـدی؟عج؟، بـا دعـا بـرای فـرج امام زمان؟عج؟، شـفاعت مـادرش حضرت زهرا؟عها؟ را 

برای خود می خرند.

اما امروز در دوران غیبت امام زمان؟عج؟ هستیم. امام زمان؟عج؟ عشق و ارادتی 

خـاص بـه مـادر مهربـان خـود دارد. امـروز باید بـا دعا برای فرج حضرت؟عج؟، رضایت 

مـادرش را جلـب کنیـم تـا در سـایهٔ دعـای امـام زمـان؟عج؟، مشـمول شـفاعت مـادرش 

زهـرای مرضیـه؟عها؟ شـویم. همان طـور کـه حضـرت زهـرا؟عها؟ بـرای شـیعیان و محبیـن 

فرزندانـش دعـا می کنـد، فرزنـدش مهـدی فاطمـه هـم بـرای شـیعیان ومحبینش چنین 

دعا می کند:

1. امالی صدوق، ص1۷، حدیث 4. فاطمهٔ زهرا از ولایت تا شهادت، ص۶۲9. 
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دٍ وَ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ ی مُحَمَّ
َ
ِ عَل

ّ
قُبُورِ صَل

ْ
مُورِ يا بَاعِثَ مَنْ فِی ال

ُ ْ
رَ ال ورِ يا مُدَبِّ

يا نُورَ النُّ
نَا 

َ
طْلِقْ ل

َ
مَنْهَجَ وَ أ

ْ
نَا ال

َ
وْسِعْ ل

َ
 وَ أ

ً
هَمِّ مَخْرَجا

ْ
 وَ مِنَ ال

ً
يقِ فَرَجا  لِی وَ لِشِيعَتِی مِنَ الضِّ

ْ
اجْعَل

، ای تدبیرکنندهٔ  يم؛1 ای روشنایی نور هُ يا كَرِ
ُ
هْل

َ
نْتَ أ

َ
 بِنَا مَا أ

ْ
ِجُ وَ افْعَل مِنْ عِنْدِكَ مَا يفَرّ

کارها، ای زنده کنندهٔ مردگان، برمحمد و خاندان او درود فرست و برای من وشیعیانم 
در تنگناهـا گشایشـی قـرار ده و از غـم و انـدوه، راه چـاره ای بـاز کـن و راه هدایـت را بـر 
ی ما بگشـا و آن چنان که تو  ما وسـعت بخش و راهی که در آن گشـایش ماسـت به رو

شایستهٔ آن هستی با ما رفتار کن، ای کریم.
یکـی از کارهایـی کـه نیـل بـه شـفاعت آن حضـرت؟عج؟ را باعـث می شـود، دعـا 
کـردن بـرای تعجیـل فـرج اوسـت. قبـل از این کـه بـه بحـث از دعـا بـرای امـام زمـان؟عج؟ 
یم که چگونه مشـمول شـفاعت ایشـان شـویم، نمونه هایی از شـفاعت در  و این بپرداز

دنیا را بیان می کنیم:
نه تنها حضرت زهرا؟عها؟ و امام زمان؟عج؟ برای شیعیان شفاعت و دعا می کنند، 
کـه حتـی شـیعیان هـم در قیامـت، از یکدیگـر دسـت گیری و شـفاعت می کننـد. در 
زندگی روزمرهٔ خود ممکن است کارهایی انجام دهیم وخود از آن ها بی خبر باشیم؛ 
امـا همـان کارهـای خیـرِ کوچـک، در فـردای قیامـت، سـبب شـفاعت و نجاتمـان را 

فراهم می کند.
ی اسـت که برای رسـیدن به شـفاعتِ شـافعانِ روز قیامت،  بیان این نکته ضرور
لازم اسـت در دنیا میان شـفاعت کننده و شفاعت شـونده، رابطه ای بوده باشـد؛ مثل 
این کـه خدمـت یـا کمـک یـا بـرآوردن حاجـت یـا دعـا کـردن یـا اظهـار محبـت خالصانه 
یـا دفـع اذیتـی از جانـب شفاعت شـونده، درخصـوص شـفاعت کننده انجـام شـود. در 
، از تفسیر  ی، از ایـن موضـوع سـخن آمـده اسـت؛ ازجملـه در بحارالانوار روایـات بسـیار

امام حسن عسکری؟ع؟، از امیرالمؤمنین؟ع؟ روایت شده است:

1. منتخب الاثر، فصل 10، باب ۷، ش۶، ص۶58.
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خداونـد نسـبت بـه بندگانـش مهربـان اسـت و از جملـه مهربانی هایـی کـه در حق 
آن هـا دارد ایـن اسـت کـه صـد رحمـت خلـق کـرده و یـک رحمـت را میـان تمـام خلایق 
قرار داده است تا به سبب آن، مردم بر یکدیگر رحم کنند و مادر بر فرزندش رحم کند 

و مادرهای حیوانات به فرزندانشان مهر بورزند.
پس چون قیامت شود، این رحمت را به نود و نُه رحمت دیگر بیفزاید و به وسیلهٔ 
آن، بـر امـت محمـد؟ص؟ رحـم کنـد و بـه آن هـا بـرای هرکـس کـه بخواهنـد، از اهـل آییـن 
اسلام، حق شفاعت دهد تا جایی که یک نفر نزد مؤمنِ شیعه می آید و می گوید: »برای 
ی؟« و او جواب  مـن شـفاعت کـن« و ایـن مؤمـنِ شـیعه می گویـد: »چـه حقـی بر مـن دار

می دهد: »یک روز به تو آب نوشاندم.«
پس یادش می آید و درباره اش شفاعت می کند و یکی دیگر می آید و می گوید: »در 
یک روزِ گرم، ساعتی، از سایهٔ دیوار من استفاده کردی.« پس برایش شفاعت می نماید 
و پیوسته شفاعت می کند تا این که دربارهٔ همسایگان و دوستان و آشنایانش شفاعت 

می نماید. مؤمن، از آنچه شما گمان می کنید، نزد خدای متعال گرامی تر است.1
ببینید عزیزان. یک خدمت کوچک در این دنیا باعث نجات در آخرت می شود. 
ی کـه از دسـتمان برمی آیـد و رضـای خـدا در آن اسـت را بـرای دیگـران  بنابرایـن هـر کار
یم تا ماشـین ها پنچر نشـوند یا  ی را از میان جاده ای بردار انجام دهیم، ولو این که خار
یـم و از خیابـان عبـور دهیـم. قطعـاً ایـن کارهـا طبـق روایـات ما،  دسـت نابینایـی را بگیر

نزد خداوند متعال، دارای اجر و قرب هستند.
از امام صادق؟عها؟ نقل شده است:

به درستی که مؤمنِ شما در روز قیامت این گونه است که مردی را که در دنیا با او 
آشـنا بوده از کنارش می گذرانند، در حالی که امر شـده که به آتشـش ببرند و فرشـته او 
یـادم بـرس کـه در دنیـا بـه تو نیکـی می کردم و  را می بـرد. او بـه ایـن مؤمـن می گویـد: »بـه فر

1. التفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری؟ع؟، ص۳۷.
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ی ات می نمودم. آیا امروز پاداشـی برای من  در حوائجـی کـه بـه مـن رجـوع می کـردی یـار

ی؟« پس مؤمن به فرشـتهٔ گماشـته او می گوید: »او را رها کن.« پس خداوند سـخن  دار

مؤمـن را می شـنود و بـه آن فرشـته امـر می کنـد کـه فرمـان مؤمـن را بپذیـرد و آن شـخص را 
آزاد سازد.1

ز رخسار من گرد محنت بشویبـــآب شــفــاعــت کــه مــقــبــول بــاد

عرض می کنیم وقتی وضع مؤمن با کسی که رابطهٔ جزئی با او دارد، چنین باشد، 

بدون تردیـد مـولای مـا حضـرت صاحب الزمـان؟عج؟ در حـق کسـی کـه پیوسـته بـرای 

آن حضـرت؟عج؟ دعـا می کنـد، شـفاعت می کنـد و در روز قیامـت او را در عـذاب رهـا 

یسـمان های محکـم و نشـانهٔ محبـت و از اقسـام  نمی سـازد؛ زیـرا دعـا از روابـط مهـم و ر

ی آن حضرت؟عج؟ و خدمت به ایشان است. یار

ی به شفاعتش  خداوند توفیق دعا برای تعجیل فرج آن حضرت؟عج؟ و رستگار

، کـه متعلق به مادر بزرگوار آن حضرت  را بـه مـا عنایـت فرمایـد. در ایـن شـب های عزیـز

اسـت، از خداونـد متعـال می خواهیـم شـفاعت مادرشـان را نصیـب همـهٔ مـا بگردانـد. 

خوشا به حال کسی که به شفاعت حضرت زهرا؟عها؟ و امام زمان؟عج؟ نائل شود.

کـه آیـت الله سیدمحسـن امیـن عاملـی بـه محضـر امـام عصـر؟عج؟  در تشـرفی 

ی مادرمـان فاطمـه؟عها؟ ایـن اسـت  داشـتند، ایشـان فرمـوده بودنـد: »از کرامـت و بزرگـوار

یه و اولادش باایمان از دنیا می روند و هنگام سَکَرات مرگ، ایمان واقعی و ولایت  که ذرّ

به آن ها تلقین می شود و هیچ یک از آن ها بدون مذهبِ حق، از دنیا نمی رود. داستان 

ایشـان از این قرار اسـت: آیت الله سیدمحسـن امین عاملی، صاحب کتاب ارزشـمند 

اعیان الشّیعة، دو بـار در مکـهٔ مکرّمـه بـه محضـر مقـدّس امام عصر؟عج؟ تشـرّف یافته 
است. ایشان نقل می کند:

، چاپ بیروت، ج8، ص41. 1. بحارالانوار



84.........................................................................................  منبر فاطمی انتظار مهدوی

در زمـان حکومـت شـریف علـی، پـدر شـریف حسـین، آخریـن پادشـاه حجـاز کـه 
یـدی و از سـادات و فرزنـدان پیامبـر؟ص؟ بـود، این جانـب بـه مکـه مشـرّف  حسـنی و ز
شـدم. در طـواف و عرفـات و مِنـا و مشـعر و در همه جـا، در اشـتیاق دیـدار حضـرت 
ولی عصر؟عج؟ بودم؛ زیرا با توجه به اخبار و روایات، یقین داشتم که آن بزرگوار به مکه 

تشریف می آورند و هر سال در موسم حج، مناسک را انجام می دهند.
یارت حضرت؟عج؟ را از خدا درخواست کردم؛ اما ایام حج سپری  در آن سال، ز
شـد و موفـق بـه دیـدار ایشـان نشـدم. در ایـن اندیشـه بـودم کـه آیـا بـه لبنـان بازگـردم و 
یـارت و لقـای او بـه مکـه مشـرّف شـوم یا این کـه در مکه رحل اقامت  سـال بعـد بـرای ز
افکنـم و از خـدا دیـدار حجتـش را طلـب کنـم. بالاخـره بـا توجـه بـه سـختی مسـافرت 
در آن زمان، بنا را بر ماندن گذاشـتم و تا مراسـم سـال بعد در مکه ماندم. در هنگام 
کـه انجـام دادم، بـاز توفیـق دیـدار  حـجِ سـال دوم، بـا همـهٔ تـلاش و جسـت وجویی 

حضـرت؟عج؟ را نیافتم.
ایـن توقـف ادامـه یافـت. بـاز هـم در مکـه ماندم و به سـال سـوم و چهـارم و پنجم تا 
، طرح  سـال هفتم کشـیده شـد. در این مدت طولانی، با شـریف علی، پادشـاه حجاز
یختم. گاهی بدون هیچ مانعی به اقامتگاهش می رفتم و با او دیدار می کردم.  دوستی ر
در آخرین سـال توقفم در مکه، باز موسـم حج فرارسـید و مناسـک را انجام دادم. پس 
یختم و به درگاه خدا  ی پردهٔ خانه کعبه را گرفتم. بسیار اشک ر از انجام مناسک، روز
گلایـه کـردم کـه چـرا در ایـن مـدت طولانـی، ایـن سـید عالـم و خدمتگزار دین و شـیفتهٔ 

امام زمان؟عج؟ توفیق دیدار آن حضرت را به دست نیاورده است.
پس از رازونیازِ بسـیار از خانهٔ خدا خارج شـدم و به دامنهٔ کوهی از کوه های مکه 
ـهٔ کـوه رسـیدم، دشـت سرسـبز و پرطراوتـی را در آن 

ّ
رفتـم. از کـوه بـالا رفتـم. وقتـی بـه قل

طرف کوه دیدم. شـگفت زده شـدم و با خود گفتم: »در اطراف مکه، این همه طراوت 
و سرسبزی از چیست؟ چرا من، در این چند سال، برای گردش به اینجا نیامده ام؟« 
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از فراز کوه، به سوی آن دشت سرسبز گام برداشتم. وقتی به آن چمن زار آمدم، در وسط 
ی بـه خیمـه نزدیک شـدم. دیدم گروهی  ی کنجـکاو آن، خیمـهٔ شـاهانه ای دیـدم. از رو
در میـان خیمـه نشسـته اند و شـخصی کـه آثـار بزرگـی و علـم از سـیمایش ظاهـر اسـت 

برای آنان صحبت می کند.
چون نزدیک تر رفتم، دیدم آن خیمه مملو از جمعیت است. در گوشه ای ایستادم 
ی مادرمـان  ی می فرمـود: »از کرامـت و بزرگـوار و بـه سـخنان آن بزرگـوار گـوش فـرا دادم. و
یـه و اولاد او باایمـان از دنیـا می رونـد و در هنـگام سـکرات  فاطمـه؟عها؟ ایـن اسـت کـه ذر
مـرگ، ایمـان واقعـی و ولایـت بـه آن هـا تلقیـن می شـود و هیچ یک از آن ها بدون مذهبِ 

حق از دنیا نمی روند.«
بـا شـنیدن ایـن نکتـهٔ عقیدتـی، نگاهـی بـه طـراوت و زیبایـی آن دشـتِ سـبزه زار 
افکندم و باز نگاه خود را به طرف خیمه گرداندم؛ اما آن خیمه و اشخاص درون آن از 
نظرم ناپدید شده بودند. با تعجب، به طرف دیگر نگاه کردم؛ اما از آن دشت سرسبز نیز 
خبری نبود. خود را در دامنهٔ کوه ها و بیابان های گرم و سوزان حجاز یافتم. با اندوهی 
جانکاه، از دامنهٔ کوه پایین آمدم و به شـهر مکه وارد شـدم. وضع شـهر غیرعادی بود. 

مردم با یکدیگر نجوا می کردند و مأمورین نظمِ شهر اندوهگین بودند.
از مـردم سـؤال کـردم: »چـه اتفاقـی افتـاده اسـت؟« گفتنـد: »شـریف مکـه در حـال 
احتضـار اسـت.« بـا شـتاب، خـود را بـه اقامتـگاه شـریف علـی کـه در جـوار حـرم و بـازار 
صفـا بـود رسـاندم؛ امـا دیـدم کسـی را بـه درون منـزل او راه نمی دهنـد. وقتـی مأموران مرا 
دیدنـد، از ورود بـه منزلـش منـع نکردنـد؛ زیـرا مـرا می شـناختند و سـابقهٔ دوسـتی مـن بـا 

شریف علی را می دانستند.
وقتی به اقامتگاه شـریف وارد شـدم، او را در حال سـکرات مرگ دیدم. قضات و 
علمـای چهـار مذهـب اهل سـنّت )حنفـی، مالکـی، شـافعی و حنبلـی( کنار بسـترش 
نشسـته بودنـد. فرزنـدش شـریف حسـین نیـز در کنـار پـدر بـود. علمـای سـنی او را بـه 
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مذهـب اهل سـنّت تلقیـن می کردنـد؛ امـا او حرفـی نمـی زد و فرزنـدش متأثر بود. من نیز 
کنار بستر شریف نشستم.

ی کـه در میـان خیمـه، در آن دشـت سرسـبز  گهـان دیـدم همـان شـخص بزرگـوار نا
يف علی، قُل  سخن می گفت، وارد شد و بالای سر شریف علی نشست و فرمود: »شر
ن لا 

َ
شهَدُ ا

َ
 اللّه.« در این هنگام، زبان شریف گشوده شد و گفت: »ا

ّ
ن لا اِلهَ اِلا

َ
شهَدُ ا

َ
ا

 اللّه.« 
ُ

 رَسـول
ً
دا نَّ مُحَمَّ

َ
شـهَدُ ا

َ
يف علی، قُل ا  اللّه.« سـپس آن بزرگوار فرمود: »شـر

ّ
اِلهَ اِلا

 وَلـیُّ اللّه و خَليفَـةُ 
ً
نَّ عَليّـا

َ
شـهَدُ ا

َ
شـریف علـی آن جملـه را تکـرار کـرد. بـاز فرمـود: »قُـل ا
رَسولِ اللّه.« شریف علی جمله سوم را نیز تکرار کرد.

ـةُ اللّه.« شـریف گفـت. بـاز فرمـود: »قُـل  نَّ الحَسَـنَ حُجَّ
َ
شـهَدُ ا

َ
سـپس فرمـود: » قُـل ا

بَا حُجّةُ اللّه.« همین طور آن بزرگوار یک  یک ائمه؟عهم؟ را  هيدَ بِكَر
َ

نَّ الحُسينَ الشّ
َ
شهَدُ ا

َ
ا

به شریف علی تلقین می کرد و او نیز اطاعت می کرد و می گفت؛ تا این که فرمود: »قُل 
نّكَ حُجّةَ ابْنَ الحَسَنِ حجّةُ اللّه.« شریف این جمله را نیز بازگفت.

َ
شهَدُ ا

َ
ا

من غرق تماشای این منظرهٔ عجیب بودم که آن شخصیت بزرگوار از جا برخاست 
و بیرون رفت. شریف علی نیز از دنیا رفت. من که تا این لحظه، از خود بی خود شده 
بـودم، بـه خـود آمـدم. باعجلـه به دنبـال آن بزرگـوار رفتـم؛ اما به او نرسـیدم. از نگهبان ها 
و دربان هـا سـراغ گرفتـم، گفتنـد: »نـه کسـی بـه ایـن خانـه وارد شـده اسـت، نـه کسـی از 

آن، خارج.«
دانسـتم کـه هیچ کـس آن بزرگـوار را ندیـده اسـت. بـه داخـل کاخ بازگشـتم. دیـدم 
علمای چهار مذهب اهل سنت دربارهٔ آخرین سخنان شریف علی صحبت می کنند 
کـه آن تلقین کننـده، امـام  یافتـم  و می گوینـد: »او هذیـان می گفـت.« مـن به خوبـی در
، دو بـار بـه دیـدار آن بزرگوار نائل شـده ام،  عصـر؟عج؟ بـود و مـن، در آن روزِ خاطره انگیـز

اما او را نشناخته ام.1

1. پورسیدآقایی، میر مهر، ص41۳.
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یـاد مـا  ، علـی؟ع؟ و اولادش را بـه فر خداونـدا، لحظـهٔ جـان دادن و شـب اول قبـر
برسان. عزیزان، این خانواده همه اهل لطف و کرم اند. همان طور که امام زمان؟عج؟ 
بـر بالیـن شـیعیان و محبیـن مـادرش حضـرت زهرا؟عها؟ حاضر می شـود، امیرالمؤمنین 
علی؟ع؟ هم در آخرین لحظات، بر بالین زهرای پهلوشکسـته حاضر شـد؛ اما اینجا 
حضـرت زهـرا؟عها؟ بـود کـه بـه علـی؟ع؟ وصیـت می کـرد و بـرای فرزنـدان و شـیعیانش 

دعا می کرد.

ــولا پــرســتــارش ــاده مــ ــ ــت ــ بـــه بــســتــر فــاطــمــه واف
بیمارش ــوال  اح مپرس  و  پرستار  حــال  ببین 

کــســی از آشــنــایــان هــم بــه دیــــدارش نمی آید
بود چشمش به در تا کی اجل آید به دیدارش

ک با دستش که بشکسته کند اشک علی را پا
به رخسارش فروریزد  نخواهد اشک مظلومی 

جِسْـمِ 
ْ
ةَ ال

َ
سِ نَاحِل

ْ
أ بَةَ الرَّ علـی بـه بسـتر فاطمـه آمـده بـود؛ اما چه فاطمـه ای! »مُعَصَّ

ب«؛1 دستمال بر سر بسته بود، بدن لاغر و نحیف 
ْ
قَل

ْ
عَينِ مُحْتَرقَِةُ ال

ْ
كِيةُ ال كْن بَا ةَ الرُّ مُنْهَدَّ

شـده بود، کمر خم شـده بود، چشـمانش پر از اشـک بود. قلبش از فراق پدر و ظلم بر 
علی آتش گرفته بود.

، چاپ بیروت، ج4۳، ص181. 1. بحارالانوار
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: نصایح، چ دوم. قم، ناشر

بحرانی، عبدالله بن نورالله، 1۳۷4ش، عوالم العلوم والمعارف والاحوال من الايات والاخبار . 1۲
: موسسه امام المهدی؟عج؟، چ دوم. والاقوال، قم، ناشر

پورسـیدآقایی، مسـعود، 1۳8۶ش، ميـر مهـر )جلـوه هـای محبـت امـام زمـان؟عج؟(، قـم، . 1۳
، چ چهارم. : موسسه انتشارات حضور ناشر

ح: . 14 تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد، 1410ق، غررالحکم و دررالکلم، محقق و مصحِّ
: دارالکتاب الاسلامی، چ دوم. سید مهدی رجائی، قم، ناشر

حر عاملی، محمد بن حسن، 1409ق، وسائل الشيعة، مصحح: مؤسسة آل البیت؟عهم؟، . 15
قم، نشرمؤسسة آل البیت:،چ اول.

حسن بن علی )امام یازدهم؟ع؟(، 1409ق، التفسير المنسوب الی الإمام الحسن العسکری؟ع؟، . 1۶
: مدرسة الامام المهدی؟عج؟، چ اول. محقق و مصحح: مدرسۀ امام مهدی؟ع؟، قم، ناشر

: نوید اسلام، چ سوم.. 1۷ حویزی، عبدعلی بن جمعه، 1۳91ش، نورالثقلين، قم، ناشر
، چ اول.. 18 : ارسطو خانی زاده، سجاد، 1۳99ش، جرعه ای از الطاف، مشهد، ناشر
خمینـی، سـیّدروح الله، صحيفـه امـام، 1۳۷9، تهـران، نشـر مؤسسـه تنظیـم و نشـر آثار امام . 19

خمینی؟ره؟، چ سوم.
تـی، سیدهاشـم، 1۳89ش، زندگانـی حضـرت فاطمـهٔ زهـرا؟عها؟ و دختـران آن . ۲0 رسـولی محلا

یکم. : دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ بیست و حضرت، تهران، ناشر
۲1 . ، : دالنـور رضـوی، جـواد، 1۳85ش، انتظـارات حضـرت مهـدی؟ع؟ از شـيعيان، قـم، ناشـر

چ چهارم.
: مکتبـة آیـة الله . ۲۲ احقـاق الحـق و ازهـاق الباطـل، قـم، ناشـر شوشـتری، نـورالله، 1409ق، 

المرعشي النجفي، چ اول.
۲۳ . : صافی گلپایگانی، لطف الله، 1۳91ش، منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر؟ع؟، قم، ناشر

مسجد مقدس جمکران، چ اول.
: حبیب، چ دوم.. ۲4 طبرسی، فضل بن حسن، 1۳8۶ش، مکارم الاخلاق، قم، ناشر
۲5 . ، ، 1۳95ش، دلائل الامامه، تهران، ناشر مرکز الطباعة والنشر طبری آملی، محمد بن جریر

چ دوم.
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: دارالمعارف الاسلامیة، چ اول. . ۲۶ طوسی، محمدبن الحسن، 1411ق، الغيبة، قم، ناشر
۲۷ . : ح: مؤسسة البعثة، قم، ناشر طوسی، محمدبن الحسن، 1414ق، الامالی، محقق و مصحِّ

دارالثقافة، چ اول.
، چ اول.. ۲8 : حر عبدالزهرا، مهدی، 1۳۷8ش، الهجوم علی بيت فاطمة؟عها؟، تهران، ناشر
يـه الانبيـاء و الائمـه؟عهم؟، قـم، . ۲9 علم الهـدی )سـید مرتضـی(، علی بن حسـین، 1۳80ش، تنز

: بوستان کتاب، چ اول. ناشر
: حاذق، چ اول.. ۳0 قاضی زاهدی، احمد، 1۳۷0ش، شيفتگان حضرت مهدی؟عج؟، قم، ناشر
: امیری، چ هفتم.. ۳1 قائمی، علی، 1۳8۶ش، در مکتب فاطمه؟عها؟، تهران، ناشر
ی، محمـد بـن احمـد، 1۳94ش، روضةالواعظيـن وبصيـرة المتعظيـن، قـم، . ۳۲ قتـال نیشـابور

: نگاران قلم، چ اول. ناشر
: درسهایی از قرآن، چ نهم.. ۳۳ قرائتی، محسن، 1۳8۷ش، تفسير نور، تهران، ناشر
۳4 . : ینی، سید محمد کاظم، 1۳9۲ش، فاطمهٔ زهرا؟عها؟ از ولادت تا شهادت، تهران، ناشر قزو

آفاق، چ دوم.
ينی، تهران، بی نا، چ اول.. ۳5 ینی، علی بن محمد، 1۳۳۳ق، معدن الاسرار قزو قزو
: طلا، چ اول.. ۳۶ قمی، عباس، 1۳۷۷ش، بيت الاحزان، همدان، ناشر
: یاسین، چ یازدهم.. ۳۷ قمی، عباس، 1۳85ش، کليات مفاتيح الجنان، تهران، ناشر
: دارالکتب الاسلامیة، چ چهارم.. ۳8 کلینی، محمدبن یعقوب، 140۷ق، الکافی، تهران، ناشر
گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، 1۳9۷ش، دلم تنگه براتون )خاطرات شهيد علی عباس . ۳9

: ابراهیم هادی، چ دوم. (، تهران، ناشر حسين پور
40 . : مازندرانی، محمد بن علی بن شهر آشوب، 1۳۷9ق، مناقب آل ابيطالب؟ع؟، قم، ناشر

علامه، چ اول.
: الماس، چ اول.. 41 مجتهدی، سیدمرتضی، 1۳8۲ش، منتخب صحيفهٔ مهديه، قم، ناشر
ح: جمعی از محققان، بیروت، . 4۲ ، 140۳ق، بحارالانوار، محقق و مصحِّ مجلسی، محمدباقر

: دار احیاء التراث العربی، چ دوم. ناشر
ياحيـن الشـريعة در ترجمـه دانشـمندان بانـوان شـيعه، . 4۳ تـی، ذبیـح الله، 1۳85ش، ر محلا

: دارالکتاب الاسلامیه، چ هفتم. تهران، ناشر
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: دارالکتاب، چ دوم.. 44 موسوی جزائری، محمد، 1۳۷۷ش، با محرمان راز، قم، ناشر
: بـرکات . 45 موسـوی نجفـی، سـید جـواد، 1۳99ش، عنايـات امـام عصـر؟عج؟، مشـهد، ناشـر

اهل بیت؟عهم؟، چ سوم.
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: نصایح، چ دوم. تا شهادت، قم، ناشر
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